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گفتگو به مثابه روش 
احسان مکتبی

 
1- گفتگو ، خود محصول دنیای مدرن 
است ، آنها که  دو سوی میز گفتگو 
می نشینند هم می توانند به یکدیگر 
اعتماد نداشته باشند و هم سالها از هم 
کینه داشته باشند اما بشر مدرن و عاقل 
امروزی به این نتیجه رسیده است که 
گفتگو به مثابه روش راه برون شداز تلخی ها و بدبختی ها به 
هر شکل و عنوان است ، پیش شرط گفتگو اما تنها رعایت 
ادب است و انگاه اندکی انصاف  ، در آن صورت است که 
می توان با شش کشور نه چندان دوست و یا به تعبیری دشمن 
نیز گفتگو کرد و حق خود را از آنها ستاند، تعطیلی گفتگو تنها 
به سود کران و لالانی تمام می شود که توان سخن گفتن 
ندارند و الا همگان  توان گفتگو از سر ادب و متانت را ندارند 
به همین خاطر مذاکره و گفتگو با دیگران کاری به شدت 
صعب و سنگین است و برای ناتوانان بهترین راه برای حفظ 
هیمنه ی خود کنار گذاشتن اصل گفتگو ست زیرا از تنگی 

راه خبر دارند .
2-بیانیه هسته ای- هر چه که باشد- یکی از محصولات 
گفتگو در دنیای مدرن است و از جانب دیگر محصول خرد 
جمعی مسوولین بلند پایه نظام اسلامی نیز هست  ، این 
محصول البته نه مقدس است و نه غیر قابل نقد، اما آنچه که در 
آن هیچ تردیدی نیست آن است که حاصل  شناخت و درک 
دنیای امروز و به تبع آن تصمیم گیری مدیران ارشد جامعه ی 
امروز ایران است ، به این جهت باید با توجه به همه ی ظرایف 
و پیچیدگی های دنیا ی امروز به آن نگریست ، محدودیت 
ها را دید ،توسعه ی ایران را شناخت و ضرورتهای جامعه ی 

امروز را درک کرد آنگاه به آن امتیاز داد .
3- نگاه متوازن و بدور از جناح بندی می تواند به ما یاد اور 
شود که این بیانیه در ایران دارای  سه ضلع فعال و اثر گذار 
مدیریتی بوده است  که هریک به فراخور خود دارای نقشی 
تاثیر گذار بوده اند، سه ضلع  رهبری ، ریاست جمهوری و 
وزارت امور خارجه که هر یک در جایگاه خود بهترین رفتار 
را بروز داده اند تا وجدان عمومی جامعه ی ایران ، جدای از 
بازی های سیاسی روزمره از این بیانیه خشنود باشد .به این 
لحاظ نقصان در رفتار هر یک از این سه ضلع قطعا ایران را 
به این بیانیه نمی رساند .امروز شاید سخت گیری های مقام 
معظم رهبری در برخی از اوقات مذاکرات  بیشتر قابل فهم 
باشد ،در کنار آن دقت ریاست محترم جمهوری در تشخیص 
اهمیت راهبردی  مذاکرات و  قدرت چانه زنی و تسلط وزیر 
محترم امور خارجه  به فنون مذاکره  برای ما بهتر قابل درک 
باشد تا بدانیم خوشبختانه مدیران و مسوولین عالی نظام در 
بزنگاههای تاریخی به مثابه یک دست ، یک اندیشه و یک 
اناتومی عمل می کنند تا بتوانند حقوق ایرانیان را در بازار مکاره 

بین الملل استیفا کنند .
4-اگر به لطف خداوند و با تدبیر و دقت ، بیانیه سوییس به 
توافقی جامع ختم شود آنگاه شاید تنهابازی شطرنجی باشد که 
یک وزیر زیرک در برابر شش وزیر سمج -که البته ناعادلانه 
نیز می نماید -توانسته است بازی را به تساوی بکشاند تساوی 

ای که به خودی خود یک پیروزی بزرگ است .

صاحب امتیاز گلشن مهر 

دیدگاه
 

روزنامه نگاری در گلستان
مریم قرآنی

ی  فرخنده  ایام  تبریک  با   -1
بهاری و بزرگداشت سال همدلی 
آن    ، ملت  و  دولت  همزبانی  و 
،سال  است  زمان  گذر  که  گونه 
نیز گذشت و گلشن مهر در   93
فراز  پر  انتشار  سال  شانزدهمین 
و نشیب خود توانست از گردنه دیگری بگذرد و به 
جلو  به  رو  گامی  دوستان  دعای  و  خداوند  لطف 
از  تر  ما سخت  برای   البته  ، سال گذشته  بگذارد 
سالهای پیشین آن نبود توانستیم نشریه را به انتشار 
ثابت سه شماره در هفته برسانیم ، نیازمندی های را 
با شمارگان بالای ده هزار و گاهی تا 14 هزار نسخه 
انتشار دهیم ، و رنگ و روی گلشن مهر را نو نوار 
کنیم ،اینها البته همه با همت همکاران و همراهی  
همه ی دوستان و خیرخواهان انجام شد  ، در کنار 
اینها دریافت مجوز انتشار روزانه و آماده کردن زیر 
ساختهای نشریه برای انتشار روزانه یکی دیگر از 
برنامه های ما در سال 94 است که امیدواریم بتوانیم 

به این مهم دست یابیم.
2- وضعیت مطبوعات به ارث مانده از دولتهای قبل 
کمبود   ، نیست  اعتنایی  قابل  میراث  گلستان  برای 
خبرنگار ، پایین بودن امنیت شغلی ، کمی دستمزدها 
، سختی کار و از همه مهمتر هزینه بالای مطبوعاتی 
شدن در گلستان به گونه ای است که دیگر جوانان 
کمتر علاقه ای به روزنامه نگاری نشان میدهند و 
البته حق هم دارند ، از جانب دیگرناتوانی مدیران 
استانی در جهت حمایت همه جانبه از مطبوعات 
تولید  توان  تا  شده  باعث  اخیر  سالهای  در  عملا 
مطبوعات پایین بیاید و اندک اندک از سبد خانوار 
خارج شود ، این البته هم بیکاری را گسترش داد 
وهم در نهایت به توسعه و ارتقائ استانی لطمه وارد 
کرد ، بدین خاطر تا درک درست اهمیت مطبوعات 
مطبوعات   آنکه  نیست جز  ای  ها  چاره  رسانه  و 
کاغذی همچنان روی پای خود بایستند و راهی برای 

خود بگشایند .
3-نهاد های مدنی مطبوعاتی گلستان که باید تکیه 
گاه مطبوعات و رسانه ها باشند متاسفانه در شرایط 
مناسبی نیستند ،یا نیستند یا توان حمایت درست و 
منطقی را ندارند ، در نهایت در فضای غیبت نها دها و 
مدیریت های کار بلد و کارآمد باز ما می مانیم و دست 
گرم دوستی که بسوی اهالی فرهنگ و هنر و دلسوزان 
دراز می کنیم  ، تا از آنها بخواهیم تا مجالی برای تلاش 
و سازندگی هست دست ما را برای کمک به اطلاع 
رسانی در گلستان بفشارند و در این راه مددکار ما 
باشند تا با هم بتوانیم کشتی اطلاع رسانی استان را به 

سر منزل برسانیم.
4- داشتن سالی سرشار از یک رنگی و تلاش در مسیر 
ارتقای ایران آرزوی هر شهروندی است امید که سال 

پیش رو چنین باشد به لطف خداوند بلند مرتبه . 

 مدیر مسوول گلشن مهر
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دوشنبه 17 فروردین ماه 1394/ سال شانزدهم 
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یادداشت

 جلسات نقد و بررسی 
کتاب توسط 

خانه فرهنگ قابوس برگزار می شود 

نشست ماهانه 
کتابخوانان در گرگان

سالن شورای شهر گرگان، عصر روز پنج شنبه 
آخر هر ماه، میزبان کسانی است که بسیاری از 
آنها  کمتر به آنجا رفت و آمد می کنند، اساساً 
مباحث مطروحه در این روز، بسیار متفاوت با 
دیگر بحث های شورا است. جمعی از اهالی 
فرهنگ و علاقمندان کتاب در این روز گرد هم 
می آیند تا به دور از مشکلات روزمره به معرفی 
و نقد کتاب بپردازند، این نشست از ساعت 6 
بعدازظهر شروع و تا 8 شب ادامه پیدا می 
کند. نشست »نقد ماهانه کتاب« توسط خانه 
فرهنگ قابوس برگزار می شود و ارتباطی با 
شورای شهر نداشته و آنها فقط از سالن آن 
استفاده می کنند. مدیر خانه فرهنگ قابوس 
می گوید: نشست ماهانه کتاب، با توجه به 
خلاء موجود و ضرورت گسترش فعالیت 
های فرهنگی که خانه های فرهنگ بر عهده 
دارند برگزار می گردد. وی افزود: نشست 
از خرداد 1391 شروع و تاکنون 21 جلسه 
برگزار گردید. علی صالحی گفت: برگزاری 
این نشست ابتدا توسط خانه فرهنگ پرسش 
با پیگیری و تلاش  انجام می شد که بعداً 
خانه فرهنگ قابوس جلسات استمرار یافت 
علاقمندان  میزبان  هستیم  خوشحال  ما  و 

کتاب هستیم.
این  بنیانگذاران  از  حسینی  سیف  مهدی 
نشست می گوید: جلسات نقد و بررسی 
کتاب به همت جمعی از دوستان از جمله: 
بیکی، عیسی  دکتر عارف صالحی، محمد 
وجدانی و رحمت الله رجایی شکل گرفت. 
روحیه  با  خوانی  کتاب  ترویج  ما،  هدف 
خواندنی  های  کتاب  معرفی  و  نقادی  ی 
بود. وی افزود: ما هر ماه جمع می شدیم 
این  کردیم.  می  بررسی  و  نقد  را  کتابی  و 
بانوان  خیریه  انجمن  در  ابتدا  در  جلسات 
گرگان برگزار می گردید که بعداً به دلایلی 
تعطیل شد. سیف حسینی اسامی کتاب هایی 
را که توسط این جمع مورد نقد و بررسی 
ایران  تاریخ  بر شمرد:  اینگونه  قرار گرفت 
)هادی  شدن  سکولار  )ابراهامیان(،  مدرن 
خلیلی(، می دانم که هیچ نمی دانم )پوپر(، 
گالیله  )میرسپاسی(،  ایران  روشنفکران 
)استیلمن دریک(، راه دشوار آزادی )نلسون 
ایران  روشنفکران  ناتمام  تجربه  ماندلا(، 
)نابوکوف(،  تاریکی  در  خنده  )گودرزی(، 
آتش بدون دود )نادر ابراهیمی(، شعر نیما، 
رُنسانس) از مجموعه تاریخ جهان(، مکتب 
دیکتارها )سیلونه(، مشروطه ایرانی )ماشاالله 
)منصور  متجدد  اندیشان  دین  اجدانی(، 
هاشمی(،گفتان مشروطه اسلامی )خوزانی(، 
)مصطفی  شاهنامه  در  قدرت   تراژدی 
رحیمی(، جامعه شناسی خودمانی )نراقی(، 
بیچاره اسفندیار )سعیدی سیرجانی(، داشتن 
و بودن )اریک فروم(، خاطرات دایی یوسف 
کسی  ماگادون  در  زاده(،  الله  فتح  )اتابک 
الشیعه  فرق  )عطا صفوی(،  شود  نمی  پیر 
)مشکور(، روشنفکران ایران و غرب )مهرزاد 
بروجردی(، ایرانیان و اندیشه تجدد )جمشید 
بهنام(، تجدد و تجددستیزی ایرانیان )عباس 

میلانی( و روزگاران )زرین کوب(.
سیف حسینی گفت: خوشبختانه با توجه به 
تجربیات به دست آمده، نشست کتابخوانی 
توسط یکی از خانه های فرهنگ پیگیر شد 
ماهه  برگزاری همه  اکنون شاهد  ما هم  و 
شرکت  از  یکی  نجفی  حمید  هستیم.  آن 
کنندگان این نشست می گوید: با توجه به 
فضای سرد در عرصه کتابخوانی، برگزاری 
نشست فوق بسیار ارزشمند است که باید 
قدر آن را دانست. وی ضعف این نشست 
گفت:  و  دانست  رسانی،  اطلاع  فقدان  را، 
اگر برگزارکنندگان  بود  بهتر خواهد  بسیار 
تا ضمن  بودند  سایتی  یا  و  وبلاگ  دارای 
اطلاع رسانی گزارش نشست را هم منتشر 
نقد  و  معرفی  نشست  کردند.آخرین  می 
برگزار  اسفند  پنج شنبه 21  کتاب در روز 
شد در این نشست »جشن های ایرانی« مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان 
آمدند  گرد هم  اسفند  روزهای  آخرین  در 
بیشتر، خود را برای  با کسب اطلاعات  تا 

برگزاری جشن نوروز آماده کنند.

شما متولد چه سالی هستید؟ من متولد 1318 هستم در گرگان.
در محله؟ محله سرچشمه.

نام پدر؟ اسم پدرم محمد و اسم مادرم لیلا.
فرمودید پدر شما نوحه خوان بود؟

پدرم نوحه سرای خاندان نبوت بود. در مجالس سینه زنی محرم، در محلاتی که تکیه 
ی حسینی داشتند در دسته های عزاداری شرکت می کرد. در ضمن در تعزیه ها هم 
شرکت میکرد و همیشه هم به خاطر صدای خوبی که داشت در تعزیه نقش حضرت 

زینب رو داشت. 
پدر شما متولد گرگان بود؟

پدر من متولد توابع شاهرود هست. از 6 سالگی به همراه پدرش به گرگان آمد. پدر بزرگ 
رفت به همان توابع شاهرود، ولی پدر در اینجا ماند و  خانواده تشکیل داد و ماندگار شد. 

از نوحه هایی که پدرتان سروده چیزی باقی مانده؟
یک دفتر چرمی داشت که در نقل و انتقال و اسباب کشی مفقود شد و رفت.

شما تحصیلات ابتدایی را در گرگان گذراندید؟
ابتدایی و متوسطه را در گرگان گذراندم. دیپلمم را در رشته ادبیات از دبیرستان استرآبادی 
گرگان گرفتم و بعد به خاطر گرفتاری های خانوادگی و به خاطر این که مشغول کار و کسب 
درآمد شدم نتوانستم ادامه تحصیل دهم. پدرم به خاطر بیماری زود فوت کرد و تکفل خانواده 

پدری با من شد. این بود که رفتم دنبال کار و تلاش برای معاش 
تحصیلات ابتدایی در کدام مدرسه بودید؟

تحصیلات ابتدایی، شیر خورشید. اون موقع در محله پاسرو و تحصیلات متوسطه ام را در 
دبیرستان ایرانشهر گذراندم و دیپلمم را از دبیرستان استرآبادی گرفتم.

اولین تجربه های شعری تان؟
بعد از خدمت نظام، در حدود 22-23 سالگی من شروع به فرستادن اشعارم برای مجلات 
ادبی کشور کردم. ولی شعر را از خیلی جوانتری ها یعنی از 15-16 سالگی شروع کرده  بودم. 
اول در نوحه های پدرم غرق بودم، می خواندم و لذت می بردم. بعد وزن و آهنگ را از 
همون نوحه های پدر یاد گرفتم. سپس مطالعه متون کلاسیک ادبیات فارسی، دیوان حافظ، 
مولوی، سعدی، در حدی که در دسترس بود. ]آن موقع و توی خانواده ها پیدا می شد و توی 
خانواده ما هم بود.[ با اوزان کلاسیک و با غزل و رباعی و اینها آشنا شدم و شروع کردم به 
نوشتن سیاه مشق¬هام و چند سالی اینها را پائین و بالا کردم تا در حدود سن 25-26 سالگی 
همون جا بود که اولین کارم در مجلات ادبی پایتخت مثل: روشن فکر، و صنعتی و بامشاد و 
مجلات ادبی آن زمان چاپ شد و این باعث تشویقم می¬شد. با این که در منطقه خودمان 
)گرگان( کسی را نداشتم که من را راهنمایی کند، فقط از طریق مجلات و نشریات ادبی که 
از تهران می آمد در ارتباط بودیم. شعرهای مان را برای دفاتر ادبی و مجلات به وسیله پست 
می فرستادیم و چاپ می شد. به تدریج بیشتر آشنا شدیم و یواش یواش راه¬های دیگه ای 

پیدا شد و با تماس با آنها نشست های هفتگی داشتیم. 
شاید بعضی ها شعر را تفنن بدانند اما شما کسی هستید که هم از نظر وقت و زندگی 
و هم از نظر مالی هزینه کردید، مثلاً خیلی وقت ها بلند شدی رفتی جاهای دیگه ای 
رو دیدی و شاعران هم این جا اگر آمدند مهمان شما بودند، یک مقدار در این مورد 

توضیح بدین؟ 
به قولی، بعضی ها در حاشیه زندگی شان شعر هم می گویند ولی من در حاشیه شعر زندگی 
کردم. یعنی زندگی من شعر بوده است، زندگی بدون شعر برای من مفهومی ندارد. نمی توانم 

بدون شعر زندگی کنم. بدون شعر بودن برای من یعنی مرگ یعنی مردن.
یک زمانی هم شما تهران اقامت داشتی؟

در حدود 2 سالی در تهران بودم. بیشتر به خاطر این که با رفتن در محافل شعر ارتباط بیشتری 
برقرار کنم و خب توی این زمینه موفق هم بودم و با شاعران معاصر ایران برخورد کردم و این 

در شکوفایی شعر من خیلی موثر بود. 
چه کسانی بیشتر با شما حشر و نشر داشتند؟ 

من در آنجا بیشتر با شاعران جوان معاصر آن موقع: ایرج کیانی، منوچهر نیستانی، منوچهر 
آتشی، سیاوش مطهری و سیروس مشوقی و اینها در ارتباط بودم و بعضی از شاعران دست 
اندرکار که گیلانی بودن مثل بهمن صالحی، محمدرضا صالح پور، کامبیز صدیقی و ... به هر 

حال ارتباط من با اینها خیلی فرح بخش بود.  
در مورد شعر شما چیزی که خیلی شاخص هست، وزن حماسی و واژه های غرایی 
که استفاده می کنید است. یعنی خیلی شعر شما حماسی هست. آیا خود شما همچین 

روحیه ای دارید؟
من به خاطر مشکلات زیادی که تو زندگیم داشتم از دوران نوجوانی همیشه در حال دست و 
پنجه نرم کردن با مشکلات زندگی بودم. همین دست و پنجه نرم کردن با مشکلات زندگی 
و درافتادن با تقدیر باعث شد که این لحن حماسی به سراغم بیاد و البته مطالعه در متون 

کلاسیک مثل آثار شاهنامه فردوسی و حماسه سرایان غیر ایرانی مثل هومر و دیگران باعث 
شد که من اون حالت حماسی با خونم عجین شود. این بیان را بیشتر مدیون فردوسی هستم، 
چون از دوران نوجوانی یعنی از 14، 15 سالگی، شاهنامه می خواندم. شاید قسمت اعظم 
داستان رستم و سهراب را حفظ بودم و برای این و آن می خواندم و این لحن حماسی را یک 
مقدار پی بردن به اسرار واژه ها از خواندن شاهنامه به دست آوردم و به آن رسیدم. هم اسرار 
حروف که واژه ها از آن تشکیل شده اند. مثلاً حرف سین بار حماسی دارد و حرف شین 
و قاف بار تفضلی. مطالبی که شاید به آن اشاره نکرده باشم یکی هم بافت کلمات، راهکار 
کلمات، ترکیب عبارت ها و ترکیب جملات است. یک سری ریزه کاری هایی هست که 
بستگی پیدا می کند به این که هر شاعری چه شگردی به کار می برد و به آن باید با ممارست 
و تحمل فراوان در آثار کلاسیک شاعرانی مثل حافظ و مولوی و دیگران پی برد. چیزهایی 
هست که فقط می شود لمس و حس کنی ولی نمی شود بیان کنی. هنر شعر هم همین 

جوری هست. مخصوصاً شیوه بیان، پی بردن به اسرار واژه ها، بار تفضلی و اسرار واژه ها.
به اعتقاد من شعر حماسی معاصر در کار شما به اوج خودش رسید. یعنی با کار شما 
شعر حماسی معاصر به اوج رفته ولی باز در بین آثار شما یک چیزهایی دیده می شود 

که دقیقا نقطه مقابل حماسه است مثل: نور سبکبال. 
یعنی صد درصد و کاملاً تفضلیه.

 بله نهایت تفضلیه. این چه حالتی هست که باعث می شود از طرفی شعر حماسی را به 
اوج برسانید و از سوی دیگر شعر تفضلی بگویید؟

ک: انسان عاطفه های متفاوتی دارد. به هر حال یک زمان در یک وضعیت تفضلی قرار می 
گیرد و در لحظه دیگر در حالت حماسی. این به رویدادهایی که در زندگی با آن ها روبرو 
هست و برخوردهایی که برایش پیش می آید بستگی دارد و به هر حال انسان تحت تأثیر قرار 
می گیرد. همه چیز می تواند بر او تأثیر بگذارد. یک تاثیر تفضلی، یک تابلوی تفضلی، یک 
موجودی که به هر حال از بعضی محاسن طبیعی و کرداری و رفتاری برخوردار هست، شاعر 
و هر هنرمندی را تحت تأثیر قرار می دهد و مخصوصا شاعر را که با هنر کلامی سر و کار 

دارد و این حالت ها و برخوردها در کلامش به اصطلاح ظهور پیدا می کند. 
م: مسئله دیگری هم که هست، وزن در کار شما آن قدر جریان دارد که حتی در کارهای 
نیمایی شما بدون اینکه حالا بخواییم به قالب توجه کنیم یک موقع فکر می کنیم غزل می 
خوانیم در صورتی که می بینیم اصلاً آن قواعد اجرا نشده ولی این قدر آهنگین و تفضلی 
هست که واقعا اگه زیاد تو بحرش نریم فکر می کنیم غزل هست و گاهی وقت ها هم حتی 

بعضی کارهای نوی شما با یک مطلع غزل شروع می شود مثلاً:
کنار زلزله خیز تو مثل ساحل خورشید

لبت دریچه سرخی به باغ مروارید
این واقعاً خودش می توانست یک غزل باشد. چی می شود و چه اتفاقی می افتد؟

این یک خصیصه ای هست که بستگی دارد به اینکه شاعر چه جوری با شعر آشنا شده باشد 
و از کجا شروع کرده باشد. خیلی از دست اندرکاران معاصر هستند که فقط شعر آزاد می 
گویند و به عنوان شاعر هم مطرح هستند حتی در زندگی شان یک سطر غزل هم نگفتند ولی 
ما شعرشان را به عنوان شعر و هنرشان را به عنوان یک هنر متعالی قبول داریم و به آن احترام 

می گذاریم مثلا فروغ فرخزاد که تمام دوران شاعریش فقط یک غزل گفته: 
چون سنگ ها صدای مرا گوش می کنی

سنگی و ناشنیده فراموش می کنی
ولی همان یک غزل، تسلط فروغ فرخزاد را به غزل نشان می دهد و این را می رساند که او 
می توانسته غزل بگوید ولی خب مطالب ذهنی اش طوری بوده اند که رفت به طرف کارهای 
آزاد، کارهای نیمایی. خیلی شعرهایی هستند که مثل فروغ، حتی وزن نیمایی هم ندارند اما 
موزونند، یعنی از عروضی پیروی نمی کنند ولی موزونند. به هر حال اون وزن رو حفظ می 
کنند. ولی من چون با کلاسیک شروع کردم از همان دوران نوجوانی هم با فردوسی شروع 
کردم و بعد هم حافظ و دیگران، این بود که وزن تو خون من جا کرد و خیلی برایم مشکل 
هست که شعر بی وزن بگویم و نمی توانم بگویم. تصاویر ذهنی من به صورت موزون به 
ذهن من می آیند. وزن را لازم شعر می دانم، مخصوصاً شعر فارسی. وزن به نظر من در 
طبیعت وجود دارد، شاعر باید این وزن را بگیرد. وقتی تصویر ذهنی به سراغ من می آید یا 

آهنگ می آید، نمی توانم بدون آهنگ شعر بگویم و آهنگین شعر نگویم. 
یک نمونه دیگر از کارهای شما که وقتی می خوانیم احساس می کنیم پای دار قالی 

هستیم و ضرب آهنگ اون شانه ها را می شنویم )شعر دختر ترکمن(
هر وزن را هنرمند مخصوصاً شاعر، اول از آن تصویری که می بینه می گیرد و این دیگر 
بستگی به مهارت شاعر دارد که آیا بتواند آن وزن را منتقل کند یا نتواند. طرح شعر دختر 
قالی باف را من کنار دار قالی که دختر ترکمن روبروی من نشسته بود و در حال بافتن 

قالی بود، گرفتم.
در واقع قدرت یک شاعر در این نیست که بیاد بنشیند و فکر کند که در مورد چه چیز 
شعر بگوید و ردیف و قافیه بچیند، بلکه در این است که تمام این تکنیک ها و صنایع 

ادبی در آن حل شده باشد. 
این شعر نمی شود، یک چیز مصنوعی است. هر تصویر ذهنی که به ذهن شاعر خطور می 
کند )یعنی در مورد من این جوری هست( همیشه ردیف و قافیه و آهنگ را همراه خودش 
دارد. و شاعر باید مترصد باشد که به موقع آن را بگیرد و اگر این طور نشد یعنی می خواهی 
بشینی، زور بزنی برای یک مفهوم ذهنی که واژه ای ندارد. باید صبر کنی تا آن لحظه مناسب 
سر برسد، آن آهنگ خودش در ذهنت به وجود می آید، مثل یک دانگ یک دفعه توی ذهنت 

صدا می کند و آن جا هست که باید بگیری و بشینی و بنویسی. 
در مورد یک سواد عمومی، نگاه کنید در دوره معاصر متأسفانه مشکلی که داریم برخی 
شاعران ما که واقعا رگه های و استعداد خوبی دارند و دانشگاه رفته هستند ولی شناخت 
شان از ادبیات، واژه ها و از علوم قدیمی مختلف آن قدر کم هست که نمی توانند 

خوب بیان کنند!
همان که اشاره کردین به علوم قدیمی نکته مهمی هست. مشکل این ها این هست که در 
متون کلاسیک مطالعه ندارند. یک شاعر زمانی زبانش باز می شود که در متون کلاسیک 
مطالعه داشته باشد. قدیمی ها و شاعران قدیم معتقد بودند که یک شاعر حداقل باید 5، 6 
هزار بیت را از حفظ داشته باشد و بعد بشیند و شعر بگوید. من به این مسئله معتقد نیستم 
ولی خوب مطالعه در متون، ضرورت هنر کلامی و هنر شعر است. این ها مشکل¬شان 
همین هست که در متون مطالعه ندارند. شاهنامه، دیوان حافظه، دیوان شمس، سعدی و ... 
را نخواندند. خب به هرحال این لیوان باید لبریز بشود که چیزی از آن تراوش کند، از لیوان 

خالی که چیزی تراوش نمی کند.

گفتگو: محمود اخوان مهدوی پژوهشگر حوزه تاریخ شفاهی
اسماعیل جعفری /مرکز تاریخ شفاهی موسسه فرهنگی میرداماد

 با فردوسی شروع کردم و بعد هم حافظ

 شاعر سال
یحیی وکیلی زند

 گرچه دوست عزيز شاعرم از شاعران جدي گوي معاصر به شمار مي 
رود، اما خاطره هاي طنز آميزي دارد كه شنيدنش به تكرار براي دوستان 

حكم قند مكرر را داشته است. 
دوست شاعرم مي گفت: شبي از صداي زنگ تلفن، رشته ي افكار شاعرانه 
ام پاره شد و با قدري عصبانيت گوشي را برداشتم، كه صداي آشناي كيي 

از شاعران شهرستاني بود. 
با سلام و علكيي چرب و نرم و خوش و بشي خشنود كننده گفت: كاكو، 
انجمن ادبي شهرما، براي تعطيلات نوروزي كه فرصت خوبي براي سير 
و سفر است، شما را براي برگزاري بزرگداشتي كه در تئاتر بزرگ شهر ما 

انجام مي گيرد، دعوت كرده است. 
گفتم، خيلي هم ممنون اخوي، اما چرا من؟! و مي خواستم به خاطر راه 
طولاني و خسته كننده بهانه تراشي كرده، از قبول دعوت شانه خالي كنم 

كه طرف با بيان خشنود كننده اي گفت: دكاكو كم لطفي نكن، تويي كه از 
طرف انجمن ادبي ما، شاعر سال شناخته شده اي و كي جايزه ي پانصد 
دلاري هم ناز شست داري. از شما چه پنهان شنيدن رقم پانصد دلار چنان 
قلقلكم داد و به وجدم آورد كه قند در دهانم آب كرد و سخت به سرفه ام 
انداخت، و در فاصله ي چند ثانيه نمي شود و نمي توانم را فراموش كرده و 
با گفتن، متشكرم دوست من، به چشم، حتما خدمت خواهم رسيد، شاعر 
شهرستاني را دچار خوش خوشاني يكف انگيز كردم و از همان شب فكر 
وسوسه ناك پانصد دلار چنان هوش و حواسم را به كار گرفت كه نه تنها 

شعر و شاعري از يادم رفت، بلكه هر چيزي را به شكل دلار مي ديدم!
***

فرداي روزي كه تهران را به مقصد آن شهر زيبا ترك مي كردم از حلاوت 
پانصد دلار بود كه اين دوبيتي در تخيل شاعرانه ام شكل گرفت:

خدا يا كي به پايان برده رنج بي قراري را
اگر چه شاعران را بوده آمالي چنين شيرين
كه تاگيرم به مشتم اسكن پانصد دلاري را

ولي مانندمن كم ديده هركس خوش بياري را

   با ورود به شهر، استقبال، تبركي، تهنيت، پذيرايي و حتي سخنوري هاي 
اهل ادب هيچ كدام نمي توانست لذت لحظه اي را داشته باشد كه جايزه 
پانصد دلاري را در دست هاي پر حرارت خود لمس كنم، ديگر هيچ 
شعري براي من شيرين تر و گويا تر از دريافت پانصد دلار نبود. سرانجام 
دقايق دلپذير اهداي جوايز فرا رسيد و همراه با كف زدن هاي حضار، از 
سوي مدير انجمن، بسته اي به سويم دراز شدكه شباهتي به پاكت پول 
نداشت. لحظه اي نقشه هايي را كه در ذهن خود براي خرج كردن پانصد 
دلار كشيده بودم نقش برآب ديدم، اما اجازه ندادم بد بيني به من دهن كجي 
كند، و با اين اميد كه پاكت پانصد دلار همراه و داخل همين بسته است، با 

خود گفتم: الحق كه سنگ تمام گذاشته اند. 
***

تا رسيدن به هتل، وسوسه پانصد دلار، دقيقه اي دست از سرم بر نمي 
داشت و به محض داخل شدن به اتاق، شتابزده بسته اي را كه ديگر طاقتم 
را گرفته بود باز كردم و در نهايت حيرت آينه ي كوچكي ديدم كه حواشي 

آن را چرمي سوخته و منقش به تذهيب كاري زينت مي داد. 
باز هم به نا اميدي نهيب زدم و در دل گفتم حتماً پاكت پول را در پشت 

آينه گذاشته اند تا به محض ديدنش لب هاي پر تبسم و چهره پر نشاط 
خود را در آن مشاهده كنم. 

با دقت دستي به پشت قاب آينه كشيدم كه از شدت خيط شدن اخم هايم 
در هم رفت. 

اما كي آن با خوش خيالي به خود نويد دادم، كه اي بابا حتماً پاكت پول را 
فراموش كرده اند و فردا هنگام بدرقه تقديمم خواهد شد. 

***
بي صبرانه در ترمينال پرسه مي زدم و ديگر زماني به دقايق حركت نمانده 
بود كه دوست شاعرم به شانه ام زد و به بهانه ي خدا حافظي حالا نماچ و 
كي بماچ! ديدم چيزي به حركت نمانده و از پانصد دلار خبري نشد! گفتم 
ببخشيد دوست من، پس آن پانصد دلاري كه تلفني وعده اش را داده بودي 
چه شد؟! به لكنت افتاد و گفت: آن آينه ي نفيس را خريديم. پرسيدم: مگر 
قيمت آن آينه چقدر است؟! گفت: چهار هزار تومان. گفتم: مرد حسابي! تو 
چطور فرق بين پنج دلار با پانصد دلار را نمي داني؟! گفت: ها بله، شرمنده 

ام كاكو، اگر حساب سرم مي شد كه شاعر نمي شدم. 

استانداری گلستان در نظر دارد
 انجام کلیه امور پشتیبانی سیستمهای رایانه ای خود را دراستانداری، فرمانداریها و بخشداریهای تابعه به شرکتهای دارای مجوز فعالیت 
از شورای عالی انفورماتیک از طریق پیمانکاری و انعقاد قرارداد واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم مناقصه از تاریخ 
 ـسایت اداری گلستان   ـمیدان بسیج  94/1/17 لغایت 94/1/24 به مدت  هفت روزکاری به اداره پشتیبانی استانداری واقع در: گرگان 

مراجعه و یا به آدرس اینترنتی GOLESTAN P.ir مراجعه نمایند .
 زمان تحویل اسناد : 94/1/17 الی 94/2/3 

زمان بازگشایی پاکت مناقصه :94/2/5 ساعت00 :10 صبح 
ضمنا الباقی شرایط شرکت در مناقصه دراسناد مناقصه می باشد.و همچنین هزینه درج و نشر آگهی بعهده برنده خواهد بود.

نسخه اينترنتي
روزنامه گلشن‌مهر

آگهی
 مناقصه

اداره کل امور اداری و مالی استانداری گلستان       12 ـ م الف

نوبت اول

01732251316

روزنامه 

01732241195
01732244302

13
02

ره 
شما

م/ 
زده

شان
ل 

 سا
/ 1

39
ه 4

ن ما
ردی

فرو
 17

به 
شن

دو 
 

2

پرویز کریمی شاعر معاصر گرگانی :



 
یادداشت

انوشه: مردی 
در حوزه تمدنی ایران بزرگ

رحمت‬الله رجائی- نخستین باز نام »حسن 
تاریخ  کتاب‬های  جلد  روی  بر  را  انوشه« 
کمبریج دیدم که توسط انتشار امیرکبیر منتشر 
تاریخ  رشته  دانشجوی  من  موقع  آن  شد. 
تاریخ  کتاب‬های  بودم و  فردوسی  دانشگاه 
کمبریج برای ما از جایگاه ویژه برخوردار بود. 
مترجم این کتاب‬ها هم، از منزلت و اعتبار 
خاص برخوردار بود. همیشه برای مترجم 
ادای احترام می‬کردم، دلم می‬خواست او را 
ببینم و با او صحبت کنم. بعدها با مشاهده نام 
مترجم )حسن انوشه( بر روی جلد کتاب‬های 
کامرون،  جورج  تاریخ  دم  سپیده  در  ایران 
باسورث و  ادموند  تاریخ غزنویان کلیفورد 
تاریخ تمدن عصر ولتر ویل دورانت احترام 
و علاقه من به مترجم بیشتر شد. نام هر یک 
از این کتاب‬ها جدا از نام نویسندگان اعتبار 

مترجم محترم می‬رساند.
مرکز  مدیر  عنوان  به  سال 1384  در  وقتی 
فرهنگی  موسسه  در  گلستان  دانش‬نامه 
میرداماد منصوب شدم تا کار تدوین دانشنامه 
را پیگیری کنم یکی از کارهای من، بررسی 
دانش نامه‬های موجود جهت آشنایی و کسب 
الگو بود. در حین جستجو با  »دانش‬نامه ادب 
ارزشمند  مجموعه‬ای  شدم،  آشنا  فارسی« 
در مُعرفی زبان و ادبیات فارسی در خارج 
از ایران )آسیای میانه، شبه قاره هند، قفقاز، 
افغانستان، آناتولی و بالکان( این کتاب‬ها نه 
فقط الگویی مناسب برای دانشنامه‬نویسی، 
حوزه  شناخت  در  ارزشمند  مُعرفی  بلکه 
وسیع تمدنی ایران بود، حوزه‬ایی که آن را 
فراموش کرده‬ایم. پشت جلد این کتاب‬ها هم 
نام حسن انوشه بود، از آنجا دیگر، اشتیاق 
من برای دیدن انوشه بیشتر شد، بسیار تلاش 
کردم تا نشانی از او بیابم تا اینکه به همت 
دوست ارجمندم دکتر جواد نیستانی آدرس 
ایشان را پیدا کردم. اولین قدم تماس تلفنی 
و ارسال هر آنچه بود که تا کنون تهیه کرده 
بودیم، همین کار را کردم. از آن زمان به بعد 

ارتباط ما بیشتر شد. 
در  انوشه«  »حسن  استاد  با  آشنایی  از  بعد 
سال 1386 ایشان را برای برگزاری کارگاه 
دانش‬نامه‬نویسی به گرگان دعوت کردیم که 
با آغوش باز پذیرفت، انوشه هیچ شرط و 
شروطی برای آمدن نگذاشت. سفارش گرفتن 
هتل چند ستاره و بلیط هواپیما را نداد. فقط 
گفت با »ماشینم می‬آم باک بنزین را پر کن« 
او در این کارگاه هر آنچه که سال‬ها اندوخته 
بود صادقانه ارائه کرد و بیش از همه راه را به 
همه، خصوصاً من نشان داد. بعدها او معلم، 
راهنما و مشاور ما شده بود. بارها به تهران 
نزد استاد رفتم و از محضر گرم ایشان بهره 
بردم، نکاتی را می‬گفت که من بعد از سال‬ها 
تجربه به آن نمی رسیدیم. راهنمایی‬های او 
ارزنده و مشفقانه بود. من صادقانه همچون 
بهره  او  از  و  می‬نشستم  نزدش  شاگردی، 
می‬بردم، از تلاش خود، بخصوص در کسب 
تجربه می‬گفتم یکبار پدرانه به من نهیب زد: 
به اندازه کافی تجربه کسب کردی دیگه باید 

عمل کنی.
ارجمند  استاد  زمانی  نمی‬کنم  فراموش 
قصد داشت جهت شرکت در کنفرانسی به 
قزاقستان برود، از من خواست، امکان دیدار 
با فعالان فرهنگی قزاق را برایش در گرگان 
فراهم کنم تا با اطلاعات کافی و دست پر به 
قزاقستان برود. تلاش او برای من ارزشمند بود 
که چگونه فردی سعی می‬کند با آمادگی کامل 
به یک سفر علمی برود، اگرچه اطلاعاتی از 
قزاقستان بخصوص جایگاه ادب فارسی در 
اطلاعات  کرد  می  ولی کوشش  داشت  آن 
دقیقی از قزاق‬ها ایران به دست آورد تا اگر 
مورد سوال قرار گرفت پاسخ دهد. صحبت 
و گفت‬و گو او با یکی از فعالان قزاق در 
مرکز دانشنامه گلستان جالب بود. هر بار که 
در تهران نزدش می‬رفتم  سراغ شخصی در 
گرگان را می‬گرفت و سفارش رساندن سلام 
می‬کرد، گویی فرد مورد نظر زمانی که در قائم 
شهر بود با وی ارتباط داشت، انوشه قدردان 
بود و محبت افراد را فراموش نمی‬کرد.  انوشه 
نه فقط متعلق به سرزمین زرخیز مازندران، 
بلکه فرزند شمال ایران است اصلًا جایگاه 
او در حوزه تمدنی ایران بزرگ است چراکه 
در عصری که این حوزه در حال فراموشی 
بود او کار بزرگ دانشنامه ادب فارسی در 
جهان آغاز کرد و میراث ارزشمند از خود به 

یادگار گذاشت.
 کارشناس ارشد تاریخ عمومی جهان

 مدیر مرکز دانشنامه گلستان 
)سرزمین گرگان(

 جناب کاشانی ما میدانیم که ایرانیان از حدود 110 سال پیش در پی ازادی ، عدالت 
و برابری بودند و این خواسته ها را نیز در نهضت مشروطیت به نام خود ثبت کرده 
اند، اینک و از پس این همه سال ،به نظر شما آیا ایرانیان توانسته اند به اهداف تاریخی 

خود دست یابند ؟
    با سلام و تشکر از حضرتعالی من هم به نوبه ی خود خوشحالم  از اینکه  در استان 
گلستان در شهر تاریخی گرگان هستم.واز اینکه توفیق پیدا کرده ام در جشن استقلال 
کانون وکلای دادگستری شرکت کنم نیز بسیار خوشحالم و باز همچنین از اینکه استان 
گلستان یک کانون وکلا ی مستقل دارد که هیات مدیره  آن از طریق انتخابات ، برگزیده 
می شوند، نیز بسیار باعث خرسندی من شد.  در واقع همانگونه که می دانید  انتخابات 
روح استقلال است.البته فعلا خوشبختانه در بسیاری از استان ها، ما کانون های وکلا داریم 
که همین نوید بخش آن است که وکلای دادگستری بتوانند سنگری برای دفاع از مردم و 
برقراری قانون در کشور داشته باشند.در واقع این فلسفه حضور من در استان گلستان بود.

 اما در باره سوال شما باید عرض کنم که یکی از نهضت های با شکوه و ارزشمند 
انگلستان از حدود 300 سال پیش نظام  ایران، نهضت مشروطه بود.کشوری مثل  در 
استبدادی را پایان بخشیده است اما نکته قابل توجه آ ن است که در انگلستان اندیشمندان 
بزرگی ظهور کردند و با انتشار رسالات گوناگون افکار عمومی را به چالش کشیدند واین 
رسالات بود که زمینه ی ایجاد مشروطیت و مردم سالاری را در این کشور بوجود آورد.

از جمله این اندیشمندان برجسته ،جان لاک است .
جان لاک برای نخستین بار مساله احترام به آزادی، احترام به مالکیت و حرمت جان انسانی 
را مطرح کرد. هر چند در همان موقع جان لاک مورد تهدید پادشاهان قرار گرفت و مجبور 
شد از انگلیس فرار کند و به هلند برود.اما باید به این نکته توجه داشت که  تحول از 
استبداد به دموکراسی و مردم سالاری در هیچ جای جهان بدون چالش و درگیری نبوده 
است. ولی  به هرحال اندیشه های جان لاک پیشرفت کرد و این اندیشه که قوه ی قانون 
گذاری از قوه  ی اجرا باید جدا باشد. زمینه ساز ایجاد پارلمان در انگلیس شد و همین 
موضوع سرآغاز پیشرفت انگلستان گردید و این جزیره توانست در سطح جهان به یک 
امپراتوری تبدیل شود. اما در ایران مشروطیت چنین پشتوانه ای نداشت. یعنی در حقیقت 
بیشتر به دلیل بن بستی که استبداد قاجار با آن روبرو شده بود زمینه ی مشروطیت به 
وجود آمد والبته  مقداری هم این امواج از اروپا به خاورمیانه و شرق آمده بود . یعنی 
کشورهایی چون ایران، ترکیه ، روسیه در معرض افکار آزادی خواهی و مشروطیت قرار 
گرفتند پس می توان نتیجه گرفت که یکی از کمبودهای کشور ما این  بود که مبانی مردم 

سالاری در ایران نیرومند نبود.
نکته قابل توجه اینکه علمای بزرگ ایرانی که در آن موقع عموما در نجف بودند ، دست 
به یک اجتهاد بزرگ زدند و مشروطیت را با شریعت و موازین فقهی سازگاری ایجاد 
کردند و این اندیشه  بزرگ بخاطر نبوغ علمای ایرانی بود که شکل واقعیت بخود گرفت. 
واضحتر اینکه  هیچ کشور اسلامی در جهان نمی توان یافت که علما ی آن  دست به چنین 
اجتهادی زده باشند تا  انگیزه مشروطیت و مردم سالاری را با موازین فقهی و شریعت 
سازگاری برایش ایجاد نمایند. این نشان می دهد که علمای ایرانی یک سابقه ریشه دار و 

کهن دارنددلیلش هم وجود فرهنگ و تمدن کهن ایران است.
بنابراین، این فرهنگ و تمدن در علمای ایرانی تجلی پیدا کرد و این ها اندیشه مردم 

سالاری را از طریق اجتهاد تایید کردند.  
به هر حال این نقطه عطفی شد در تاریخ ما و مشروطیت به وجود آمد، اگر چه قانون 

اساسی مشروطیت ترجمه ای بود از قانون اساسی کشورهای دیگر ی چون بلژیک.
ولی به هر حال این قانون اساسی با شرایط ایران تطبیق داده شده بود. زیرا استقلال پارلمان 
در قانون اساسی مشروطیت، پیش بینی شده بود، احترام به مالکیت پیش بینی شده بود . 
مصادره به هر شکل ممنوع شده بود. یعنی همه آن مبانی مردم سالاری که در انگلستان 

منجر شده بود به تاسیس مردم سالاری در قانون اساسی مشروطیت وجود داشت.
 اما به هرحال نباید انتظار داشت که یک ملتی که چند هزار سال با افکار استبدادی و 
درواقع دولت محوری زندگی کرد ه اند به سرعت  به جامعه مردم سالار تبدیل شود ، 

همین موضوع هم مورد بهره برداری بیگانگان قرار گرفت.
چون کشور ما پیش از مشروطیت درگیر دخالت های روسیه در شمال و انگلستان بود. 
البته این این دخالت ها بعد از مشروطیت  هم ادامه داشت.درواقع این چالش ها همیشه 
در جامعه ما وجود داشته است و بنابراین مردم ایران باید در این زمینه نقش آفرینی کنند 
تا اندیشه های مردم سالاری پشتوانه پیدا کند و در حقیقت افکار استبدادی و دخالت های 
بیگانه در ایران نقشی نداشته باشد و این فرایندی است که تاریخ صد ساله ایران را با فراز 
و نشیب هایی مواجه کرده است. از جهت دیگر باید بگویم به عقیده من هنوز در بسیاری 
از موارد جامعه ما متوجه نشده است که سیاست های بیگانه چگونه نقش ایفا کرد ه اند و 
توانسته اند حرکت ها و نهضت های مردمی را در ایران سرنگون و یا منحرف  کنند. به هر 
حال این ها کارهایی است که نسل جوان و مردمی که بدنبال شناخت تاریخ هستند باید 

در باره اش تلاش کنند و از گذشته توشه بیاندوزند تا برای امروز خودمان بکار بگیریم.
 

  شما تحلیل جامعی از فرایند مشروطه بیان کردید و بعد  به مشکل اساسی ایرانیان 
که استبداد زدگی است اشاره کردید. نکته ای که اذعان کردید اینکه ایرانی ها پشتوانه 
محکمی نداشتند. اما علمای برجسته ای در خصوص تولید اندیشه داشته ایم اخوند 
خراسانی ، علامه نایینی و.. اما سوال این است  ، اینک و بعد از 36 سال از انقلاب 
اسلامی به نظر شما این تولید اندیشه برای پشتوانه سازی رهایی مردم از استبداد کافی 

بوده است آیا رو به افزایش بوده یا رو به  کاستی؟
    قطعا رو به افزونی بوده است. منتها موانع هم وجود داشته و دارد. من اعتقاد دارم 
دخالت سیاست های بیگانه در کشور ما وجود داشته و دارد این دخالت ها بصورت 
مرموز و پیچیده ای انجام می شود به رغم اینکه طبق ماده 2 منشور حقوق سازمان ملل 
متحد، هیچ کشوری حق ندارد در امور کشور دیگری دخالت کند اما کشورهای بزرگ 
بدلیل منافعی که برای خودشان در خاورمیانه ترسیم می کنند ابایی ندارند که در امور 

کشور های دیگر دخالت کنند و این دخالت ها در ایران نیز وجود دارد.
در دوران نهضت ملی ایران که به غلط اسمش را نهضت ملی کردن نفت گذاشته اند یک 
سری هدف های بسیار والایی دنبال شد که مهمترینش اصلاح قانون انتخابات و برگزاری 
انتخابات ازاد  در ایران بود. این هدفی بود که آیت ا... کاشانی و یارانش یک دهه برای آن 
مبارزه کردند. بعد از شهریور 20 مهمترین هدف برگزاری انتخابات آزاد بود.به همین 

جهت آیت ا... کاشانی در سال 1322 به رغم اینکه انتخاب شده به بعنوان نماینده در ایران 
به وسیله نیروهای اشغال گر انگلیسی دستگیر شد و یک سال و نیم در تبعید به سر می 
برد. در انتخابات دوره پانزدهم در سال 1325 دوباره آیت ا... کاشانی مبارزات انتخاباتی را 

شروع کرد برای جلوگیری از دخالت دولت ها در انتخابات .
و در این راستا یک کار بی نظیری انجام دادند که تا همین امروز هم هیچ تجربه ی  
مشابهی نداشته و آن سفر ایشان از تهران به رشت و از رشت به  شهرهای شمالی بود و 
در تمامی این شهرها اجتماعات بزرگ سیاسی و مذهبی تشکیل شد و مردم به شرکت در 
انتخابات تشویق شدند.موقعی که ایشان به تهران برگشت و سفر دومی را به خراسان آغاز 

کرد. در سبزوار آیت ا.. کاشانی را دستگیر و به قزوین تبعید کردند .
که البته بیش از یک سال در قزوین تبعید بودند.

در انتخابات دوره شانزدهم که در مهر ماه 1328 برگزار شد. همین اتفاقات تکرار شد. 
این بار مبارزات انتخاباتی در تهران بسیار نیرومند شده بود. در آستانه انتخابات آیت ا.. 
کاشانی را دستگیر کردند و به لبنان تبعید کردند.این نکته بسیار مهم است که در یک 
دهه ی بعد از شهریور 20 تا 1330 مهمترین هدف جامعه ایرانی و رهبرانش برگزاری 
انتخابات آزاد بودو جالب توجه اینکه موضوع نفت در سال های آخر 1327 وارد دستور 
شد حال اینکه نهضت ملی ایرانیان برای انتخابات آزاد در 1320 مطرح شده بود.موقعی 
که نهضت ملی ایران در آستانه پیروزی قرار گرفت دو هدف برای دولتی که روی کار 

آمد در نظر گرفته شده بود.
 1- -اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت

2-اصلاح قانون انتخابات
این نشان می دهد که بدون تشکیل یک مجلس نیرومند هیچ کشوری و هیچ نهضتی نمی 
تواند به هدف های مردمی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی برسد ولی در همین مرحله هم 

سیاست های انگلستان دخالت کرد و از درون این نهضت را متلاشی کرد.
که این هم از مسائل بسیار پیچیده ی تاریخ معاصر ما و بلکه تاریخ جهان است که چگونه 
این اتفاق افتاد چون هنوز این موضوع یک راز سر به مهر است که متاسفانه انبوهی از 
کتابها منتشر شده است که این کتاب ها بیشتر به فریب جامه دست می زنند و متاسفانه  
صدا و سیما هم  گاهی علمی و منطقی  عمل نمی کند.   این یک فاجعه ی بزرگی است 
که نشان می دهد  سیاست انگلستان چگونه به دنبال سرپوش گذاشتن بر دخالتی است که 

در سرنگونی نهضت ملی ایران انجام داد.
اینکه من می گویم ایران با چالش های نیرومندی بیرون از مرزهاست  روبروست و هرگز 
نباید از آنها غافل شد از این جهت است .بنابر این اگر بخواهیم راز ناکامی نهضت ملی 
ایران را  بیان کنیم .برگزاری انتخابات آزادو اصلاح نشدن قانون انتخابات آزاد  است که 
منجر به بن بست در کشور شد.اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن تجربه 
درس گرفت. در  همین قانون اساسی جمهوری اسلامی، 4 اصل درباره انتخابات است. 
یکی اصل ششم که می گوید اداره ی امورکشور در همه زمینه ها می بایست با انتخابات 
باشد. اصل 58 می گوید قوه مقننه از نمایندگان ملت تشکیل می شود که از طریق رای 
مردم انتخاب  می شوند. اصل 62 لزوم تدوین قانون انتخابات را تعیین می کند . بنابراین 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب تجربه صد سال گذشته ایران است.
حال این پرسش مطرح می شود که آیا این قانون اساسی اجرا شده است یا نه؟

اجرای این قانون اساسی نیازمند آن بود که همان هدفی که در نهضت ملی ایران،  یاران 
آیت ا... کاشانی و یارانش در مجلس انتخاب کرده بودند بعد از انقلاب اسلامی لااقل آن 
خواسته اجرا شود یعنی قانون انتخابات ایران اصلاح شود. ولی الان اگر از شما بپرسم که 

انتخابات در ایران با چه قانونی اجرا می شود شاید شما هم ندانید.

آیا شما می دانید بر اساس کدام  قانون انتخاباتی  الان در کشور انتخابات برگزار می 
شود ؟البته این که پرسیدم بخاطر این بود که یک شاهد صدقی برای ادعاهای خودم در 
نظر بگیرم نه اینکه ضعفی برای شما باشد. چون دریچه های اطلاعات در این سه دهه 

گذشته بسته است. جامعه ما از مهمترین هدف های خود بی اطلاع است.
این انتخابات هایی که در ایران برگزار می شود که به باور من انتخابات  به معنی انتخابات 
استاندارد  هم نیست  بر پایه قانون انتخاباتی برگزار می شود که به یک صد سال گذشته 

برمی گردد یعنی قانون انتخابات 1290 خورشیدی .پس خواسته های رهبران نهضت ملی 
هنوز هم جامعه عمل نپوشیده است.اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بعد از گذشت 
36 سال هنوز تحقق نیافته است چون جامعه ای که از انتخابات آزاد محروم شود قطعا 
زندگی افتخار آمیزی ندارد و قطعا با انبوهی از مشکلات دست و پنجه نرم می کند. این 
مشکلاتی که جامعه الان باآن روبرو است .رکود اقتصادی ، بحران محیط زیستی ، بحران 
های فرهنگی موجود در کشور و ... بر می گردد به یک موضوع و آن اینکه قانون انتخابات 
در ایران بر پایه استانداردهای جهانی تصویب نشده و این انتخابات همچنان جامعه ما را 

به چالش کشیده است.
   برای دست یابی به توسعه، چه چیزهایی جز انتخابات ازاد  باید در جامعه  نهادینه 

شود .
   تمام مشکلات ما ریشه در برگزاری انتخابات در ایران دارد تا این مشکل حل نشود 
حقوق مردم تضمین نمی شود . چون قانون اساسی حقوق مردم را به صورت خیلی 
روشن و شفاف پیش بینی کرده است. آزادی بیان، آزادی قلم، ممنوعیت شکنجه، وجود 

یک قوه قضاییه مستقل، انتخابات ادواری و ... در قانون اساسی آمده است.
چرا جامعه ما گرفتار این مشکلات است؟ پس  باید یک جای کار بلنگد. و به باور من تنها 
عاملش این است که قانون انتخابات در ایران اصلاح نمی شودو  جالب اینکه این دولت 
هایی که روی کار می آیند هر کدام یک شعارهایی می دهند وبه ظاهر رو در روی هم 
هستند اما در یک چیز مشترک هستند و آن اینکه حق مردم ایران را در برگزاری انتخابات 
ازاد پایمال می کنند ، آن هم مهمترین حقشان ، که حق برخورداری از انتخابات آزاد است.
اصلا یک جامعه استبدادی فرقش با یک جامعه مشروطه و آزادی در این است کهجامعه 
ی استبدادی  انتخابات آزاد  ندارند. امروز استاندارد در تمام شعور بشر حاکم است. در 
زمینه سیاسی هم استاندارد بوجود آمده است. انتخابات آزاد و آگاهانه برای آن است که 

حقوق عمومی جامعه تضمین بشود. که فعلا از این حق محروم هستیم.
این دولت هایی که روی کار آمدند هیچ یک برای اصلاح انتخابات آزاد قدم برنداشتند و 

در نتیجه این می شود حاصل مملکت ما.

 مهمترین اصلاحاتی که باید در ساختار قانون انتخابات در ایران برگزار شود چیست؟  
این تجربه تاریخی را ما از قوانین کشورهای فرانسه، آمریکا، انگلستان و بیشتر کشورها 
داریم و ساختار انتخابات در کشور ما از این تجربه جهانی تهی است . نخستین بخش 
این است که باید شهرهای بزرگ بخش بندی شوند یعنی هر حوزه انتخابی که بیش 
از یک نماینده دارد باید به تعداد نمایندگان بخش بندی شوند. برای مثال تهران که 30 
نماینده دارد باید به 30 بخش انتخابی تقسیم شوند و در هر بخش یک انتخابات مستقل 

برگزار شود.
تجربه مشابه اش فرانسه است. در پاریس )با جمعیت 2 میلیون و 150 هزار نفر (از صد 
سال پیش به 100 بخش انتخاباتی تقسیم شده است یعنی ممکن است درآن طرف خیابان 

، انتخاباتش از این طرف خیابان جدا شود.
به عنوان مثال در گرگان با 2 نماینده، اگر ساختار بخش بندی انجام شود . گرگان باید به 
2 بخش تقسیم شود. هر چه بخش ها کوچک تر باشد نامزدها به سادگی می توانند خود 
را به مردم معرفی کند، رقابت فشرده تر و هزینه ها کمتر و از همه مهمتر اینکه پاسخگو 
تر هم هستند.معیار دوم در نظام های انتخاباتی اینکه تاسیس دفتر  ثبت نام است که تمامی 

رای دهندگان باید بروند در این دفاتر ثبت نام کنند.
مجرمین و کسانی که دچار جنایت شدند نباید از حقوق اجتماعی برخوردار باشند و بعد 

اینکه افراد با شناسنامه نباید بروند و رای دهند.
نباید شناسنامه را مبنای رای قرار داد. این که انتخابات نیست .

اگر دفاتر ثبت نام تاسیس شود . اولا افراد باید ثبت نام کنند وثانیه دریک صندوق معینی 
که نزدیک محل اقامت آنهاست رای دهند،   تعداد رای دهندگان مشخص شود. صحت 
انتخابات تضمین شود و از تقلب ها پیشگیری شود.موضوع سوم هزینه های انتخاباتی 
است. اولا باید منبعش مشخص شود که این فرد از کجا هزینه این انتخابات را آورده 
است.از شگفتی هایی است که یک واقعیتی که 30 ساله مشخص و روشن است اخیرا به 
زبان وزیر کشور آمده است که بخش زیادی از پول های نامشروع مواد مخدر در انتخابات 
شوراها هزینه می شود. به نظر من ننگی بالاتر از این نیست که پول های مواد مخدر برای 
انتخابات نقش آفرین باشد.ایشان به انتخابات شورا اشاره کردند اما من به قاطعیت می 
گویم بسیاری از این پول های نامشروع در انتخابات مجلس نیز هزینه می شود.همچنین 
سقف هزینه ها باید مشخص باشد.که هر کس هر جور دوست دارد هزینه نکند حتی اگر 
این پول ها مشروع باشد. در کشورهای دیگر هم همین است که سقف مشخصی برای 
سرمایه گذاری می گذارند . نامزدها باید بیشتر از لحاظ شخصیت و قدرت بیان خودشان 

افراد را جذب کنند.
 شرط چهارم اینکه؛ شروط انتخاب شوندگان باید شروط استاندارد باشد . شروطی نباشد 

که قابل احراز نباشد.
مثلا اعلام می شود که الزام به قانون اساسی، این شرط هیچ چیزی برای اندازه گیری آن 
وجود ندارد.این شرط پای دیکتاتوری را به انتخابات باز می کند. در کشورهای پیشرفته 
چنین شروطی وجود ندارد. مردم باید تشخیص دهند که چه کسی ملزم به قانون اساسی 
است . این شروط انتخاب شوندگان باید اصلاح شود. از هر گونه شرطی که شورای 

نگهبان بتواند دخالت کند درسرنوشت نامزدها باید پیشگیری شود.
در واقع همان شروطی که در انگلیس و فرانسه در انتخاب شوندگان هست باید در کشور 
ما هم همان گونه باشد. تا این موارد وارد انتخابات ما نشودهر گونه انتخاباتی که برگزار 

شود یک انتخابات استاندارد نیست و جامعه ی ما روز به روز گرفتار تر خواهد شد.

کلام آخر؟
کلام آخر اینکه، زندگی آیت ا... کاشانی  برروی مبارزات انتخاباتی و انتخابات آزاد دور 
زده است و این تجربه گران بها باید برای ملت ایران مهمترین پیام آینده باشد و مردم 
تلاش کنند تا بالاخره این آرزوی دیرینه که از مشروطیت آغاز شده و این همه برایش 
مبارزه شده است و در قانون اساسی تجلی پیدا کرده است در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی بالاخره تحقق پیدا کند تا ما شاهد وجود یک نظام مردم سالار واقعی باشیم و 
ملت ایران با امکانات و استعداد های فراوان و یک تاریخ و تمدن کهن بتواند سیستم و 

نظامی را در کشور برقرار کند که شایستگی آن را دارد.

انتخابات آزاد خواست اصلی نهضت ملی ایران بود

                  گروه سیاسی -   دکتر محمود کاشانی  استاد دانشگاه شهید بهشتی  
انتخابات ریاست  ،نامزد دو دوره  ایران در دیوان لاهه  نماینده ی  ، حقوقدان و 
ایین تحلیف وکلای دادگستری  ، برای سخنرانی در  ایران    جمهوری اسلامی 
گلستان به گرگان آمده بود  وقت را مغتنم دانستیم و با ایشان در باره حوزه  های 
مختلف توسعه ی ایران  گفت و گو کردیم  جالب آنکه چنان شسته رفته سخن 
راندند که چندان نیاز به ویرایش و اصلاح نداشت ، جدی ، مرتب و با نظم سخن 
گفتند و کلمات در بیانشان جا افتاده و شمرده ادا شدند ایشان متولد 1321 است. 
در دوران کودکی شاهد رویدادها و تلاش های پدربزرگوارش آیه اله کاشانی  و 
یاران شان وشاهد حضور مردم، روحانیون، اصناف و علما در منزلشان بوده است 
.از این جهت ، تاریخی ناطق است .او معتقد است: فریب کاری زمامدارانی که آیت 
ا... کاشانی به آن ها اعتماد کرده بود همگی برایش درس بود ه است و باعث شد 
ه است تاپژوهش ها و مطالعات خود را بر آن متمرکز نماید. دکتر محمود کاشانی  
در کنار کارهای حقوقی و تدریس در دانشکده ی  حقوق . بر روی دلایل ناکامی 
نهضت ملی ایران نیز مطالعات جدی ای داشته است . و معتقد است :خوشخبتانه 
گره های این امر را باز نموده  ودر مقاله ای  90 صفحه ای  آن را ثبت کرده است ،  
تا جامعه ی ما بداند در گذشته چه به سرش آمده و از آن برای آینده درس بگیرد. 
دکتر کاشانی هم چنین  اسناد زندگی آیت ا.. کاشانی را گردآوری کرده است که 
یک جلد اول آن  مربوط به اشغال ایران از سوی متفقین است و به  سال های 1320 
تا 1326 باز می گردد،اما مجلد دیگرش حدود 3000 صفحه از آغاز زندگی آیت 
ا... کاشانی تا پایان عمر ایشان است که به زودی منتشر خواهد شد لازم به ذکر 
است اگر همراهی های ریاست محترم کانون وکلای دادگستری گلستان جناب اقای 
سلیمانی  نبود این گفتگو به سامان نمی رسید، از ایشان و کانون وکلای دادگستری 

گلستان سپاسگزاریم. 
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     نگارنده در طی چند سالی که با استاد یحیی وکیلی زند 
بود،  کرده  پیدا  آشنایی  آثارش  و  گرگانی  مانی  به  مشهور 
همیشه آرزو داشت تا این هنرمند و ادیب صاحب¬طبع را از 
بپردازد. پروژه سنگین  به گفتگو  او  با  نزدیک ملاقات کند و 
به  روزها  این  که  گلستان«  استان  شاعران  »فرهنگنامه  کتاب 
مراحل پایانی خود نزدیک می شود، فرصتی حاصل کرد تا در 
شهریورماه سال 1392 با وساطت محمود اخوان مهدوی با استاد 
وکیلی نخستین تماس تلفنی برقرار شود. پس از آن مصاحبه و 
شنیدن صدای گرم استاد، این اشتیاق بیش از پیش در دل نگارنده 
پررنگ تر گردید تا از نزدیک هم او را ملاقات کند، به خصوص 
اینکه افتخار بر عهده گرفتن انتشار مجموعه اشعار ایشان نیز 
در همان ارتباط تلفنی نخست، کلید خورد. نگارنده در آذرماه 
همان سال در تهران به منزل ایشان رفت و چند ساعتی با وی 
همصحبت شد. پس از آن، هر از گاهی با وی در تماس بود و 
دو سه مرتبه دیگر نیز توفیق دیدار استاد در منزل شخصی شان 
در محله عباس آباد حاصل شد و کار به صمیمیتی نزدیک کشید. 
     پس از طی مراحل اولیه مبحث نشر کتاب مجموعه شعر 
ایشان که به همت و عزم حوزه هنری استان گلستان و همیاری 
گرفت،  خواهد  عبدی، صورت  معاصر، حسین  شاعر خوب 
مجالی نیز حاصل شد تا اقدام به انتشار صفحه ای ویژه، در 
یادبود این استاد گرانقدر صورت گیرد. در این راه مدیر مسؤول 
هماره همراه و صاحب طبع نشریه گلشن مهر همچون همیشه 
محبتش را  نثار نگارنده کرد و اینک مصاحبه تلفنی راقم سطور  
زند که در عصرگاه 1393/11/30 رقم  یحیی وکیلی  استاد  با 
خورده است به خدمت خوانندگان محترم تقدیم می شود. / 

علی بایزیدی
جناب استاد نظر به اینکه رشته تحصیلی و کاری شما گرافیک 
به طنزپردازی  باعث گرایش شما  عاملی  بوده چه  و طراحی 

گردید؟
    اتفاقا این قضیه برای خود من هم خیلی جالب بود. من در 
ایام جوانی به مطالب طنز علاقه زیادی داشتم. از جمله مجله طنز 
توفیق را هر هفته خریداری و مطالعه می کردم. از طرف دیگر 
دوستان و همکاران طنزنویسی هم داشتم که در همان مجله 
توفیق فعالیت می کردند و با دید طنز به مسائل و مشکلات 
روزمره زندگی اجتماعی و سیاسی مردم می پرداختند. نشست 
و برخاست با این دوستان که بیشتر در رستوران و کافه انجام 
می شد از جمله آقای هادی خرسندی که آن موقع در مؤسسه 
اطلاعات فعالیت می کرد و بعدها در لندن مجله طنز »اصغر آقا« 
را سردبیری می کرد باعث شد من هم که طبع شعری داشتم و 
اشعار جدی می گفتم و در صفحه شعر مجله اطلاعات هفتگی 
به دبیری مرحوم محجوب منتشر می¬شد، رفته رفته در زمینه 
طنز هم طبع آزمایی کنم. برخی از شعرهای طنزم در همین مجله 
اطلاعات هفتگی که آن موقع  به دبیری آقای فردوس صورت 
آقای  با رفتن  از مدت ها  بعد  آنکه  تا  می گرفت، چاپ شد 
فردوس که به انتشار و راه اندازی مجله خانواده مشغول شد، 
مسؤولیت صفحه طنز مجله اطلاعات هفتگی به من سپرده شد. 
این اتفاق در سالهای اولیه انقلاب اسلامی رخ داد و اینطوری 
بود که با راه افتادن مجله های طنز گل آقا و خورجین فعالیت 
من هم حرفه ای تر و جدی تر دنبال شد و تا سال 1382 که 

بازنشسته شدم ادامه داشت.
آیا در زندگی معمول هم به قضایا و مسائل با دیده طنز نگاه می 

کنید؟ یعنی به طور کلی شوخ طبع هستید؟
در ظاهر قضیه اینگونه نیست. ببینید برخی از افراد اینطور هستند 
که هر حرفی که زده می شود و هر بحثی که پیش می آید 
این آمادگی ذهنی را دارند که در کمترین زمان حاضرجوابی 
کنند. مثلا من از بین طنزنویس های قدیم به خاطر می آورم که 
مرحوم عباس تراب یک همچنین آدمی بود. هرچیزی که بهش 
می گفتند به سرعت جواب می داد. اما این حالات و روحیات 
در من نبوده و نیست. من هم چهره و تیپ و رفتار جدی داشتم 
هم در محاورات و گفتارها به طور غیرطنز برخورد می کردم. اما 
وقتی سوژه ای پیدا می شد و موردی پیش می آمد روی کاغذ و 
در حال و هوای خودم از طبع و روحیه طنزی که داشتم استفاده 
می کردم و می توانستم که اشعار و داستان های طنز را خلق کنم. 

در واقع من اهل جوک و مزاح و لطیفه نبودم. 
آیا شما در طنزپردازی، استادی هم داشته اید؟

از  ناشی  آثار و نوشتارهای من  نبود. در واقع همه  اینطور  نه 
مطالعه زیاد و طبع و روحیه خدادادی بوده است. من از دوران 
کودکی از حدود ده یازده سالگی، پی بردم که طبع شعرسرایی 
دارم. در نوجوانی، در سن شانزده سالگی زمانی که هنوز در 
گرگان زندگی می کردیم اولین شعرم در نشریه آسیای جوان 
شعرهایم  ارائه  به  هم  ترقی  مجله  در  آن  از  بعد  شد.  چاپ 
پرداختم. پس از قبولی در دانشگاه و فراغت از تحصیل در رشته 
گرافیک و طراحی هم سراغ همین نشریات رفتم و با آنها به 
همکاری پرداختم و همچنان شوق و احساس شعرگویی در 
من وجود داشت و در کنار کار طراحی به انتشار شعرهایم نیز 
مشغول بودم و همانطور که گفتم وارد عرصه طنزپردازی شدم 
اما هیچگاه نه به صورت آکادمیک نه به صورت های دیگر تحت 

آموزش قرار نگرفتم.
بیشتر دمخور  کدامیک  با  معاصر  معروف  میان طنزپردازان  از 

بودید؟
با مرحوم آقای حسین مدنی که غیر از طنزپردازی به کارگردانی 
و نویسندگی هم می پرداخت و به چندین هنر آراسته بود و 
با هم در نشریه اطلاعات همکاری و مراوده داشتیم. با دیگر 
پیشکسوت های هنر چه در زمینه نقاشی، طراحی و طنز هم 

جسته و گریخته دوستی داشتم. 
آرایی،  صفحه  افتخار  که  شما  اشعار  مجموعه  کتاب  در  من 
با دو  داشتم،  از جانب شما  انتشارش رو  پیگیری  ویرایش و 
خاطره از شما با مرحوم آقای ابوالقاسم حالت و مرحوم مرتضی 
باره  این  باشد کمی در  داشته  امکان  اگر  فرجی مواجه شدم، 

صحبت کنید.
بله من از علاقه مندان آثار مرحوم ابوالقاسم حالت بودم و با 
مرحوم فرجی هم که مجله خورجین رو مدیریت می کرد ارتباط 
صمیمانه ای داشتم. یک روز نزد آقای فرجی بودم و عکسی از 
آقای حالت در کیفم بود. آقای فرجی گفت که شما چرا تصویر 
آقای حالت را در کیف خودتان نگه می دارید. گفتم به خاطر 
علاقه زیادی که به ایشان دارم این کار را کرده ام. آقای فرجی هم 
با مرحوم حالت تماس گرفتند و با ایشان  قرار ملاقات گذاشتند. 
من در آن ایام شعر طنزی در وصف خرمالو سروده بودم و منتشر 
کرده بودم. در زمان دیدار با ایشان که در منزل آن مرحوم هم انجام 
شد، نکته جالبی رخ داد و آن اتفاق این بود که در حیاط منزل آن 
مرحوم، یک درخت خرمالو وجود داشت و ایشان یک ظرف از 
خرمالوهای حیاط منزلشان برای ما پیشکش آوردند و گفتند به 
افتخار شعری که اخیراً در فواید خرمالو سرودی بهتر است تا 
مجلس را  با  صرف خرمالو شروع کنیم. این حرف ایشان برای من 
بسیار دلنشین بود و خاطره آن دیدار هنوز برای من جذاب است. 
من تعدادی از کتابهای ایشان را که همراه داشتم به ایشان دادم تا 
به یادگار برایم امضاء کنند. بنده افتخار داشتم که با ایشان در مجله 

خورجین و گل آقا همکاری داشتیم.
آیا شما با این بزرگواران، عکس یادگاری هم دارید؟

چون در آن زمان دوربین عکاسی به صورت امروزه به وفور یافت 
نمی شد و امکانات رفاهی در این حد و اندازه نبود به صورت 
شخصی عکسی ندارم اما همان زمان در مجله خورجین یا گل 
آقا تصویری دست جمعی با همکاران گرفتیم که مرحوم حالت 
و فرجی هم در آن عکس حضور داشتند. این عکس در نشریه 

نیز منتشر شد.
با عنایت به اینکه شما در سال 1382 بازنشته شدید، آیا همچنان 
به طنز می پردازید؟ آیا همان روحیه و قوه طنزپردازی در شما 

وجود دارد؟
بله به هر حال این شوق و ذوق همچنان با من همراه هست. 
هرچند تماس های متعددی پس از بازنشستگی با من انجام شد تا 
به فعالیت ادامه بدهم اما دیگر اقدام به این کار نکردم و اشعارم را 
تنها در دفترهای شعرم نگاه داشته ام. البته تعدادی شعر هم برای 

شما آماده کرده ام که تقدیم می کنم.
ممنون از لطف شما. بفرمائید که کدام یک از طنزپردازان کنونی حق 

شاگردی به گردن شما دارند؟
ببنید من همانطور که در طنز استادی نداشتم، به همین ترتیب 
شاگردی هم نداشتم. اما در دو صفحه شعر و مطلب طنزی که 
هر هفته به دبیری بنده با عنوان »شکرخند«، »لبخندستان« و ... در 
مجله اطلاعات هفتگی چاپ می شد. بخش ارتباط با خوانندگان 
وجود داشت که برخی از علاقه مندان به سرایش اشعار طنز برای 
ما اشعار خودشان را می فرستاند و بنده هم آنها را تشویق و ترغیب 
می کردم و به اصلاح اشعارشان می پرداختم. خاطرم هست آقای 
به اسم پاک نژاد از قم با مجله مکاتبه می کرد و ابراز علاقه می 
کرد که وارد عرصه طنزپردازی شود. خب من هم اشعار ایشان و 
امثال ایشان را دستکاری می کردم و به قول خودم صافکاری می 
کردم و در مجله منتشر می کردم تا خواننده ها نیز با چند و چون 
کار آشنا شوند. خیلی از این افراد از جمله همین آقای پاک نژاد و 
فرد دیگری به اسم آقای امین دانش از اردبیل به مرور به شاعران 
طنزپرداز خوبی مبدل شدند. معروفترین این شاگردان غیرمستقیم، 
آقای رضا رفیع است که اکنون برنامه تلویزیونی شکرخند را اجرا 
می کند. وی پیش از آنکه از مشهد به تهران بیاید و در دانشگاه 
مشغول تحصیل شود اشعارش را برای من می فرستاد و چون 
برادرش هم در روزنامه اطلاعات فعالیت داشت مراوداتمان بیشتر 
شد. رضا رفیع بعد وارد مؤسسه اطلاعات شد و در مجله جوانان 
فعالیت می کرد و سرانجام بعد از من دبیر صفحه طنز اطلاعات 
هفتگی شد. از علی آباد کتول هم آقای اسماعیل مزیدی برای 
من شعر می فرستاد که بسیار با استعداد بود شعرهایش نیاز به 

دستکاری هم نداشت.
بحثمان را کمی از طنز خارج کنیم و وارد عرصه مطبوعات و 

جراید و رسانه های مکتوب بشویم. با عنایت به سابقه چهل ساله 
فعالیت حرفه ای شما در این عرصه، میزان نقش و تأثیر این دست 
از رسانه ها در زندگی مردم و مسائل فرهنگی، اجتماعی از گذشته 

تا امروز چه بوده است؟
قطعا تأثیر مطبوعات در زندگی مردم قابل مشاهده و قابل توجه 
بوده است. هرچند در برحه های مختلف به دلایل متعدد، تیراژهای 
نشریات کم و زیاد می شد لکن از حضور پررنگ و تأثیرگذار 
رسانه های مکتوب به خصوص در گذشته های دور که وسایل 
ارتباط جمعی چون ماهواره، اینترنت، تلفن همراه و ... وجود 
نداشت نمی توان گذشت. در دوره های اخیر هم به سبب ورود 
این دست از رسانه ها، نقش روزنامه ها و مجلات کمرنگ تر 
شده اما به طور قطع همچنان مؤثر است به ویژه برای روشنفکران، 
دانشجویان، اهالی قلم و مطالعه دوستان. از تأثیر گرانی کاغذ و 
تورم هم نباید در کمرنگ تر شدن نشریات گذشت. علی ای حال 

همچنان مطبوعات در زندگی مردم و جامعه نقش دارد.
زیباترین شعری که سروده اید کدام است؟

من به اغلب کارهایم علاقه مندم و هیچ اثر خاصی را مد نظر ندارم. 
درست که به هرحال آثار جالب توجه تری هم داشته ام ولی به 
اعتقاد خودم هرکسی که اثری را خلق می کند به آن علاقه مند 
است و تقریبا همه را به یک اندازه دوست دارد. البته این سؤال 
را باید از منظر خوانندگان پرسید چون آنها هستند که مخاطب 
مطالبند. روی هم رفته تعدادی از آثارم هست که در نشریات 
مختلف به کرّات منتشر شد ولی در حال حاضر حضور ذهن 
چندانی ندارم. البته فکر کنم شعر »غارتگران نفت« را در زمستان 
سال 1357 سرودم خیلی مورد توجه قرار گرفت و خواننده ها از 
آن لذت بردند. شعری هم با موضوع احتکار سرودم که آن هم 

خیلی مورد توجه قرار گرفت.
می گویند افراد بزله گو و شوخ طبع، انتقادناپذیر هستند؟ آیا 

درست است؟ شما خودتان چگونه بوده اید؟
اگر حمل بر خودستایی نباشد باید بگویم که من هرگز اینگونه 
نبوده ام. همیشه با پیشکسوتان معاشرت داشته ام و معتقد بوده 
ام که دست بالای دست بسیار است و هیچگاه خودم را برتر از 
دیگران ندانسته ام کما اینکه مطالب پیشکسوتان را هم در صفحه 
های تحت نظرم منتشر می کردم. در واقع مطلبی می خواهم 
عرض کنم که شاید به معنای وسیع کلمه اینطور بوده است که من 
همیشه به خضوع و خشوع و درویش مسلکی در میان دوستان 

معروف بودم. 
بهترین و بدترین رویدادهای زندگی شما چه بوده است؟

واقعیت این است که اگر بخواهم قلباً بگویم هردوی این رویدادها 
بنده،  خانم  هست.  همسرم  و  من  شخصی  زندگی  با  مرتبط 
دخترخاله ام بود و علیرغم اینکه چندسالی هم از من بزرگتر بود 
من به ایشان علاقه زیادی داشتم و او را بسیار دوست می داشتم. 
بهترین خاطره ام، ازدواج و زندگی مشترک با ایشان و بدترین آن 
هم، درگذشت ناگهانی او در مهرماه امسال بود. خوشبختانه در 
حدود پنجاه سالی که با هم زندگی مشترک داشتیم سعی کردم 
که همیشه به وعده ها و قولهایی که به او می دادم پایبند و وفادار 
باشم. واقعاً تلخ ترین واقعه هم رفتن او بود که در ششم مهر اتفاق 
افتاد. شعری برای درگذشتش هم سرودم که  با این مطلع شروع 
می شود: رفتی به ماه مهر ای مهربان من / بی تو تهی ز مهر شده 

است آشیان من.
اگر امکان دارد، همسر مرحومتان را معرفی می کنید.

خانم مریم خیراندیش که مثل خود من متولد گرگان بود. سه بیت 
از قطعه شعری که در سوگش سروده ام نیز بر روی سنگ مزار او 

کنده کاری شده است. 
در پایان با توجه به اینکه بنده مجوز انتشار فصلنامه استارباد را 
گرفته ام و پیشتر هم از شما قول مساعدت و همیاری در این 
زمینه گرفته ام، می خواستم تا مجدد این قول را از شما بگیرم 
که انشاءالله پس از حدود دوازده سال دوری از عرصه فعالیت 
مطبوعاتی مجدداً با هنر و قلم خودتان بنده و دوستان همکارم را 

در این زمینه یاری بفرمائید.
اول به شما تبریک می گویم که در مسیر کارهای فرهنگی قدم بر 
می دارید. انشاءالله موفق و مؤید باشید. هم در زمینه شعر جدی 
و هم طنز سعی می کنم تا در خدمت شما باشم و امیدوارم که 
مثل فصلنامه استاد میرکاظمی دچار تعطیل و قطع انتشار نشوید 

و بتوانید در این عرصه های فرهنگی مجدانه فعالیت کنید. 

گفتگو با  استاد یحیی وکیلی زند مشهورترین طنزپرداز معاصر گرگان:

در زندگی شوخ طبع نیستم 
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استاد ابوالقاسم حالت
سال 1365 آغاز همكاري و دوستي من با روانشاد استاد مرتضي فرجيان 
سر دبير ماهنامه فكاهي خورجين بود كه هر ماه دوبار ساعت هفت صبح 

در دفتر مجله صورت مي گرفت .
مرد سحرخيزي بود و نظم و خوش قولي دو خصيصه بارز او ، كه در طول 
سال ها همكاري با مجله هاي »توفيق« و »فكاهيون« و سردبيري »خورجين« 
و »گل آقا« اين خصيصه را حفظ كرد و هر روز از ساعت 6/5 صبح در 

پشت ميز كارش به رتق و فتق مجله مي رسيد.
اواخر زمستان 1366 روزي طبق معمول ساعت هفت صبح در دفتر مجله 
خورجين به ديدارش رفتم كه با تبسم هميشگي دستم را فشرد و چون مي 
دانست تا چه اندازه از شيفتگان استاد ابوالقاسم حالت و آثار او هستم ، گفت 
: بنشين كه مژده اي برايت دارم ، دو روز پيش استاد حالت را در نزدكيي 
خانه اش كه خوشبختانه فاصله چنداني با دفتر مجله ندارد ، ملاقات كردم 
و در عين نااميدي از استاد دعوت به همكاري نمودم ، باورم نمي شد قبول 
كند ، اما قول داد كه از شماره آينده كه ويژه نامه نوروز است شعر و داستان 
بدهد . با خشنودي گفتم : و براي من هم افتخاري است كه با استاد در كي 
نشريه قلم بزنيم ، مي خواهم خواهش كنم در صورت امكان قرار ديداري 
با استاد بگذاريد تا ساعتي در محضر ايشان باشيم . قبول كرد و قولش مزيد 
بر خشنودي ام شد. روزي كه خدمت استاد حالت رسيديم ، ما را با گرمي 
و خوش رويي پذيرا شدند . از ابتداي ورود به اتاق پذيرايي سبدي از 

خرمالوهاي خوش رنگ و رسيده توجه ام را جلب كرد .
استاد كه متوجه خط سير نگاهم شده بود ، همراه با لبخندي گفت : 

اين سبد خرمالو جايزه شماست به خاطر شعر طنزي كه در وصف خرمالو 
گفته ايد . از آن همه التفات و حضور ذهن استاد شگفت زده شدم .

آن شعر اين بود:
فصل سرما تا نشي بيمار ، خرمالو بخور 
دفع آنژين و گريپ ، بايد به خرمالو نمود
دافع انواع امراض است ، دست كم مگير
ميوه شيرين پاييز است و زينت بخش ميز

ميهمان آمد اگر در خانه ، خرمالو بخر

خوردن سيب است نكيو، وقت خوابيدن به شب
هي نگو طعم دهانم گس نمايد مزه اش

عيد دكترهاي ما ، در فصل پاييز  و شتاست
تا نشي فين فيني و تبدار ، خرمالو بخور

تا ز تب از خود نشي بيزار ، خرمالو بخور
تا به بيماري كني پكيار ، خرمالو بخور

هم ز ويتامين بود سرشار ، خرمالو بخور
هر كجا مهمان شدي سركار ، خرمالو بخور
صبح هم وقتي شدي بيدار ، خرمالو بخور

دست از لجبازيت بردار، خرمالو بخور
صنف آن ها را مكن پولدار ، خرمالو بخور

خاطره اي ديگر از روان شاد استاد فرجيان : 
با ذهنم كلنجار مي رفتم و به آرامي از كنار رديف چنارهاي كهنسال و جوي 

پر آب خيابان ولي عصر مي گذشتم تا سوژه اي تازه پيدا كنم ، در تخيل 
خود بودم كه دستي به شانه ام خورد و صداي آشناي دوست و پيشكسوت 

عزيز آقاي مرتضي فرجيان مرا متوجه پيرامونم كرد .
با خنده گفت : خودت كه اينجايي ، حواست كجاست ؟ ! 

گفتم : در عالم خيال و جستجوي سوژه ، اما شما كه از ساعت 6/5 
صبح پشت ميزكارتان هستيد، اينجا چه مي كنيد ؟ 

گفت : به خاطر ضرورت كاري مجبور به ترك ميز شدم ، موافقي تا 
دفتر مجله خورجين با هم باشيم؟ 

گرم گفتگو از نزدكي رستوراني مي گذشتيم كه ازدحام مردم ما را 
متوقف كرد . بين مشتري و صندوقدار رستوران مشاجره اي منجر به 
زد و خورد پيش آمده بود ! به راه خود ادامه داديم كه آقاي فرجيان 
گفت : سوژه ات جور شد ! ماجراي اين رستوران ، تداعي كننده 

خاطره اي شد كه تعريف آن از من و به نظم آوردنش از تو .
در سال هاي پر شور جواني ، به اتفاق چندتن از دوستان اهل قلم ، 
آدينه شب ها ، مكان دنجي به نام »رستوران تهران« را محل ديدار و 

بحث و شعرخواني قرار داديم .
مدتي به آنجا مي رفتيم ، اما مانند صاحب بي سواد آن به اين مزاح 
اتفاقي توجه نكرده بوديم كه  از حروف برجسته تابلوي سردر آن 
اولين حرف »ر« از واژه رستوران افتاده و چه معناي خنده ناكي پيدا 

كرده است .

چو »رستوران تهران« پاتوق جمعي ز ياران شد 
رفيقاني كه بودند اهل طنز و بذله گويي ها

شبي از شعر نو،يا مكتب نيما سخن مي رفت
شبي از جلوه هاي طنز ، در اشعار مولانا

كيي شد حامي صائب ، كيي مشتاق قا آني
كه تا كي شب ، كيي از دوستان نكته بين ما 

بگفت :اي دوستان، اين انجمن بر جمله ارزاني
كيي از بين آقايان ، نگاهي كرده بر تابلو ؟

بساطش سكه گرديد و طرفداراش فراوان شد
شب آدينه آنجا ، وعده گاه بزم ايشان شد

و اين كه مكتب او ، رهگشاي نوگرايان شد
شبي بحث از عبيد و سوزني ، سعدي و سلمان شد

كيي از انتقاد و بحث با ياران پشيمان شد
به لبخند تمسخر ، در كنار در نمايان شد
كه اينجا طبق تابلو ، جايگاه چارپايان شد

كه »ر« ز آغاز آن افتاده رستوران ، ستوران شد ؟!
زياد  و  كم  با  وگرنه   ، داشت  پاس  را  پارسي  بايد  كه  راستي  به 
شود.آقاي  نمي  درست  كه  لطايفي  و  ها  نكته  چه  حروف  شدن 
فرجيان افزود ، افتادن اتفاقي حرف »ر« باعث شد تا نام »اتحاديه 
ستوران تهران« براي مدت ها بر سر زبان و موجب تفريح و مزاح 

دوستان باشد.

 دو خاطره از 
دو استاد
 طنز پرداز

نسخه اينترنتي
روزنامه گلشن‌مهر

 
یادداشت

نگاهی به زندگی نامه 
استاد یحیی وکیلی زند

    

گرافیست،  طنزپرداز،   - بایزیدی  علی    
نگار  روزنامه  نویس،  داستان  شاعر،  نقاش، 
و هنرمند بزرگ معاصر، استاد یحیی وکیلی 
زند، متخلص به مانی گرگانی، فرزند مرحوم 
محمدتقی، در تاریخ 4 خرداد 1319خ در محله 
باغ پلنگ گرگان متولد شد و تا پیش از ورود 
به تحصیلات دانشگاهی در این شهر زادگاهی 
شعری  در  چنانکه  داشت.  سکونت  اش 

طنزآلود به این امر اشاره کرده است :
هزار و سیصد و نوزده به خرداد

به تهران آمدم از نوجوانی
شدم نقاش و طراح و گرافیست

مرا در شهر گرگان، مادرم زاد
که تا اینجا شود قدم کمانی

ولی کمتر گرفتم نمره بیست

***

    به هر روی وی از نقاشان و طنزپردازان 
ایران است که سی سال در مؤسسه  نام  به 
اطلاعات به قلم فرسایی پرداخت و سال ها 
دبیری صفحه طنز این روزنامه قدیمی و البته 
مجله اطلاعات هفتگی را بر عهده داشت، او 
در این نشریه با نام مستعار »شنگول-آبادی« 
او  به نگارش و سرایش طنز می پرداخت. 
مستعار  عنوان  با  از سال 1369خ  همچنین 
»ی.و. وکیل باشی« با هفته نامه طنز گل آقا به 
مدیریت مرحوم کیومرث صابری فومنی نیز 
همکاری داشت.  وکیلی همچنین مبتکر ویژه 
نامه »28 هزار روز تاریخ ایران« به عنوان یکی 
از ضمائم روزنامه اطلاعات است.  در سال 
1378خ نیز کتاب »ماجراهای جواد آقا : داستان 
های کوتاه طنز« را در 153 صفحه با همکاری 
انتشارات نکته در تهران به طبع رسانید. متن 
ذیل نمونه ای از قلم طنزآمیز اوست که به 
معرفی و شرح حال خود در ماهنامه گل آقا  
پرداخته است: » چهارم خرداد 1319خ در شهر 
گرگان با ونگ و ونگي نشاط آور، البته براي 
ابوي، توي خشت افتادم كه خدايي شد خشت 
روي فدوي نيفتاد! پدرم كارمند دولت بود و 
هر چند صباحي گرچه باب ميلش نبود، اما 
طبق حكمي، بار و بنديل را مي بست و ما هم 
به اجبار همراه او از دياري راهي ديار ديگر مي 
شديم. تا آن كه در سال 1337خ با قبول شدنم 
در آزمون هنرستان هنرهاي زيبا، جل و پلاس 
و خنزر و پنزر را جمع و جور كردم و به تهران 
آمدم كه هنوز كه هنوز است، عينهو سريش 
به اين شهر قاراشميش چسبيده ام! همزمان 
رشته ي  در  را  تحصيل، همكاري خود  با 
گرافكي با اكثر جرايد آغاز كردم و به خاطر 
دلبستگي به كتاب و قلم، در قلمرو نظم و نثر 
هم مطالبي از مخلص در مجله هاي برزگر، 
ترقي، آسياي جوان و اطلاعات هفتگي چاپ 
مي شد كه باعث خوش خوشانم مي گشت. 
علاقه و گرايشم به طنز و فكاهي از سال هاي 
شيرين جواني شروع شد و تا هفته نامه ي 
فكاهي توفيق منتشر مي شد، مونس دائمي ام 
بود و با آن كه در دوران خدمات مطبوعاتي، 
دوستان كاركياتوريست و طنزنويس در آن 
نشريه داشتم كه در كار طنز مشوقم بودند، 
و  گرافكي  كار  حجم  زيادي  خاطر  به  اما 
همكاري با بيش از شش نشريه )كه اموراتم 
داد  نمي  دست  دلخواه  فرصت  بگذرد!( 
اين طور  كه  تو  گفتم:  به خودم  عاقبت  تا 
چهارچنگولي به طنز و فكاهي چسبيده اي، 
ف  بهتر نيست بيش از اين نه خودت را عّال
كني، نه قلم را غلاف؟! ابتدا طنزسرايي را با 
نام »ي. و. ويكل باشي« با اطلاعات هفتگي 
شروع كردم و سپس با نوشتن داستان هاي 
كوتاه با ماهنامه ي خورجين و با انتشار هفته 
نامه ي »گل آقا« با اين نشريه افتخار همكاري 
داشته ام، و بيش از سه سال با نام مستعار 
اطلاعات  طنز  ي  صفحه  آبادي«  »شنگول 

هفتگي را »طنزيم !«  مي كردم!«
     وکیلی از همان روزهای نخست انتشار 
مجله طنز گل آقا، در کنار ابوالقاسم حالت، 
کیومرث صابری، ناصر پاک شیر، سید ابراهیم 
نبوی و دیگران جزء سی تن از اعضای ثابت 
هیئت تحریریه »گل آقا« بود  و از دیگر نام های 
طنز و مستعار او می توان به »شنگول-الشعراء 
گرگانی« اشاره کرد.  وکیلی بازنشسته، سال 
هاست که دور از زادگاه تاریخی اش، گرگان، 
تهران  آباد  در خیابان میرعماد محله عباس 
ساکن است و گهگاهی در مراسم های رسمی 
نشریه اطلاعات حضور می یابد و به قرائت 
شعر می پردازد. در نیمه تیرماه سال 1380خ 
که مصادف با شصتمین سال انتشار اطلاعات 
هفتگی بود، مطلبی از وکیلی در شماره 3000 
ویژه نامه این نشریه منتشر شد، پیش از آنیز 
در ویژه نامه عید سال 1370خ که مصادف با 
پنجاهمین سال تأسیس این نشریه بود، وکیلی 
با ارائه اشعاری ظنزآلود به معرفی همکاران 

خود مبادرت کرده بود.
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شعر

بشکن تمام آینه های اتاق را
آتش بریز در دل من

 تا اجاق را ...
شانه بزن به موی خودت تا

 رها شود
من  ی  سینه  کشیده  شعله 

اشتیاق را
واکن دو پلک پنجره را تا ببینمت

تاریک کن اتاق و بکش آن چراغ را
ساعت مدام بر رگ من نیش می زند

یادم نرفت، زخم بد اتفاق را
حرفی نزن که بشکند آئیه ی مرا

بالا نگیر با سخنانت چماق را
با یک کلاغ، قصه به جایی نمی رسد

در پیش من بریز پر چل کلاغ را.

حسین دیلم کتولی

دو شعر از 
عبدالرحمن فرقانی فر

انتظار )آذرماه 1352خ(: در آن سواد عمیق / 
به دیدنت که نشستم / ای هر چه روشنی ! / 
امید ! / از آن بلندی ظلمانی / - همچون ستاره 
ای دنباله دار- /  کشیده قامت و تابنده /  تند می 
آئی. /  قدومت خوش / ای ستاره ثاقب ! /  که 

آمدنت /  حضور لحظه بیداری ست. 

گندم وار: با قامتی کشیده - چو لیلی - / و 
گیسوان اکلیلی / گندم وار! /  بر خاک ایستاده 
ای / استوار . /  شعاع طلائی خورشید! / در 
توست که می ماند . /  - استحاله ات چه 
زیباست!-  / انگار / منبع نوری /  زرنگار! /  که 

چون ستاره دنباله دار /  می درخشی .

آیدا،   : دخترم  )به  لبخندت  شکفتن  در 
آسمان   / چشمانت  در   :)1364/11/16
خاکستری  رنگ می گیرد. / آیدا! / تا طلوع 
بلوغ عشق / در تن تو / تا شکفتن غنچه 
لبخندت / آیا / آسمان فردا خاکستریست؟ 
/ در چشمان تو / آسمانی بارانی است. / تو 
تبلور کدامین عشق خواهی بود؟ / آنگاه / که بر 
شاخه شکوفه می بندی. / ترانه هایت / سوگوار 
کدام آفتاب و باران است؟ / کودک آفتاب و 
دستان  چقدر   / تو  کوچک  دستان   / باران! 
پرُزخم مرا / تحمل خواهد کرد / و تنت / تن 
خسته مرا / تا کجا تکیه گاه خواهد بود / و این 
سر را / که در گلو، / هزار آواز ناسروده دارد، / 
شانه هایت / چقدر تحمل خواهد کرد / تا تو 
بزرگ شوی / و / گل کنی / و / جای هزار گل 
باشی / در تبسم تو / با من / به یاد روزهای بی 

حاصلِ گذشته ام / آیدا!
محمد قاری

دو شعر از
 مرحوم سفر بهرینی

مهتاب: به مهتاب می نگرد. / هوا سرد و نفس 
گیر است. / آرواره ها، / به افتخار برودت، / 
کف می زنند / کودک، / شتابان و عریان، / با 

پاهای چوبینش / در معبر باد 
می دود / و دست خاطره سوی مسافران دراز 
می کند. / در رؤیای لذیذ نان، / به رهگذران 
سلام می-گوید. / به بازگشتی تلخ گردن کج 

می کند؛ / و دوباره به مهتاب می نگرد.

***
نام تو: نام تو را بر ساقه ی درختی کنده ام / و 
یادت را در خود / در هر بهار / تو از طبیعت 
نیرو گرفته ایی و من / از یادتو / نام تو چقدر 
پهن و گسترده شده است  / و / درون  من  

چقدر عمیق / با یاد تو.

ز هجرت، شد دلم صدپاره میدانم که میدانی
مرا از تیر مژگان همچو صیادی برافکندی

گریزی همچو آهو بره ی وحشی ز پیش من 
ز دستت شب همه دست دعا بر آسمان دارم 

خدا را از غم عشقت ز پا افتاده ام، رحمی 
اگرچه شهره اندر زهد و تقوا بوده ام حالی
همیشه دیلمی بدُ چاره ساز محفل رندان 

چو مجنون گشتهام آواره، می دانم که میدانی
کنی بر صید خود نظاره، میدانم که میدانی

نه دارم بمب و نه خمپاره، میدانم که میدانی
به¬غیر از این ندارم چاره، میدانم که میدانی
نباشد جز توام غمخواره، میدانم که میدانی
همیشه مستم و میخواره، میدانم که میدانی

کنون شد عاطل و بیچاره، میدانم که میدانی

مرحوم علی اکبر دیلم کتولی

فریب )اردیبهشت ماه 1342خ(: صداقتم را بر 
زبان میرانی / با زبانی از تردید / که از زمانه خود 
/ به میراث برده ای / در آن سوی زندگی / کدام 
صداست / که تورا / به تباهی می خواند؟ / به 
تباهی می خواند؟ / وقتی که / پاکی هارا طلب 
می کنی / بیا ای شفیق! / بیا! / برهنه بیا! / تا 

صداقت را / آشکار بینی.
ایرج تنظیفی

  با سلام و ضمن قدردانی از اینکه در این گفت گو شرکت کردید بفرمایید
 چند سال سابقه جبهه داری؟

 باسلام خدمت شما و خوانندگان محترم و با سپاس از اینکه در راه بیان خاطرات دفاع 
مقدس می کوشید من 17 ماه و 25 روز ثبت شده در جبهه بوده ام اما این جدای از 
زمانهایی است که در اوایل جنگ به جبهه رفته ام که البته انها بخاطر شرایط آن ایام ثبت 
نشده است و بعدها هم بخاطر فرهنگی بودن به طور ثابت در جبهه حضور نداشتم و اکثرا 
تنها برای حضور در عملیاتهای مختلف  می رفتم و بر می گشتم به اصطلاح جزو پیامی 

های آن زمان بودم .اما حدودا 9 بار به جبهه اعزام شدم.
 

 اولین اعزام و احمد متوسلیان 
سال اول که اعزام شدم سال 59 بود به همراه دوستانم زنده یاد شهید محمد ذبیحی، 

مهندس  محمد جعفر مازندرانی ، سرهنگ قربان حمزه ای ،
مالک مازندرانی و حاج حسین مکتبی که مسستقیم به مریوان  رفتیم . مدتی در شهر مریوان 
بودیم پس از آن،  عملیاتی را  به فرماندهی زنده یاد احمد متوسلیان )عملیات محمد 
رسول ا..( انجام دادیم که الحمدالله با موفقیت انجام شد. این یک عملیات برون مرزی بود  
متوسلیان شخصیت جالبی داشت ، با بچه ها شوخی می کرد و بسیار  خنده رو بود. یادم 
هست  برای عملیات برون مرزی که آماده می شدیم متوسلیان نزد بچه ها آمد وبا توجه 
به برون مرزی بودن عملیات  برای عبور از مرزاز ما، پاسپورت خواست. بچه ها هم که 
چیزی نداشتند بجای پاسپورت می خندیدند و  اسلحه ها را نشان می دادند و عبور می 

کردند.نزدیکهای اذان صبح بود که  ان عملیات انجام شد.البته 
در آن عملیات  به هیچ یک از بچه ها ی ما آسیبی نرسید. در واقع یک شبیخون بود.  و 
آنقدر که خاطرم هست بین ماههای  بهمن و اسفند بود. آن زمان مجرد بودیم و هنوزبه 

کسوت  معلمی درنیامده  بودم.

  دوستان هم رزم
    ما اولین بچه ها ی رزمنده از روستای محمد آباد گرگان بودیم که به خط مقدم اعزام 
شدیم.  بعد از آن بچه های زیادی از روستای محمدآباد به جبهه اعزام شدند که متاسفانه 
همه ی انها شهید شد ه اند و از بین آنها فقط من زنده مانده ام. اما در دوره های بعد با 
بچه های دیگری بودم ، تا آنجا که حافظه ام یاری می رساند عبدالمطلب عباسی، حسین 
مکتبی، سید رضا حسینی، برادر خودم و شهید غلامحسین رضا پور .البته بعضی ها زخمی 

و برخی  هم موج خوردند مثلا حاج عبداله فرمانی بچه مرزنکلاته که موج خورده بود.
رضا اتراچالی  د بیت المقدس زخمی شد ه بود ، گلوله نزدیک قلبش خورده بود و اگر 
حسین مکتبی نبود حتما شهید می شد ، حاج حسین در میان گلوله باران شدید رضا را  
عقب آورد . بچه های دیگری از محمدآباد بودند که در گردان های دیگر بودند شهید 
نصرت مازندرانی که در این عملیات شهید شد یا زنده یاد حیدر شعبانی که  زخمی شد 

یاد شان بخیر خدا همه را بیامرزه .

  عملیاتهای من 
عملیات بیت المقدس ، عملیات رمضان، به اتفاق شهید حجت اله کریم آبادی،

عملیات محرم، به اتفاق علی اصغر  غفاری و مجید فتوحی، قاسم غفاری،
 ووالفجر 4 که اولین زخمی شدنم که  کاری هم بود  در این عملیات اتفاق افتاد.ترکشی به 

من اصابت کرد که با این ترکش ، انگشت دست چپم قطع شد.
قسمتی از جانبازی ام برای عملیات والفجر 4 بود.

 بعد از اینکه دوران نقاهت تمام شد. یک گروه از بچه های روستای محمدآباد ، 
 که شهید صادق مکتبی بزرگ  هم بوددر طرح لبیک یا  خمینی شرکت کردیم. در سالن 
ورزشی، تختی جمع شدیم و فردا صبحش با یک بدرقه جانانه سوار اتوبوس ها شدیم و 
اعزام شدیم به خط مقدم. تمام وسایل رزم را داشتیم بجز تفنگ . نزدیکهای بروجرد بود که 
متوجه شدم راننده راه را در باران و برف اشتباه می رود. وقتی به راننده گفتم ، قبول نکرد.
حدود 50 -60 متری که رفتیم راننده متوجه شد ،یادم می آید برف شدیدی می بارید. جاده 
پر از برف بود و امکان برگشت به عقب نبود. بچه ها پتوهایی که داشتند زیر چرخ ماشین 
پهن کردند و ماشین به عقب برگشت. حدود 50-60 متری همین طور ماشین را به عقب 

هدایت کردیم تا اینکه به جاده اصلی رسیدیم .
 بعد از اون حرکت کردیم به سمت خرم آباد. شب شده بود. شام را در خرم آباد خوردیم 
. بعد  از شام به سمت اهواز حرکت کردیم. نیمه های شب به اهواز رسیدیم.- یادو خاطره 
شهید ذبیحی و شهید حجت کریم آبادی ) در اونجا یک ماهی را با هم گذرانده بودیم( با 

بیان این خاطرات برایم زنده شد.-
بعد از استراحتی مختصر، به ما اعلام کردند که باید برای به سوی خط مقدم برویم راه 
افتادیم تا به  پل کرخه رسیدیم . کمی در آنجا توقف کردیم. بعد از ادای نماز و کمی 

استراحت. دوباره به سمت غرب حرکت کردیم.
فرمانده گروهان منصورکلبادی  که در عملیات رمضان هم با ما بود به من آر پی جی داد. با 
دو کمکی ،قربانعلی زمانی از بچه های کمال آباد  و صفر رمضان پور از بچه های رستمکلا.
شهید قربان زمانی دوره سربازی اش تمام شده بود منتها جراحت شدیدی بر کتفش داشت 
با این وجود آر پی جی را بر دوشش گرفته بود و با هم حرکت کردیم به سمت خط مقدم.

چند کلیومتری رفتیم شب شده بود . مستقر شدیم. گروهان یک دسته یک بودم.
تقریبا 100 متری جلو رفته بودیم. که برای باز کردن معبر نیاز به ارپی جی زن داشتند و 
گفتند آرپی جی می خواهیم. من و شهید رمضان پور و زمانی جلو رفتیم و درحال معبرباز 
کردن بودند که ناگهان پای یکی از بچه ها روی تله منور رفت. عراقی ها هشیار شدند و به 
سمت ما هجوم آوردند.صدا یی آمد که آرپی جی زن بزن، من هم  الله اکبر گفتم و سنگر 
عراقی ها را زدم. و کمی از هجوم آنها کاسته شد  حالا معبر سیم خاردار مانده بود. یادم 
نمی رود یکی از بچه ها خودش را انداخت روی سیم خاردارها و دراز کشید  تا بچه 

از روی اون رد شوند. رفتیم جلو تا رسیدیم به جاده  آسفالته. سمت چپ یک پاسگاهی 
بود. نزدیکهای اذان صبح بود.  مدام عراقی ها گشت زنی می کردند.

نمی شد تکان خورد. دیدیم یک خودرو می آید. صدا آمد که آرپی جی زن  بزن.
زدم. از پشتش نیروهاشون بیرون پریدند . بچه های ما هم همه ی آنها را  کشتند. در همین 
اوج درگیری با بی سیم به ما خبر دادند که سریع برگردید. اگر بمانید یا شهید می شوید یا 

اسیر. ما هم  با هر چه در توانمان بود برگشتیم.  

  زخمی شدن 
عراقی ها داشتند بچه ها را دنبال می کردند. شهید عالم که فرمانده گردانمان بود  به من 
گفت  باید عراقی ها را بزنیم و الا بچه ها را قتل و عام می کنند دیدم دسته های عراقی 
ها در حال آمدن هستند شهید عالم بچه ها را سر جاهای مشخصی مستقر کرد. موضع 
گرفتیم  .سمت راست نزدیک به یک یا 2 کیلومتر تا چشم کار می کرد تانک بود. گفتند 
برگردیم .آمدیم عقب. در همین حال و هوا صدای  ناله توجه من را جلب کرد. از بچه 

های گردان بود.
دیدم احمد زمانی ، یکی از بچه های  علی اباد کنارشهر زخمی بر روی زمین افتاده و داشت 

ناله می کرد.   تیر خورده بود.گفتم احمد بلند شو .
پشت این تپه کسی به کمک ما نمیاد. بلند شو. بنده خدا حرکت کرد و رفت.

در این بین که داشتم به سنگرها سرک می کشیدم. یک تیر به دست چپم خورد و از پشتم 
عبور کرد. خودم را تا توی شیار کشاندم. پیش بچه های زخمی. فرمانده در همان حال و 
ها نگاهی به زخم من انداخت و گفت: چیز خاصی نیست . حرکت کن برو. رفتم .عراقی 
ها تله گذاشته بودند. جاده را بسته بودند ماشین ،آمبولانس و امداد گر و ...  ما گیر کرده 

بودند و گرفتار شده بودند .
به احمد زمانی گفتم بیا برویم و با هر جان کندنی بود خودمانرا به عقب رساندیم و به 

موضع اول مان رسیدیم. اونجا یک بیمارستان صحرایی بود.
سایت دزفول . سوار هواپیما شدم و با هواپیما به تهران رسیدم و کلی هم به بچه های دیگر 
در راه  کمک کردم رسیدیم تهران. 24 ساعت بستری بودم. جراحت من شدید نبود و 
سرپایی مداوا شدم و بعد از مداوا به گرگان برگشتم. یک هفته ای در گرگان ماندم  همان 
موقع باز حاج عیسی اتراچالی  به من زنگ زد که نیرو می خواهیم و برگرداینجا.بعد دوباره 
به جبهه برگشتم.  والفجر 8  قبل از عملیات به جبهه رفتم.آبان ماه بود. گفتند زمان عملیات 
عقب افتاده. من ناچار برگشتم گرگان  که متاسفانه به عملیات والفجر 8 نرسیدم. گذشت 

تا سال 65. که تماس گرفتند که بیا و به شما نیاز است.

  زندگی و جنگ
 ایام عملیات کربلا ی 4 و 5 بود  تازه خانه ساخته بودیم. شیسشه های پنچره ها  را گذاشته 
بودیم و  اما  خانه بدون در بود .همسر و پسر یک ساله ام را  گذاشتم و رفتم. از اینکه 
همسر و فرزندم را در آن شرایط تنها می گذاشتم خیلی ناراحت بودم اما مجبور بودم زیرا 
در آن زمان نیاز به حضور ما بود.بالاخره اعزام شدم و رفتم.در عملیات کربلا 5.یک کار 
خوبی گردان اونجاانجام داد این بود که یک عکاس و فیلمبردار آمده بود با بچه ها گفتگو 
می کردقاسم مکتبی که در فیلمبرداری و عکس تبحر داشت آمده بود و این کار را می کرد 
ازش خواستیم که از بچه ها فیلم و عکس تهیه کند . کار ماندگاری بود و کار بسیار خوبی 
بود. الان هم آن عکس ها را داریم بسیاری از بچه ها ی آن تصاویر شهید شده اند شهید 

مهدی شمسی ، احمد رحیمی و... 

 شیعه و سنی در دفاع  
رفتیم منطقه بهمن شیر. فرصت ایجاد شد که بچه ها بمانند تا قدرت روحی شان بالا برود 

تا در منطقه کمتر آسیب ببینیم.
در ان عملیات تعدادی موتور سوار می خواستند . یک سری از جوانان عاشق و پرشعور 
آماده شدند برای رفتن.در این گروه موتور سوار، از بچه های اهل سنت از بچه های گنبد 

و آق قلا هم حاضر بودند.عملا 

من یادم نیست که کسی فکر کند این شیعه است یا آن سنی همه یکی بودیم .
  دو هفته ای در اونجا بودیم. بعد از دو هفته دوباره عملیا ت شروع شد.

انگار خورشید مثل شفق قرمز شده بود  آسمان و زمین قرمز بود. سوار قایق شدیم 
رسیدیم به باتلاق..  راستش راننده قایق ما ترسیده بود و ما مجبور شدیم سوار قایق 
دیگری شویم و راننده برگشت به عقب. البته استفاده از آب همیشه تاکتیک عراقی ها 

بود در عملیات رمضان هم وقتی دشمن نتوانست با ما مقابله کند. از آب استفاده کرد.
خاک ریز اول ما پشتش آب بود. رسیدیم به کانال ماهی. از کانال ماهی عبور کردیم. تا 

به خاکریز های بریده، بریده و مثلثی شکل رسیدیم دو روز گذشت.

پسته و گوشت و مرغ و ... همراه خود داشتیم .با همونها سر کردیم و در این دو 
روز فقط پسته می خوردیم و با همان غذاهای اماده شده از پیش   .اما تنها چیزی 
که می خواستیم، مهمات بود. تا ساعت 3 بعد ازظهر . جناح راست  ماخوب بود و 
جناح چپ ما سرپل نزده بودند.  فرمانده رفت تا همه شروع کردند به دفاع از جناح 

چپ.از دوستان 
قاسم غفاری وحسن علی پور همین جا بود که زخمی شدند.

به من ماموریت داده شده بود که بروم به بچه ها بگویم جناح چپ دشمن فشار 
آورده است. 

  زخمی شدن 
در حال رفتن بودم که یکی دو متری پرت شدم. کوله پشتی و تفنگم را کنار گذاشتم. 

دیدم پوتینم خون آلود است.
نگاهی به بدنم انداختم و تازه متوجه شدم که پهلوی چپم تیر خورده است. به هر 
طریقی بود خودم  را به عقب رساندم که امداد گرها آمدند من را به پشت خاکریز 
منتقل کردند.یک اسیر عراقی در گروه بود که من را کول او کردند و به عقب منتقل کرد.

جالب آن بود که اصلا نمی فهمید  من چه می کشم من  رابا آن بدن زخمی محاسبه 
کنید تمام بدنم خونین بودکول یک آدمی که زبانم را نمی فهمید و هر بار که دولا می 
شد و یا خیز می رفت داد از نفیر من در میاورد و تازه فکر می کرد که هوایم را هم 
دارد  بالاخره رسیدیم به قایقی که قرار بود زخمی ها را به عقب ببرد جا به اندازه کافی 
نداشت قرار شد که کسانی که زخمشون شدید تر است را اول ببرد در بین زخمی ها 
یک اهل سنت )ترکمن( هم حضور داشت که بنده خدا در انجا ماند ودر عوض او ما 

را انتقال دادند به عقب.
کم کم داشتم بی حال می شدم و سوی چشام کم شده بود  تا اینکه من را به بیمارستان 

صحرایی انتقال دادند.
نزدیکهای 11 شب بود که پزشکی آمد بالای سرم و گفت. پسرم نگران نباش.  

من را بردند اهواز و جراحی کردند، گویی بنا به گفته دکترها، ترکش به روده هام 
برخورد کرده بود و بیش از 14 نقطه را سوراخ کرده بود.

   شهادت مهدی شمسی 
شهید مهدی شمسی  و احمد رحیمی هم همان منطقه شهید شدند . وقتی من زخمی 
شدم و فشار دشمن بسیار زیاد شده بود از جناح چپ  پشت خاکریز مهدی شمسی 
را دیدم در آخرین لحظات عروج بود سرش را در دستانش گرفته بود و حالتی خاص 
داشت احساس کردم کم کم برای رفتن آماده می شود حس خاصی در صورت و 
وجودش بود این اخرین دیدار من و شهید مهدی شمسی بود و در همان منطقه و همان 
لحظات مهدی شمسی شهید شد  شادابی و خنده رویی احمد رحیمی هیچ وقت از 
یادم نمی رود. نماز شب های احمد رحیمی باعث شده بود ما هم برای نماز شب از 
خواب بلند شویم و به همراه شهید رحیمی نماز شب بخوانیم. شمسی، رحیمی ، عباس 
میقانی ، من و  ذبیحی هر کدام توی در گروهانی جداگانه افتاده بودیم. فقط من و و 

ذبیحی تو یک گروهان بودیم.

 خانواده و...
بعد از انتقال من به اهوار و عمل جراحی ، در بیمارستان بستری بودم تا اینکه 2 روز بعد 

از بستری شدنم تلفنی به من شد.
شهید  شعبان علی پور بود. شعبان دوست صمیمی من بود. بعد از محمد ذبیحی، از 

دوستان ناب من بودند.  
گشته بود و من را در بین  زخمی ها پیدا کرده بود و با من تماس گرفته بود .

هشت ساعت بعد برادرم )مهدی( بالای سرم امد.
خانواده من با تلفن قبول نمی کردند که من زنده ام .

به همین دلیل برادرم سید مهدی من را به گرگان منتقل کرد.
اولین نفر که من را دید خواهرخانمم بود. بنده خدا وقتی من را دید، خیلی ترسید.

چون من خیلی نیرویم را از دست داده بودم و بسیار لاغر شده بودم.
آن شب تا صبح درخانه بودم . فردایش من را به بیمارستان 5 آذر انتقال دادند . ظاهرا 

بعدازمن، خیلی ها شهید شدند شمسی ، رحیمی و .... .

   همت مردم 
در آن برهه زمانی همت مردم عجیب بود. مردم به عیادت ما می آمدند.  

حاج آقا نورمفیدی و حاج آقا طاهری برای عیادت از زخمی ها به بیمارستان 5 آذر 
آمده بودند .

 
   اسارت کریم مازندرانی 

در همین ایام برادر خانمم حجه الاسلام  کریم مازندرانی  در 65/12/12 اسیر شد. من 
حالم خوب شده بود و می خواستم دوباره اعزام شوم. خانواده ام متوجه شدند که من 

می خواهم بروم و ممانعت کردند.
اسیری کریم )برادر خانمم( از یک طرف و مساعد نبودن وضعیت و حال جسمی من، 
بهانه خوبی برای خانواده ام شد تا نگذارند من به جبهه برگردم. به همین خاطر  آخرین 

اعزام من کربلای 4 و 5 بود.

 بیاد ماندنی از آن روزها
 خاطرات بسیار شیرین از خدمت صادقانه بچه ها.

               احسان مکتبی-  سید مصطفی حسینی ، انسان نیک اندیشی 
است که زخم هشت سال مقاومت در برابر دشمنان ملت ایران را در 
بدن دارد او بی ادعاست و خود را سرباز اسلام و ایران میداند و هنوز بر 
سر همان عهد با یاران سابقش مانده است نزدیک به بیست ماه جبهه و 
حضور در عملیاتهای مختلف ، علاوه بر آن ادب و نزاکت شخصی از او 
انسانی دوست داشتنی ساخته است گفتگوی ما را که مروری بر حضور 
او در دوران دفاع مقدس بود را  بخوانید . سید مصطفی دارای سه فرزند 
پسر بنامهای سید محسن، سید مسعود و سید محمد است او اکنون 

فرهنگی بازنشسته است

در جنگ شیعه و سنی با هم یکی بودند 

نسخه اينترنتي
روزنامه گلشن‌مهر
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 رحمت ا... رجایی - اسب تیزپای سال 93 چون باد از میان می گذرد مروری بر وقایع 
وحوادث این سال می تواند یادآور رخدادها و حوادثی باشد که بازخوانی آنها تجربه را 

افزون خواهد کرد. این وقایع هم تلخ و هم شیرین هستند.

نوروز عامل وحدت ملت ها
با ثبت نوروز در فهرست میراث فرهنگی جهان توسط سازمان ملل، همه ساله جشن جهانی 
نوروز در یکی از کشورهای حوزه فرهنگی نوروز برگزار می گردد. سال 1393 افغانی ها در 
کابل میزبان رهبران ایران، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان و ... بودند. روزگاری طالبان  در 
افغانستان اجازه برگزاری جشن نوروز را به مردم عادی نمی دادند چه رسد به اینکه خود میزبان 
آن در سطح جهانی باشند! نوروز این سال ها،نه فقط فرصتی برای جشن و سرور، بلکه زمانی 

برای دوستی ملت های حوزه فرهنگی ایران بزرگ است. نوروز گرامی باد.
انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و انتقال آرام قدرت به منتخبین ملت، 
رویدادی خوبی بود که در این کشور جنگ زده انجام شد، اگرچه اختلاف در شمارش آراء و 
اعلام نتایج آن کام حضور مردم را تلخ کرد ولی با وساطت برخی، نتیجه ایی اتخاذ شد که این 
کشور را از جنگی دیگر نجات داد. انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگ زرینی در 

تاریخ پیچیده این کشور بود. 
اوکراین در رأس اخبار جهانی

در میان کشورهای جهان، وقایع اوکراین بیش از همه در رأس بود، تلاش برای پیوستن اوکراین 
به اتحادیه اروپا، روس گرایان و روس تبارها را به تکاپو برای تأسیس مناطق خود مختار و حتی 
تجزیه وا داشت. ضمیمه شدن شبه جزیره کریمه به روسیه و تلاش جدایی طلبان برای تجزیه 
اوکراین حجم زیادی از اخبار جهان را به خود اختصاص داد. روس ها نشان دادند همچنان 
به دنبال بسط جغرافیائی خود هستند اما شعار پیش به سوی شرق و خلیج فارس بر اساس 
وصیت پطر،جای خود پیش را به شعار به سوی غرب داده است! شعاری که تزار پوتین پیش 

از همه به دنبال تحقق آن است.
رای اسکاتلندی ها و ....

عدم رای اسکاتلندها به استقلال از بریتانیا، مانع از تشکیل دولت جدید در اروپا شد، اگرچه 
استقلال طلبان در اسکاتلند تلاش بسیار کردند ولی ناموفق بودند. این نوع تصمیم می تواند 

جای بحث داشته و سبب تجربه می گردد!
کنگره در تصرف جمهوری خواهان 

در سال های  اخیرکاخ سفید جولانگاه دمکرات ها بود و آنها سعی کردند سیاست خود را 
اجراء کنند اما اکثریت یافتن جمهوری خواهان در کنگره، زنگ خطر را برای بسیاری در جهان 
به صدا درآورد که آنها چه خواهند کرد؟ دعوت از نتانیاهو درکنگره برای سخنرانی فقط گام 
کوچک جمهوری خواهان برای اجرای سیاست جنگ طلبانه و ضد ایرانی آنها بود. نامه حدود 
45 سناتور هم بیش از همه ضعف آنها را نشان داد. معلوم نیست جمهوری خواهان جنگ 

طلبان چه آتشی به پا خواهند کرد؟
حمله اسرائیل به غزه 

حمله اسرائیل به غزه و درگیری میان گروه حماس و اسرائیل رویدادی بود که بیش از همه 
جهانیان را به خود مشغول کرد جنایت اسرائیل در این حمله وجدانهای بسیاری را جریحه دار 
نمود و بستر را برای به رسمیت شناختن فلسطین در اروپا فراهم کرد. عدو شود سبب خیر 

اگر خدا خواهد.
جام جهانی فوتبال

سال 1393 را می توان سال فوتبال نامید. برگزاری جام جهانی فوتبال در برزیل و جام آسیایی 
در استرالیا، توجه بسیاری از ورزش دوستان را جلب کرد. حضور ایران در هر دو جام، اگرچه 

دستاورد چندانی نداشت ولی خبر از ارتقاء جایگاه فوتبال ایران داد و مایه خوشحالی گردد.
بیداد ابولا

بی شک بیداد ویروس ابولا در آفریقا و تلاش بشر برای حل آن، مهمترین رویداد سال 93 در 
حوزه سلامت و بهداشت است. اگرچه فعالان بهداشت جهانی هنوز نتوانستند بر این عفریت 
غلبه پیدا کنند ولی تلاش های صورت گرفته و جسارت آنان که پیشتاز این نبرد بوده اند قابل 
تحسین است از اینرو به درستی جایزه نوبل پزشکی به پزشکانی اهداء شد که در سنگر اول 

برای مبارزه با ابولا بودند.
سقوط قیمت نفت

سقوط قیمت نفت به زیر 50 دلار مهمترین رخ داد اقتصادی برای کشورهای حوزه نفتی بود. 
جدا از دلایل آن، این امر به اقتصاد کشورهایی از جمله ایران، روسیه و ... ضربه زد. دولت 
محمود احمدی نژاد این خوش شانسی را داشت که حسابی از درآمد نفتی بهره مند شود و 
دست و دل بازی کند. ولی دولت حسن روحانی این خوش شانسی را نداشت! شاید این امر 

فرصتی گردد تا ما از دست این بلا خلاص شویم!
چهره وحشتناک تروریسم

اگر شما گردن زدن روزنامه نگاران و به آتش کشیدن خلبان اردنی در قفس را، توسط گروه 
داعش دیده باشید، نفرتی بیش از اندازه از گروه های تروریستی سلفی وتکفیری پیدا می کنید، 
یاوران خلیفه موصل )ابوبکر بغدادی( برای ایجاد رعب و وحشت دست به هر کاری می زنند، 
اما گویی آنها تنها نیستند گروه بوکرحرام در نیجریه صدها دختر یک مدرسه شبانه روزی را 
به اسارت بردند، تا به اهداف خود برسند، وضعیت این دختران هنوز معلوم نیست گویی قرار 
است فراموش شوند! تروریست ها برای خود دلایل ایدئولوژیک دارند و بی رحمانه حکم 
خود را اجراء می کنند. جهان در سال 93 هم گرفتار تروریسم به مراتب خطرناک تر از دیگر 

چهره های ترور؟!
در یمنی پیش منی

وقایع داخلی یمن و دراختیارگرفتن کنترل صنعا توجه بسیاری را به خود جلب کرد. یمن 
همواره در تاریخ برای ایرانیان دارای اهمیت و مهم بود در عصرخسرو انوشیروان پادشاه 
ساسانی، ایرانیان در آنجا نفوذ داشتند، وجود شیعیان زیدی بسیاردر یمن، پیوستگی فرهنگی- 
مذهبی بین  ایران و یمن به وجود آورده است. اهمیت سوق الجیشی یمن بر جایگاه وقایع این 
کشور افزوده است. معلوم نیست بهار عربی به کجا کشیده می شود!؟ حوادث یمن حالا برای 

ما مهم شده است چرا که از قدیم گفتند: در یمنی پیش منی.
بحرین

بحرینی ها در طول سال 93 برای رسیدن به حقوق خود تلاش کردند و دولت مردان این کشور 
هم با کمک عربستان سعی کردند جلو تحقق خواسته های آنان را بگیرند. فراموش نکنیم بحرین 
تا سال 1350 در قلمرو ایران بود و تقریباً تمامی مردم آن قرابت فرهنگی ومذهبی بسیار با ایران 

دارند پس باید به آن حساس باشیم.
سال پیش رفت علم

فعالان عرصه علم درطول تمام سال تلاش کردند. یکی از مهمترین رویدادهای سال 93 فرود 
آمدن کاوشگر فیله بر روی دنباله دار 6700 پی بود. این کاوشگر پیام هایی به زمین مخابره کرد 
که نشانگر فعالیت آن بود. کاوشگر فیله از فضای پیمای روزتاجدا شده بود،فضاپیمائی که 10 
سال پیش از پایگاه سازمان فضایی اروپائی درگویان پرتاب شد. دیدن خوشحالی دانشمندان این 

عرصه بعد از دریافت پیام بسیار جالب بود!
قدم زدن ظریف 

قدم زدن ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری وزیرخارجه آمریکا از نظر اصول گرایان آنقدر 
اهمیت داشت که آنها حملات وسیعی به وی بکنند. اصول گرایان چشمان خود را به روی 
واقعیت های بسیاری بستند و به یک قدم زدن حساسیت نشان دادند. درحالی که جامعه ایران 
همچنان خسته و افسرده از سال های حاکمیت آنها در فاصله سال های 92-1384 است. 
ایکاش آنها به مسائل مهمتر توجه می کردند تا به یک قدم زدن  بعد از ساعت ها مذاکره که در 

عرف دیپلماتیک رایج است.
بورسیه های جنجالی 

بورسیه های اهدائی به برخی افراد! مسائلی بسیاری را به وجود آورد آن چنانکه وقتی پرونده 
آن مطرح شد پای وزیر علوم، فناوری و تحقیقات به مجلس کشیده شد. گویی برخی اصلًا 
تمایلی به طرح آن نداشتند! این در حالی بود که مثلاً افرادی برای گرفتن دکترای زبان و ادبیات 
فارسی بورسیه گرفتند و به فرنگ رفتند؟! گویی پرونده بورسیه ها حریم ممنوعه ایی است که 

نباید وارد آن شد و گرنه ...!؟
محکومیت رحیمی و کمک او به 170 نماینده مجلس 

سال 1393 را می توان، سال طرح اختلاس های بزرگ دانست. رحیمی بالاترین مقام دردولت 
محمود احمدی نژاد بود که با حکم قوه قضائیه به 5 سال 91 روز زندان و پرداخت میلیاردها 
تومان پول محکوم شد، این محکومیت در حالی صورت گرفت که رحیمی مدال خدمت را 
دریافت کرده بود! احمدی نژاد قبلا اعلام کرده بود اگر فساد رحیمی ثابت شود او انصراف 
خواهد داد و..! احمدی نژاد بعد از صدور حکم محکومیت معاون اول خود اعلام کرد مسائل 
مطرحه برای رحیمی، متعلق به سال های قبل از معاون اولی وی بود، اما نامه رحیمی به احمدی 
نژاد موارد جدیدی را طرح کرد از جمله کمک به تبلیغات 170 نماینده مجلس شورای اسلامی! 

متاسفانه به رغم درخواست ها برای افشای نام نمایندگان، عده ای همچنان مانع هستند!

اقلیت تندرو در مجلس 
مجلس شورای اسلامی حداقل نتوانست دردوره احمدی نژاد، نقش نظارتی خود را ایفاء کنند، 

البته حساب برخی افراد که به چهره های ماندگا
ر در عرصه ایران مبدل شدند از اکثریت نمایندگان جداست. ولی از حق نباید گذشت که اقلیت 
مجلس در مخالفت با دولت روحانی، کشاندن وزراء به مجلس، طرح سؤال و حتی استیضاح 
سنگ تمام گذاشت!؟ اما موردی را که برخی نمایندگان متوجه آن نشدند تغییر در نظر مردم و 

رأی آنها به روحانی در 24 خرداد سال 92 بود!
سال در گذشت بزرگان

برخی از بزرگان ایران زمین در سال 1393 نقاب در خاک کشیدند. دکتر باستانی پاریزی استاد 
تاریخ دانشگاه تهران در فروردین ماه در گذشت. ریچادفرای محقق برجسته آمریکائی و معرف 
تاریخ» عصر طلائی فرهنگ ایران« در حالی درگذشت که آرزوی وی برای تدفین در اصفهان 
تحقق پیدا نکرد! گابریل گارسیا مارکز نویسنده برجسته کلمبیائی و خالق رمان مشهور »صد سال 
تنهائی« برای همیشه با ادبیات خداحافظی کرد. سیمین بهبهانی شاعر بزرگ ایرانیان و دکتر ناصر 
کاتوزیان حقوق دان برجسته ایرانی هم در حالی که میراث گرانقدری از خود بر جای گذاشتند 

در خاک آرام گرفتند گرامی باد. 
جابجائی در دادستانی و امیدهای تازه 

آمدن  حجت الاسلام حقی دادستان جدید گرگان سبب شد تا پرونده های بسیاری که به رغم 
صدور حکم، خاک می خوردند جنبه اجرائی پیدا کنند. اجراء این احکام سبب توقف فروش 
زمین و ممانعت از ویلاسازی گردید. متأسفانه زمین در استان ما شدیداً در معرض خطر قرار 
گرفته است تکه تکه شدن زمین و فروش آن درکنار موج ویلاسازی، به کشاورزی شدیداً ضربه 
زده است. ورود دادستان جدید و اجرای احکام صادره، امید به حفاظت از زمین را دراستان 

بسیار زیاد کرده است.
تجلیل از بزرگان 

طی سال جاری چند مراسم در تجلیل از بزرگان برگزار شد. به ابتکار جمعی از فعالان ترکمن 
نام و یاد ناز محمدپقه شاعر و روزنامه نگار ترکمن در شهر آق قلا گرامی داشته شد در این 
مراسم دوستان پقه بعد از سال ها گردهم آمدند تا یادی از او بکنند. در کانون جهاندیدگان گرگان 
هم جمعی از فعالان فرهنگی این شهر گرد هم آمدند تا از سال های تلاش و مجاهدت فرهنگی 
محمد ایرانفر تجلیل کنند. به ابتکار نشریه گلشن مهر از زحمات پرویزکریمی شاعرنام آشنای 
گرگان درحالی تجلیل شدکه او به علت بیماری نتوانست درآن شرکت کند. اقدام این نشریه 
کاملاً ابتکاری و در نوع خود منحصر به فرد و بی نظیر بود.  در اسفند امسال از اقدام خانواده 
زنده یاد سیدمحمدکاظم مداح و عبدالناصر مهیمنی در اهداء کتاب به کتابخانه میرداماد تجلیل به 

عمل آمد.امیدوارم این مراسم ها در سال 94 هم تداوم داشته باشد.
رئیس جمهور روحانی در گرگان

سال 93 حسن روحانی نخستین سفرخود را در قامت رئیس جمهوری به گرگان برگزار کرد. 
در این سفر تصمیماتی اتخاذ شد که تحقق آنها می تواند به توسعه استان کمک کند.آخرین 
برنامه رئیس جمهور مصاحبه مطبوعاتی بود که وی پاسخ مناسبی به سوالات خبرنگاران نداد. 
انتظارات  است مقامات مسئول، باز هم به استان ها از جمله استان گلستان  سفربکنند. سرکشی 

آنها می تواند بخشی از مشکلات را حل نماید.
رونق در تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی قطب فعالیت های فرهنگی گرگان و حتی استان است. متأسفانه 
طی سال قبل، این مرکز به کانون برگزاری همایش ها و نشست های دولتی مبدل شده بود و 
مرکز فعالیت ها هنری استان کارکرد اصلی خود را از دست داد! اجرای چندین کنسرت موسیقی 
در این تالار، بار دیگر هنرمندان و علاقمندان هنر را به آنجا کشاند علاوه بر این ها، اجرای 
چندین نمایش از جمله نمایش »جن در حمام دربنو«، نمایش »در انتظار گودو« و چشم اندازی 

از پل اثر آرتور میلر امید به اجرای تئاتر را بیشتر کرد.
سفر چهره های فرهنگی، هنری و سیاسی به گرگان

طی سال جاری چهره های متعدد فرهنگی، هنری و سیاسی مهمان گرگانی ها بودند. علی 
مطهری نماینده خوش فکر و شجاع مجلس برای بزرگداشت نمایندگان فقید به گرگان آمد. 
مسعود کیمیائی کارگردان و سعید راد هنرپیشه معروف هم به گرگان آمدند. دکتر رضا شعبانی 
مهمان ویژه مرکز دانشنامه گلستان در مؤسسه فرهنگی میردامادبود. محمدرضا عارف فعال 
سیاسی و کاندیدایی که با انصراف قهرمانانه خود، راه را برای پیروزی حسن روحانی هموار کرد 

هم در روزهای آخر بهمن به گرگان آمد.
محمد قوچانی در گرگان

محمد قوچانی چهره نام آشنا در عرصه روزنامه نگاری کشور به گرگان آمد تا برای فعالان 
فرهنگی- سیاسی بخصوص روزنامه نگاران سخنرانی داشته باشد. حضور او با استقبال اصحاب 
قلم مواجه شد و همگان تلاش کردند تا از تجربیات وی استفاده کنند. همه کسانی که با فعالیت 
مطبوعاتی ایران آشنا هستند. محمد قوچانی را از طریق انتشار نشریات قوی و مطالب تحلیلی 

می شناسند. براستی ما چند نفر مثل قوچانی در سطح کشور داریم؟
سال بدون باران و برف

اگر بخواهیم از شرایط آب و هوایی استان در سال 93 سخن بگوییم، باید از آن به عنوان، سال 
بدون باران و برف یاد کنیم. در این سال دیو وحشتناک خشکسالی عیان تر شد آنچنان که 
بسیاری در زمستان دائماً برای آمدن باران دعا کردند! اصلاً زمستان امسال، زمستان نبود هم اینک 
همگان منتظر بهارند شاید باران های بهاری بتواند مشکلات مردم را حل و زمین سیراب گرداند.

آتش سوزی مکرر در جنگل
کمبود باران، خشکسالی، بی احتیاطی و شاید نقشه و برنامه بعضی ها ...!؟ سبب گردید تا شاهد 
آتش سوزی های مکرردرجنگل ها از جمله پارک ملی گلستان باشیم، در همین حال عدم 
وجود وسایل مدرن از جمله هلیکوپتر  اطفاء حریق، کار خاموشی آتش را مشکل می کرد. 
متأسفانه در سال جاری هزاران هکتار جنگل در آتش سوخت. فراموش نکنیم این آتش سوزی 

ها پیش از همه زندگی ما را می سوزاند.
قتل تکاندهنده در شالیکوبی

مردمی که در یک روز پائیزی، مشغول رفت و آمد در خیابان شالیکوبی گرگان بودند ناگهان 
با صحنه ای مواجه شدند که بسیار تکان دهنده بود. مردی با کارد، زنی را را به قتل رساند. 
پخش این خبرانعکاس وسیعی داشت آنچنان که افکار عمومی و وجدان بسیاری را جریحه دار 
کرد. اما این قتل فجیع، تنها قتل دراستان نبود. چنانچه در روستای یساقی شهرستان کردکوی 
مردی همسر و مادرزن خود را با تفنگ به قتل رساند، قتل طلبکار توسط مرد هندوانه فروش 
درگنبدکاووس، قتل پیرمردی در خانه سالمندان، قتل کودک توسط مادر، قتل مردی درگنبد 
کاووس، قتل یک قزاق در روستای قلعه محمود، قتل در روستای لیوان غربی، قتل زنی در 

شهرک جامی و... از جمله قتل ها بودند.

گرانی نان 
در سال جاری قیمت نان گران شد و قیمت نان تافتون به 450 تومان و لواش به 200 تومان 
رسید. در زمستان امسال هم 20 درصد از نانوایی های استان، اقدام به افزایش قیمت نان کردند. 

قیمت نان به علت مصرف گسترده آن بازتاب های وسیعی درجامعه دارد.
کتاب 

وضعیت کتاب و کتابفروشی در استان خوب نیست. کتابفروشی اوستا در خیابان شالیکوبی برای 
همیشه تعطیل شد. یک کتابفروشی به نام پاتوق کتاب در خیابان بوعلی راه اندازی شد. چند 
کتاب از جمله قصه های کلثوم ننه ،غروب آئینه اثر علی بایزیدی و آموزش و پرورش نوین 
گرگان اثر رحمت الله رجائی به بازارآمدند.هشتمین کتابخانه صوتی سامسونگ در گرگان راه 
اندازی شد. در همین حال نقد کتاب توسط خانه فرهنگ قابوس در گرگان ادامه یافت و جالب 
اینکه برای اولین بار نقد کتاب در کردکوی هم برگزار شد و کتاب »جغرافیای تاریخی شهرستان 

کردکوی مورد نقد قرار گرفت.
امید اهالی مطبوعات  

 سال 93 نشریات بسیار خوبی منتشر شدند اگرچه بازار توقیف نشریات هم داغ بود! برگزاری 
بزرگداشت هفته نامه ستاره گلستان، انتشار نشریه گل صحرا به مدیر مسئولی محمد آخوندی 
و نشریه تار به مدیرمسئولی اسماعیل شافعی و صدور مجوز برای نشریات» نامه میرداماد«به 
مدیر مسئولی احمد خواجه نژاد و»استارباد« به مدیر مسئولی علی بایزیدی از خبرهای خوش 
مطبوعات استان در این سال بود. یکی از رویدادهای خوب سال جاری برگزاری جشنواره نگاه 

سبز بودکه توسط اداره کل محیط زیست برگزار شد. 
 ـانگلیسی همچنان در تلاش برای کاوش دیوار تاریخی گرگان  باستان شناسان ایرانی 

تلاش برای شناسایی ابعاد ناشناخته دیوار تاریخی گرگان همچنان ادامه دارد. در سال 93 هیأت 
انگلیسی بعد از چند سال، بار دیگررهسپار ایران شدند،آنها به همراه تیم ایرانی به کاووش 

پرداختندکه امیدواریم یافته های آنها هرچند زودتردراختیار علاقمندان قرارگیرد.
آشوراده در رأس اخبار 

قرار بود بخت آشوراده درگردشگری باز شود و تنها جزیره دریای خزر به کانون گردشگران 
مبدل گردد، اما بحث های پیش آمده بار دیگر پرونده آشوراده را به بایگانی برد.مخالفان تبدیل 
آشوراده به منطقه گردشگری طیف گسترده ای را در برمی گیرد از جمله آنها، مخالفان دولت 
روحانی بودند که با تمام وجود به ایجاد ممانعت در راه دولت مشغولند اما اگر منصفانه نگاه کنیم 
دغدغه های فعالان محیط زیست را باید با احترام نگریست و ضمن درک آنها، بایستی برای 

رفع آن تلاش کرد.
جدال شورا و شهرداری گرگان

بعد از یک دوره بهاری، رابطه اکثریت اعضای شورا با شهرداری گرگان تیره شد. فراکسیون 9 
نفره شورا در مقابل گروه 4 نفر قد علم کردند. شهردار گرگان هم سعی کرد بر خلاف مشی 
اولیه با رسانه ها رابطه خوبی برقرار کند و افکار عمومی به نفع خود ساماندهی کند، دراین بین 
برخی از اعضای شورا در مخالفت با شهردار تمام قد ایستادند که علی کلاتی عضو قدیمی شورا 

در این امر پیشگام بود.
صدا و سیما هیچ تغییری نکرد

مدیریت صدا و سیما دچار جابجائی شد، انتظار این بود بعد از تغییر مدیریتی در سطح کشور، 
صدا و سیمای استان دچار تغییراتی گردد. این تغییرات می بایستی در راستای دگرگونی در جامعه 
و رویکرد مبتنی بر آرای مردمی باشد، اما صدا و سیما همچنان بر طبل خود می کوبد و تغییرات 
در جامعه را نه می بیند و نه می شنوید! کیفیت سطح برنامه ها بسیار پائین است و مخاطبان آن 
روز به روز کاهش می یابند. ضعف در صدا و سیمای استانی از جمله استان گلستان بسیار بیشتر 
است. صدا و سیمای استان با نخبگان و لایه های فرهیخته جامعه ارتباطی ندارد چنانچه برخی از 

آنان در لیست ممنوع التصویرها هستند.
60 سالگی حسین کبیر

جشن تولد 60 سالگی حسین کبیر به صورت خود جوش توسط جمعی از جوانان برگزار شد 
و او کیک تولد خود را بعد از برش، میان دوستان تقسیم کرد. حسین کبیر از چهره های فعال 
فرهنگی و سیاسی استان است. حضور فعال در انقلاب سال 57 و عرصه های مختلف جامعه، 
تسلط واشراف بر قرآن و نهج البلاغه از او چهره ای متفاوت و ارزشمند ساخت. امیدواریم ایشان 

صد ساله بشوند.
80 خودکشی در یک ماه درگنبدکاووس

وقتی حمیدی فرماندار گنبد کاووس خبر از 80 خودکشی در گنبد کاووس داد، پرده از واقعیتی 
برداشت که از مدت پیش در جامعه بیداد می کرد. این خبراگرچه شوکی را به برخی وارد کرد 
ولی مشخص نیست چه تأثیری بر روی مقامات مسئول گذاشت! خبراگر چه تلخ ولی واقعیتی 

است که باید پذیرفت؟!
عضوی متفاوت در کابینه روحانی

حجت الاسلام علی یونسی و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی است، 
او سعی می کند با فعالان این حوزه ارتباط داشته و گره ایی از مشکلات بگشاید، او یکبار درباره 
کتاب نوشتن های تفرقه انگیزانه و حرکت های برخی مداحان گفته بود. وقتی در دولت بودم 
موارد زیادی از این دست کشف کردم، چنانچه شاهد بودم کسانی دلارهای شان را از خارج 
به فلان روحانی دادند تا علیه مقدمات اهل سنت کتاب بنویسد، البته ما اینها را به دادگاه تحویل 
دادیم و محکوم شدند و برخی از آنها هنوز در زندان هستند و البته در زندان هم به نوشتن کتاب 
علیه مقدسات ادامه می دهند. دستیار رئیس جمهور همچنین پیگیر مسائل حقوق بشر هم است 
وی گفت: هم اکنون چند سال است که با دولت کانادا مشکل پیدا کردیم که در مورد حادثه ای 
در خصوص زهرا کاظمی اتفاق افتاد تمامی مدارک مبتنی بر اینکه چه کسانی این کار را کرده 
اند وجود دارد. اگرچه خدا از جای دیگر آنها را مجازات کرد و تنبیه شدند و عدالت خدا درباره 
بعضی از متهمان اجراء شد اما بالاخره در آنجا یک اراده شخصی صورت گرفت که جمهوری 
اسلامی هنوز در حال پرداخت هزینه است )ایران پنجشنبه 7 اسفند( وی از تندروهایی یاد کردکه 
بسیاری از آنها در برخی مراکز قدرت نفوذ کردند و خودشان عمل می کنند البته به نام جمهوری 

اسلامی تمام می شود.
جابجائی قبر سلیمان شاه و رویای بازگشت به امپراتوری عثمانی

تلاش برای احیاء امپراتوری عثمانی فقط در سریال های تلویزیونی ترکیه مثل »حریم سلطان« 
خلاصه نمی شود! بلکه آنها همواره به دنبال بازگشت به امپراتوری هستند. اوایل اسفند سال 93 
قبر سلیمان شاه در استان حلب سوریه جابجا شد و به جای دیگری انتقال یافت. سلیمان شاه 
رهبر یکی از قبایل ترک بود که در فاصله سال های 1236-1178م می زیست و در جستجوی 
مکان امن برای زندگی قبایل ترک در حاشیه فرات درگذشت. جابجائی قبر سلیمان شاه به دلیل 
برخورد داعش با مقابر صورت گرفت! دولتمردان ترکیه در ماجرای کوپانی برای نجات مردم 

کاری نکردند اما برای نجات قبر سلیمان شاه، خاک سوریه را زیر پا گذاشتند و وارد آن شدند.
نابودی میراث بشریت

تخریب بیرحمانه و وحشیانه موزه موصل قلب های بسیاری را لرزاند! نیروهای دولت اسلامی 
عراق و شام با هر آنچه که دردست داشتند به جان موزه افتادند و بسیاری از آثار را تخریب کردند،  
علاوه بر موزه موصل شهر تاریخی نمرود هم توسط داعش تخریب شدآنها نه فقط میراث کهن 
عراق بلکه میراث بشری نابود کردند از اینرو دبیر کل یونسکو از اقدام آنها به عنوان جنایت علیه 
بشریت یاد کرد. این اقدام بیش از همه جنایت طالبان در با میان افغانستان را به یاد آورد که چگونه 

مجسمه بودا را تخریب کردند!
 بزرگداشت بسکی

حال دکتر بسکی خوب نیست اما در اسفند سال 93 در دانشگاه علوم پزشکی از وی 
تجلیل به عمل آمد و حتی تالار اجتماعات دانشگاه به نام ایشان نامگذاری شد، بسکی 
همچنین نهال سروی در محوطه ساختمان مرکزی دانشگاه کاشت. بسکی پزشک انسان 
دوست، خیر و فعال محیط زیست است که کارنامه درخشان دارد، او متولد سال 1310 
سبزوار است ولی سال ها در گنبدکاووس زندگی کرد بسکی در سال 1345 از دانشگاه 

علوم پزشکی تهران در رشته جراحی زنان فارغ التحصیل شد.
درگذشت لطفی

درگذشت محمدرضا لطفی هنرمند نام آورگرگانی ایران ادای احترام ایرانیان به همراه 
در محله سبزه  لطفی  بود،  با شکوه  بسیار  او درگرگان  تشییع جنازه  مراسم  داشت. 
مشهد گرگان به خاک سپرده شد که امیدواریم هر چه زودتر مرکز فرهنگی و هنری 

آن تأسیس گردد.
باند افعی درجنگل گلستان

5 مرد شرور که در پارک ملی گلستان اقدام به زورگیری و آزار و اذیت مردم با نام»باند 
افعی« می کردند دستگیر شدند. شکایت دوزوج جوان سبب شد تا نیروی انتظامی آنها را 

دستگیر و پرده از جنایتشان بردارد.
هیرکان و ورکانه درسلامت هستند

نه فقط بیرحمانه به جان جنگل افتادیم بلکه حیوانات بی گناه را هم می کشیم اما در این 
بین کارهای خوبی صورت می گیرد افرادی ناشناس دوتوله پلنگ را درمقابل دراداره 
محیط زیست شهرستان کردکوی رها می کنند این توله پلنگ ها به اداره کل محیط زیست 
انتقال داده می شود و هم اکنون توله پلنگ ها به نام های هیرکان و ورکانه درسلامت 

هستند. خدایشان نگهدارد.

مروری بر وقایع و حوادث سال 1393
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شعر 

سازلاریم 

ایلیمینگ پایخاصی پأهیمی 
بوُلوپ

باغرئن  لارئنگ   عاصر 
سؤکن سازلارئم

یوره کلردن اوچوپ،  یوره 
کده غوُنوپ

چشمه  لردن  غایناپ چئقان سازلارئم

   لال بوُلامدا دیلیم بوُلوپ سؤز بریپ
کور  بوُلامدا  گؤره چ  بوُلوپ گؤز بریپ

مکتب سیز  غالام سئز ذهینیمه گیریپ
غوُل لارئمدا  غانات  گِره ن سازلارئم

 
غورساغئندا یایئل مادئق سئرئم کأن

عوممانئندا  دورول مادئق  دوریم کأن
حاسرات اوُجاغئندا یاقاندا زامان

دردیمی عألمه یایان سازلارئم
 

آنگئرسئندا  هیجران یاتیر ، درد یاتیر،
ایلی چاشان یسیر  دوٌشن یوورت یاتیر

نامارت  غوُلدا  مرتلر بوُلاندا  اسِیر
پولات  غالانگ غاپئ سئن آچان سازلارئم

                                
غاراداغ لانگ چشمه سی بار هنگیند ه

تشنه چؤل له نگ غونچا سئ بار الینگده
گچن گونلر میزینگ هرمنزیلنده

غومری بولوپ ناغما قاقان سازلارئم
 

اودلار سؤندی، موقاملارئنگ سؤنمه دی
زامان دئمدئ، سنگ یوره گینگ دئممادئ

بایرام ادیپ شو یأدیگأر صونغاتئ
نسیللرنه آلقئش بره ن سازلارئم

هیجرانا یتنده عؤمر لنگ گونی
سانگا غوربان بولدئ عؤمر لنگ گولی

کچ پلک کیف ادیپ غئراندا غولی
غای بولوپ گیجه لر یاقان سازلارئم

 
سئرئلاندا سأحرلرینگ پرده سی

باشلانئپ دئر آزاد لئغئنگٌ شلپه سی
بوغولجاق بولاندا انه لنگٌ سسی

 ـجأگیل لأپ دوغان سازلارئم جأگیل لأپ 
 

 ـینه لر سایرانگ بوگون سایرانگ ینه 
سایرا سانگئز منینگٌ آهئم کملر
غازاپلی گچسه ده گچن سنه لر

	

ساز من 
سازمن

آگاهی ایل من
ره سپرده اعصار

بر آمده از ایل و دمیده در عصب  ایل
فوران چشمه  چشم های  ایل .

 لال بوده ام زبان من بوده ای
کور بودهام چشمان من  بوده ای

بی مکتب و قلم به جان من ره یافته ای
ساز من

بال  پرواز  امید های ایل من .
 ساز من

ای خانه امن رازها
ای دریااعماق تو جایگاه مروارید

و  عسرت  اجاق  در  زمانه   که  آنگاه  هر 
حسرت

ایل  مرا می سوخت
جز – ناله هایش  را  تو بر آد میان فریاد 

کرده ای .
ساز من

ای نهاندار هجرانیهای من
نهفته  به اسارت رفته را تو در خود  ایل  

داری
یورت ها واوبه های متلاشی شده را

تو در خود نهفته داری
 هر آنگاه که مرد ها را نامرد ها به اسا رت 

برده اند
دژهای بسته را تو بوده ای که گشوده ای.

 چشمه سار کوه  در طنین  توست
غنچه  دشتهای تشنه از آنِ تو

در هر منزلگاهی از  ایام سپری شده ام
قمری  شدی  و  نغمه ساز کرده ای.

فرو  ایل   ویرانگر  های  فتنه  که  آنگاه    
نشست

تو خاموش ننشستی
ایل  بدری  در  باز گفتن  از  زمان  که  آنگاه 

دم فرو بست
تو سکوت  نکردی

از پس  خاموشی و سکوت
میراث  ما صدای  توست سا زمن .

 هر  آنگاه که خورشید 
بخت از ایل بر می تافت

نو غنچه های ایل  قربانی تو می شد
و هر آنگاه که دست های زخمه زن  اوزان

به  اشاره  خانی قطع  می شد
تندری می شدی و بارانی .

 به وقتی که سحر پرده می گشاد
آزادی زخمه  تو  بود

و به وقتی  که  صدای   
مادر  ایل – خفه می شد
ترنم  در  تو زاده می شد.

 سخن  بگو  ساز  من
سخن بگو  حا ل و همواره
اگر  تو سخن بگویی  از آه 

 من  می کاهی
و اگر  چه سا ل

 از پس  سا ل پر  غضب بگذرد
در دست های   اوزان

تو جاودانه ای ساز من .

شعر و ترجمه ستار سوقی
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یادداشت

معرفی آثار ملی گلستان

1- شهر قدیم جرجان و محلات خارج آن :
    شهر تاریخی گرگان ) یا جرجان( در محل 
زاویه اتصال دو رودخانه گرگان رود و سمبار 
)چلی چای(، واقع جوار حرم منسوب به امام 
زاده یحیی بن زید )ع( گنبدکاووس به عنوان 
نخستین اثر ملی منطقه استان گلستان در تاریخ 
24 شهریور 1310 خورشیدی با شماره 41 
به ثبت رسیده است. البته نکته جالب توجه 
اینکه این اثر تاریخی در 23 فروردین 1346 
خورشیدی مجدداً به شماره 726 در فهرست 
آثار باستانی کشور ثبت گردید و بدین ترتیب 
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی مسؤولان 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع 
دستی استان ثبت نخستین را با پاره ای تغییرات 
استرآباد )گرگان  تاریخی شهر  بافت  نام  به 
کنونی( تغییر دادند تا از این میراث گرانبهای 
لازم  نگهداری  و  حفاظت  نیز  استان  دیگر 

صورت پذیرد.
    گرگان تاریخی )جرجان( که اینک از آن جز 
ویرانه ای در دل خاک باقی نمانده مرکز ایالت 
باستانی ای بوده است که به همان نام گرگان 
خوانده می شده و در زبان های باستانی ایران از 
جمله خط میخی هخامنشی با عنوان وهرکان 
و پهلوی اوستایی با عنوان وَرَکانا از آن یاد شده 
است. در برخی منابع تاریخی، زمان بازسازی 
این شهر را سال 98 ه.ق عنوان کرده اند و علت 
این مسئله فتح این شهر به دست سپاهیان یزید 
بن مهلب بوده است چرا که لشکرکشی وی 
چنان ویرانی و کشتاری به بار آورد که بنا بر 
اقوال موجود از جاری شدن سیل خون اهالی 
این شهر، چرخ آسیاب می چرخید. با این حال 
در وندیداد اوستا از گرگان به عنوان نهمین شهر 
مقدسی که اهورامزدا آن را خلق کرده است نام 
برده شده، در کتیبه بیستون داریوش هخامنشی 
و کتیبه کعبه زرتشت شاپور ساسانی نیز این 
شهر تاریخی سخن رفته است و این همه نشان 
از قدمت و تمدن و سابقه ساخت و وجود 
گرگان است. در اساطیر و افسانه ها نیز بنی 
گرگان را به گرگین میلاد نسبت داده اند و نام 

گرگان را برگرفته از نام گرگین می دانند. 
   بنابر توصیفات موجود، از میان شهر گرگان 
قدیم رودخانه ای عبور می کرده که آن را به 
دو نیم تقسیم می نموده است و یکی از این 
دو نیمه را بکرآباد می خوانده اند.  جرجان 
بزرگ  و  آباد  شهرهای  از  اسلامی  دوره  در 
پس  موجود  منقولات  بر  بنا  که  بوده  ایران 
از ری شهری به وسعت و آبادانی این شهر 
وجود نداشته است. این شهر در قرون چهارم 
و پنجم هجری و در زمان پادشاهان آل زیار 
از چنان اعتبار و جایگاهی برخوردار بود که 
دانشمندان و ادیبانی چون ابوریحان بیرونی و 
بوعلی سینا و منوچهری دامغانی مدتی در این 
دیار به سر برده اند و دانشمندان و ادیبانی چون 
امام عبدالقاهر جرجانی، امام ابوعامر جرجانی، 
فخرالدین اسعد گرگانی، ابوسلیک گرگانی، 
ابوالمحاسن جرجانی، حکیم سید اسماعیل 
گرگانی، قاضی علی جرجانی و ... نیز به منصه 

ظهور رسیده اند. 

   جرجان در اواسط سده هشتم هجری رو به 
ویرانی نهاد و متأسفانه در منابع تاریخی اشاره 
دقیقی به دلیل این رخداد غریب نگردیده اما 
آنچه مورد اتفاق پژوهشگران قرار گرفته این 
است که این رویداد به تدریج و بر اثر عوامل 
مختلفی از جمله حمله مغولان و بیابانگردان آن 
سوی رود اترک، زلزله ها و سیلاب ها و حتی 
آتش سوزه های پی در پی حادث گردیده 
ه.ق حمداللع مستوفی  است. در سال 740 
در توصیف جرجان ویران شده می نویسد: » 
جرجان، حالیه خراب است و مجموع ولایت 
داخل کبودجامه ] منطقه مینودشت فعلی[ قرار 
دارد.« پس از انحطاط و خرابی جرجان، شهر 
استرآباد که از موقعیت جغرافیایی بهتری نیز 
برخوردار بود به عنوان مرکز ایالت مورد توجه 
قرار گرفت و همین امر به فراموشی و نابودی 
جرجان کمک شایان نمود. در بیستم شهریور 
1316 خورشیدی، فرهنگستان وقت زبان و 
ادبیات فارسی به سبب زنده نگاه داشتن نام 
گرگان، به اشتباه، این نام تاریخی را بر روی 
شهر استرآباد نهاد تا بدین منوال هم جرجان و 
هم استرآباد از پهنه نقشه جغرافیایی ایران محو 

گردیده و به دست فراموشی سپرده شوند. 

پی نوشت: این مقاله در روزنامه همشهری 
منتشر   1392/3/25 مورخ  دیروز  گلستان 

گردیده است.

         در روزگاری که به هر دلیل شهروندان وقتی برای کتاب خواندن ندارند  باید چاره ای 
اندیشید تا مردم و بخصوص نخبگان تا حداقل با موضوعات کلی برخی کتابها اشنا شوند تا 
به همه ی اطلاعات کم عمق دریافتی از رسانه ها عمقی حداقلی داده شود به این لحاظخلاصه 
ای از کتاب   چرا کشور ها شکست می خورند » بحضور خوانندگان گرامی ارائه می شود       
     این کتاب در 560 صفحه توسط نشر دنیای اقتصاد در 1393 به بازار آمده است ، کتاب 
حاضر علاوه بر پانزده فصل  حاوی پیش گفتار ویراستار ،مقدمه مولفان و مقدمه مترجمان 
نیز هست و در پایان کتاب کتابنامه و نظرات شش برنده جایزه ی نوبل و چند تن دیگر از 
متفکران را ضمیمه کرده است . لازم بذکر است از این کتاب دو ترجمه ی دیگر از آقایان 
احمد عزیزی ، محمد نعیمی پور و محسن میردامادی  نیز همزمان در بازار موجود است که 

نشانه ی اهمیت کتاب در دنیای امروز است 

  پیش از مقدمه 
 عباس میرزاشاهزاده ی قاجارخطاب به ژوبر فرستاده ی ناپلئون :

          چه قدرتی شما را این چنین بر ما برتری داده است سبب پیشرفت های شما و ضعف 
همیشگی ما چیست؟شما با فن فرمانروایی فن پیروزی و هنر و بکار گرفتن همه ی توانایی 
های انسانی آشنایی دارید در حالی که ما در جهانی بشرمناک محکوم به زندگی هستیم و کمتر 
به آینده می اندیشیم آیا قابلیت سکونت باروری و ثروت خاک مشرق زمین از اروپای شما 
کمتر است آیا شعاع آفتاب که پیش از رسیدن به شما بر خاک ما پرتو می افکند خیر کمتری 
به ما میرساند تا آنگاه که بالای سر شما قرار دارد،آیا اراده افریذگار نیکی ده که مایده های 
گوناگونی خلق کرده است بر این قرار گرفته است که لطفش بر شما بیش از ما شامل شود ؟ 

من که چنین گمان نمی کنم. ) طباطبایی سید جواد -132 مکتب تبریز (

مقدمه 
    کتاب چرا کشورها شکست می خورند طبق معیارهای دانشگاهی اثری اقتصادی نیست و 
باز طبق همین معیارها اثری سیاسی جامعه شناختی حقوقی و تاریخی نیز نیست در عین حال 
کتابی است بس دقیق و جامع درباره همه ی رشته های علمی ، همین ویژگی اخیر است که 
تحسین عالمان اقتصاد و سیاست و فرهنگ را برانگیخته است ستایندگان کتاب به تصریح یا 
تلویح آن را نمونه های درخشان مطالعات بین رشته ای تشخیص داده اند و معتقدند دانشنامه 
ای کم نظیر در علوم اجتماعی آفریده شده است که به پرسش های بنیادین درباره علل فقر 
و عقب ماندگی کشورها پاسخ داده است ، فوکویاما درباره این کتاب می گوید :این کتاب 
علت بیماری و عقب ماندگی و غنای کشورها را توضیح نمیدهد بلکه موضوع آن نهادها و 
سیاست هستند که توضیح دهنده ی وضع موجود هستند ، پیتر دایاموند برنده جایزه ی نوبل 
اقتصاد2010 نیز میگوید:این کتاب نشان میدهد که رزیم های خوب چرخه های فضیلت 
ایجاد میکنند و رژیم های بد چرخه های رذیلت ایجاد مینمایند ،  مایکل اسپنس برنده جایزه 
نوبل اقتصاد 2001 نیز می گوید : کتابی ارزشمند که خواننده پس از شروع آن را زمین نمی 
گذارد تا به پایان برساند ، کنت جی ارو ، گری اس بکر ، نایل فرگوسن مولف ترقی پول و... 

این کتاب و نویسندگان آن را تحسین کرده اند . 
مبانی نظری کتاب :

         نویسندگان در صفحه ی 124 کتاب بنیاد نظری کتاب را این چنین بیان مینمایند :«نظریه 
بنیادی کتاب این است که رشد و رونق اقتصادی به نهادها ی اقتصادی سیاسی آزاد و انتخابی  
مرتبط است در حالی که نهاد های استثماری معمولا منجر به رکود تورمی و فقر می شود« 

تمام نمونه ها و بررسی کتاب بر این مبنا گردش می یابد .

خلاصه کتاب 
  کتاب با یک مثال آغاز می شود ، شهر نوگالس که دو کشور آمریکا و مکزیک آن را به 
دو بخش تقسیم کرده اند بخشی نوگالس آمریکایی و بخشی نوگالس مکزیکی ، در بخش 
شمالی نوگالس آمریکا یا اریزونا قرار دارد و در بخش جنوبی آن سونورا در مکزیک . در نیمه 
آمریکایی متوسط در آمد بالا و امید به زندگی بهتر، جرم و جنایت پایینتر ،وضعیت سلامت 
و بهداشت و جاده ها بهتر و انتخابات دموکراتیک تر  از آن سوی در مکزیک است در ر دو 
سوی دیوار جغرافیایی یکسان و ساخت نزادی جمعیت مشابه است ، علل این تفاوت ها 
در دو سوی دیوار چیست ، این یک مثال ساده برای فقر و غنا در جهان است اما در مقیاسی 
بالاتر نروژثروتمندترین کشور جهان 496 بار ثروتمند تر از بوروندی فقیرترین کشور جهان 
است براساس آمار بانک جهانی متوسط در آمد نروژ 84290 دلار و بوروندی 170 دلار است 
چرا ؟ همین چرایی سوال این کتای است در مثالی دیگر کره شمالی و کره جنوبی هستند که 
شرایطی کاملا متفاوت را نشان میدهند و هر یک به سویی می تازند در سویی سامسونگ و 
دوو و... شرکتهای معتبر اما در سوی دیگر کوچکترین خبری از رشد و توسعه نیست چرا؟  
کتاب همزمان با انقلاب های عربی مشهور به بهار عربی نوشته شده است از این جهت مثالها 
و نظراتش بسیار بروز و نو است ، ریشه های ناخشنودی در این کشورها در چیست ؟ سطح 
در امد یک مصری 12 درصد یک شهروند متوسط الحال ایالات متحده است یک مصری 
ده سال کمتر از یک امریکایی زندگی میکند ، 20 درصد مردم مصر در فقر مهلک بسر می 
برند ، مصری ها از نبود آموزش و فساد و نبود آزادی های جهان شمول در رنجند و بدنبال 

تغیبیر وضع موجودند . 
کتاب بدنبال توضیح وضع موجود سه نظریه مطرح در این باره را طرح می نماید و میکوشد 
با هریک از این نظریه ها این عقب ماندگی را توضیح دهد و سپس خود نظریه نهاد ها را 

طرح و دفاع می نماید .

1-فرضیه جغرافیا 
     این نظریه بشدت مورد اقبال بوده است و براساس ان علت اصلی شکاف بین کشورها ی 
ثروتمند و فقیر توسط تفاوتهای اقتصادی قابل توضیح است زیرا بسیاری از کشورهای فقیر 
همانند کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی در حد فاصل مناطق راس السرطان و راس 
الجدی هستند در مقابل کشورهای ثروتمند به عرض های جغرافیای معتدل نزدیکترند ، 

این تمرکز جغرافیایی فقر و غنا جاذبه ای صوری به جغرافیا میدهد که نقطه ی شروع این 
فرضیه است در این تئوری کشورهای گرم فی النفسه فقیرند زیرا مردمان این کشورها به تنبلی 
و فضولی گرایش دارند در نتیجه انها سختکوش و خلاق نیستند و همین باعث فقر آنها شده 
است منتسکیو معتقد بود که افراد تنبل تمایل به حاکم مستبد دارند ، این گزاره علاوه بر فقر 
اقتصادی می تواند دیکتاتوری را نیز تا حد زیادی توضیح دهد .بخش دیگری از این نظریه 
می گوید که: مناطق گرمسیری به این علت فقیرند که خاک ها گرمسیری بی مایه اند و قادر 
به نگهداری مواد مغذی نیستند و کشاورزی گرمسیری فی نفسه نا مولد است ، جارد دایاموند 
بوم شناس و بیولوژیست تکاملی نسخه ی با نفوذ دیکری از فرضیه ی جغرافیا را نیز طرح می 
کند او معتقد است نابرابری بین المللی در شروع دوران مدرن پانصد سال قبل در قابلیت های 
متفاوت گونه های گیاهی و حیوانی ریشه دارد که بر بهره وری کشاورزی تاثیر گذاشتند نمونه 
های هلال حاصلخیز در  خاورمیانه امروزی و قاره آمریکا نمونه های خوبی برای این فرضیه 
هستند . اما نمونه های متفاوت دیگری هم هستند مثلا چین و هند از موهبت انواع گونه های 
گیاهی و جانوری برخوردار بودند و در عین حال موقعیت جغرافیایی آنها مشابه اوراسیا بود 
اما امروزه بیشتر جمعیت فقیر جهان در این دو کشور زندگی میکنند . در مجموع با توجه به 
نشانه ها و ادله های گوناگون به این نتیجه می رسیم که این نظریه نمی تواند برای کشورهایی 
مانند زاپن و چین که دوره ای طولانی را در رکود بسر بردند و به یک باره رشدی سریع را 

اغاز کردند دلایل قانع کننده ای داشته باشد.

2-فرضیه ی فرهنگ 
 دومین نظریه بشدت مورد قبول ، نظریه فرهنگ است که شکوفایی اقتصادی را به فرهنگ 
ربط میدهد. فرضیه فرهنگ ، درست مثل فرضیه ی جغرافیا رویه ی متمایزی دارد که حداقل 
از زمان ماکس وبر مطرح است ، فرضیه فرهنگ صرفا بر مذهب متکی نیست ،بلکه بر انواع 
دیگر اعتقادات ارزش ها و اخلاق نیز تاکید دارد .طرفداران این نظریه معتقدند که آفریقایی ها 
اخلاق کاری خوبی ندارند و هنوز به سحر وجادو معتقدند یا در برابر تکنولوزی های غربی 
مدرن مقاومت می کنند و بسیاری نیز معتقدند ،مردم امریکای جنوبی هرگز ثروتمند نمی 
شوند زیرا فی نفسه بدنبال جادو هستند و به همین خاطر تهیدست مانده اند و البته خواهند 
ماند . اما در نمونه اغازین کتاب نوگالس بسیاری از جوانب فرهنگی و جغرافیایی یکسان 
است  اما این نظریه درباره چین جوابگو نیست زیرا پیش از این گفته می شد که مردم چین 
بخاطر متدین بودن به کنفسیوس و بودایی که برای کار  و فعالیت مضر هستند توان پویایی 
و رشد را ندارند در حالیکه اینک می بینیم توانسته اند به رشدی سریع دست یابند. نوگالس 
یک نمونه دیگر است که فرضیه ی فرهنگ نمی تواند درباره آن توضیح دهد زیرا بسیاری از 
جوانب فرهنگ شمال و جنوب حصار یکسان است با این حال ممکن است بعضی تفاوت 
های اشکار در فعالیت ها ،هنجارها و ارزش ها وجود داشته باشد گر چه اینها علل نیستند بلکه 
نتایج دو مسیر متفاوت توسعه در دو طرف حصارند برای مثال طبق خود اظهاری مکزیکی 
ها در نظر سنجی ها اعتماد ایشان به دیگران کمتر از اعتمادی است که شهروندان آمریکایی 
به دیگران دارند همین موضوع در مورد کره شمالی و جنوبی نیز صدق می کند امروزه البته 
تفاوت شمال و جنوب فرق کرده است اما این تفاوت ابدا علت تفاوت های اقتصادی این 
سرزمین دو پاره نیست .این شبه جزیره از نظر زبان ، نژاد و فرهنگ به طرز کم سابقه ای 
شبیه هم هستند بنابر این تفاوت های فرهنگی میان جنوب و شمال مرزهایی که میان دو 
بخش نوگالس یا دو بخش کره واقع است علت تفاوت سطوح برخورداری و رونق نیست 
بلکه نتیجه آن است . مساله دیگر فرهنگ اروپایی و غیر اروپایی است ، ایا اروپایی ها بخاطر 
اخلاق کار و تلقی اشان از زندگی و ارزش های یهودیت و مسیحیت و یا مرده ریگ روم 
بر دیگران برتری یافته اند ؟اگر چنین است بخش بزرگتری از ارژانتین و اروگوئه  در مقایسه 
با جمعیت کانادا و آمریکا تبار اروپایی دارند اما سطوح عملکرد اقتصادی ارژانتین و اروگوئه  

چندان مطلوب نیست ، ژاپن و سنگاپور هرگز تبار اروپایی ندارند )مگر اندکی(با این حال 
همانند اروپا ی غربی پررونق اند.ایا فقر چین در زمان مائو ارتباطی با فرهنگ چین داشت ؟ 

اگر چنین است پس رشد امروزه چین را چگونه می توان توجیه کرد . 
  فرضیه فرهنگ هم امروزه دیگر نمی تواند همه ی جوانب توسعه یافتگی یا عقب ماندگی 
کشورها را توضیح دهد، البته تفاوتهایی در اعتقادات و ویژگی های فرهنگی وجود دارد ،اما 
تفاوت های امروزه ی بین نوگالس و دوکره نتیجه ی نهاد ها و دو تاریخ نهادی مختلف است 

، نه تفاوتهای فرهنگی بین دو منطقه یا کشور.

3-فرضیه جهل 
    آخرین نظریه عمومیت یافته در باب اینکه چرا بعضی کشورها فقیر و برخی دیگر غنی 
هستند فرضیه جهل است ، براین اساس علت نابرابری جهانی کشورهای جهان ان است که 
ملت ها یا حاکمان آنها نمی دانند چطور کشورهای فقیر را ثروتمند نمایند این ایده توسط 
بیشتر اقتصاد دانان مطرح شده در تعریف مشهوری از لایونل رابینز اقتصاد دان انگلیسی در 
1935 ارائه کرد که« اقتصاد علمی است که رفتار انسانی را به عنوان رابطه ی میان اهداف 
و منابع کمیاب که استفاده های تفاوتی دارند مطالعه می کند » بعبارت واضحتر فرضیه ی 
جهل بر این منطق استوار است که کشورهای فقیر به این علت که فقیرند که وارد شکست 
بازار در آنها زیاد است و اقتصاد دانان و سیاستگذاران انها نمی دانند چگونه از دست این 
شکست ها خلاص شوند و در گذشته به توصیه های غلط توجه کرده اندو کشورهای 

ثروتمند به ا ین علت ثروتمندند که سیاست های بهتری اعمال کرده اند . 
آیا فرضیه ی جهل می تواند نابرابری جهانی را توضیح دهد ؟ ایا می توان گفت کشورهای 
آفریقایی به این علت فقیرتر از باقی جهان هستند که رهبران انها تمایل دارند همان بینش 
های اشتباه را در اداره کشور بکار ببرند در حالی که رهبران اروپای غربی از مشاوران بهتری 
استفاده برده اند ،اما موارد بسیاری هست که این فرضیه را تایید نمی کند مثلا آیا افول 
اقتصادی که گریبان غنا را پس از استقلال گرفت ناشی از جهل بود ،کیلیک اقتصاد دان 
بریتانیایی دقیقا مشکلات غنا  را  ثبت وضبط کرده است ، در نوشته های او اشکار است 
که مشکل جهل حاکمان و برنامه ریزان نبوده است بلکه  آنچه باعث انجام این برنامه های 
اشتباه بوده است حمایت سیاسی و بقای رژیم غیر دمکراتیک بوده است ، سوء مدیریت 
ها را نمی توان به پای چهل گذاشت گذشته از این اگر مشکل جهل بود رهبران بسرعت 
مسیرهای تازه را می آموختند ، آیا رهبران آمریکا از رهبران مکزیک بیشتر میدانند . فرضیه 
ی جهل با فرضیه های جغرافیایی و فرهنگ فرق دارد چرا که این فرضیه به سهولت 
پیشنهادی درباره این که چطور مشکل فقر حل شود ارائه می دهد اگر ما را جهل فرا بگیرد 
قانونگذاران و سیاستمداران روشنگر و مطلع می توانند ما را از دست آن نجات دهند و 
باید بتوانیم با ارائه ی مشاوره ی درست به سیاستمداران و شناساندن اقتصاد خوب به آنها 
رونق را مهندسی کنیم ، با این حال مانع اصلی برای پذیرش سیاست هایی که شکست 
های بازار را کاهش میدهد و یا موچب رشد اقتصادی می شوند جهل سیاستمداران نیست 
بلکه انگیزه ها و محدودیت هایی است که نهاد های اقتصادی و سیاسی جوامع شان پیش 
پای آنها می گذارند . این فرضیه اگر چه طرفداران بسیاری دارد اما نمی توان پذیرفت که 
علت آنکه کشورها ان دسته از الگوهای نهادی را که فقیرشان کرده کنار می گذارند این 
نیست که رهبران جاهل آنها به طور اتفاقی مطلع شده اند یا کمتر در پی منفعت شخصی 
خویشند یا از اقتصاد دانهای بهتری بهره می برند بلکه علت آن را باید در رفتارهای دیگری 

جستجو کرد که در ادامه به آن می پردازیم.

4-  فرضیه نهاد گرایی 
  نویسندگان کتاب معتقدند  اینک که فرضیه های گوناگون در حوزه توسعه منجر به ناکامی 
شده است ، نهاد گرایی  می تواند راهی برای اصلاح امور باشد ، در این باره کتاب 
 ( inclusive institution  به دو دسته نهاد اشاره می نماید 1- نهادهای بهره کش
استثماری( و 2- نهادها ی ازاد و انتخابی   abstractive institution    . منظور از 
نهادهای فراگیر نهاد هایی هستند که امکان فعالیت شهروندان را در حوزه های مختلف 
سیاسی و اجتماعی فراهم می آورند در حالی که نهادهای بهره کش یا استثماری در نقطه 
مقابل قرار دارند  و راه عموم را برای ورود به فعالیتهای اقتصادی سیاسی می بندند و 
این مزایا را در اختیار نخبگان خاص قرار می دهند ، جانمایه این کتاب آن است که 
هر جامعه ای که در آن نهاد های فراگیر حاکم شده اند آن جامعه راه رشد و رستگاری 
را پیموده است و برعکس هر جلمعه ای که نهاد های استثماری در آن نضج یافته به 
فلاکت و بدبختی افتاده است و کتاب با ارائه دادن نمونه های بسیار از چهارگوشه ی 
جهان سعی در اثبات این مدعای خود دارد .نویسندگان معتقدند کشورها به خاطر وجود 
نهاد های بهره کش از نظر اقتصادی ناکام می مانند این نهاد ها ،کشورهای فقیر را در 
فقر نگه میدارند و مانع طی کردن رشد اقتصادی می شوند ،این امر امروز در آفریقا و 
در کشورهایی مانند زیمباوه و سیرالئون در آمریکای جنوبی در کلمبیا و آرژانتین در 
اسیا در کشورهایی مثل کره شمالی و ازبکستان و در خاور میانه و در کشورهایی مانند 
مصر به چشم می خورد  تفاوت ها در این کشور ها وجود دارد هم به لحاظ زبانی و 
هم فرهنگی و اجتماعی و ... اما آنچه در همه این کشورها مشترک است نهاد های بهره 
کش غیر فراگیر است . راه خروج از شکست اقتصادی و سیاسی که کشورهای جهان 
با آن دست به گریبانند تبدیل نهادهای استثماری  به نهاد های آزاد و انتخابی  است 
این فرایند به خاطر چرخه رذیلت) فراگیر شدن عقب ماندگی ( آسان نیست اما غیر 

ممکن هم نیست .
 

خلاصه  ای از کتاب  
 چرا کشور ها شکست می خورند 
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استان گلستان در شمال ايران علاوه بر داشتن آثار تاريخي و منحصر 
گردشگاههاي  داراي  جهان  آجري  ميل  بزرگترين  همچون  فرد  به 
طبيعي بسياري بوده که در تعطيلات نوروزي و فصل تابستان همواره 
با استقبال گردشگران و مسافران مواجه است. گلستان در شمال ايران 
واقع شده و با استانهاي مازندران ، سمنان ، خراسان شمالي و کشور 
ترکمنستان همسايه مي باشد.از جمله گردشگاههاي طبيعي استان 
پارک ملي گلستان است، اين پارک در 150 کيلومتري گرگان و در 

شرق استان گلستان واقع شده و مساحت آن 91895 هکتار است.
پارک ملي گلستان نخستين پارکي است که در ايران عنوان پارک 
ملي را به خود اختصاص داده است، اين پارک با داشتن اقليم هاي 
اندازها و  متفاوت و مناطق زيستي متنوع جنگلي، استپي و چشم 
مناظر متبوع طبيعي از جمله جاذبه هاي گردشگري استان گلستان 
محسوب مي گردد.اهميت آن از نظر محققين و دانش پژوهان به 
لحاظ دست نخوردگي جوامع زيستي، گياهي و جانوري و اکوسيستم 

هاي طبيعي، به عنوان ميراث طبيعي و تنوع ژنتيکي بسيار است.
اين پارک اين روزها پذيراي مسافران ورودي به استان گلستان و نيز 
زائران حرم امام رضا )ع( که مسير گلستان را براي اين سفر انتخاب 
از ديگر گردشگاههاي  النگ دره  باشد.پارک جنگلي  اند مي  کرده 
فاصله  به  گرگان  شهر  غربي  جنوب  در  که  است  گلستان  طبيعي 
در  دره  النگ  جنگلي  است.پارک  شده  واقع  شهر  کيلومتري   3
دامنه جنگل هاي انبوه شمالي از پوشش درختان منحصراً جنگلي 
برخوردار بوده و رودخانه اي از وسط آن مي گذرد.پارک جنگلي 
دلند در 11 کيلومتري غرب آزادشهر و در کنار جاده اصلي گرگان 
– آزادشهر - مشهد واقع شده است، اين پارک پوشيده از درختان با 
ارزش جنگل هاي شمال مانند بلوط، آزاد، افرا و انجيلي بوده و از 
امکانات تفرجگاهي مانند آب آشاميدني، سرويس بهداشتي و کمپ 
نيز در 4 کيلومتري  چوبي برخوردار است.پارک جنگلي کردکوي 
جنوب شهر کردکوي واقع شده و مساحت آن 54 هکتار است، از 
ويژگي هاي آن داشتن آب و هواي مناسب و نسبتاً خنک در تابستان 
و همچنين وجود رودخانه پلنگ پا مي باشد.پارک جنگلي قرق به 

عنوان ديگر گردشگاه طبيعي استان گلستان در 23 کيلومتري شرق 
گرگان در کنار جاده اصلي تهران - گرگان - مشهد واقع شده و 
در  قرق  پارک جنگلي  اعظم  است.بخش  آن 650 هکتار  مساحت 
اين  است،  تفرجي  امکانات  داراي  و  گرفته  قرار  اي  محيط جلگه 
پارک محل نگهداري گوزن هاي بومي جنگل هاي شمال ايران نيز 
است.همچنين شبکه هاي آب رساني ، برق رساني ، سرويس هاي 
بهداشتي ، پارک وحش ، پارک کودک ، پناهگاهاي چوبي ، محدوده 
، ساختمان  فروشگاه و رستوران   ، نمازخانه   ، پيکنيک  و  کمپينگ 
نگهباني و انتظامي از امکانات پارک جنگلي قرق مي باشد.از ديگر 
گردشگاههاي طبيعي گلستان مي توان به تالاب گميشان و نيز تالاب 
هاي آلاگل، آجي گل و آلما گل در شرق استان اشاره کرد.اين تالاب 
ها در 60 کيلومتري شمال گرگان و در نواحي مرزي استان گلستان 
با کشور ترکمنستان واقع شده است، مساحت آن به ترتيب 2500، 
350 و 207 هکتار بوده که به صورت نگيني در صحرا جلوه گر 

است.وجود پوشش درختچه هاي گز و ني و چگن در حاشيه اين 
تالاب ها در يک منطقه صحرايي جلوه خاصي را به آن ها بخشيده 
است، در تمامي فصول به ويژه در زمستان با حضور پرندگان مهاجر 
از انواع فلامينگوها، قوها، اردک ها، پرستوهاي دريايي و انواع ديگر 
پرندگان آبزي و کنار آبزي هياهوي خاصي به اين تالاب ها داده مي 
شود.پارک جنگلي نهارخوران نيز به عنوان قديمي ترين تفرجگاه 
استان گلستان در 4 کيلومتري جنوب شهر گرگان واقع شده است 
و داراي فضاي جنگلي در طرفين جاده براي تفرج است.اين منطقه 
با داشتن آب و هواي مناسب و دامنه پر شيب جنگلي مورد استفاده 
داراي  پارک  دارد.اين  قرار  داخلي و خارجي  بازديد گردشگران  و 
مهمانسرا هاي عمومي به ويژه مهمانسراها و کمپ هاي اقامتي زيبا 
مناطق ديدني و  از ديگر  است.سواحل جنوب شرقي درياي خزر 
طبيعي گلستان است.وجود خليج گرگان با وسعت 68800 هکتار 
که به طول 5/6 کيلومتر از دريا منفک گرديده از مهمترين محورهاي 

داراي قابليت توريستي در اين استان است.سواحل جنوبي و شرقي 
درياي خزر برخلاف سواحل شمالي آن هيچگاه دوره يخبندان ندارد، 
انجام همه گونه  آماده  پيوسته شرايط جلب توريست داشته و  لذا 

ورزش آبي است.
خليج گرگان همچنين به همراه شبه جزيره ميانکاله به عنوان پناهگاه 
از  بعنوان يکي  زياد  اهميت زيستي  داشتن  به علت  حيات وحش 
ثبت رسيده است.جزيره  به  ذخيره گاه هاي زيست کره در جهان 
آشوراده در شهرستان ترکمن يکي ديگر از مکان هاي زيبا و مهم 
در راستاي جلب توريست و گردشگر در ساحل شرقي درياي خزر 
توليد خاويار در شمال  مراکز  مهمترين  از  اين جزيره يکي  است، 
کشور مي باشد.از ديگر تفرجگاههاي طبيعي گلستان که علاقمندان 
بسياري را به ديدن فرا مي خواند آبشارها مي باشد.يکي از آبشارهاي 
مهم استان در پارک ملي گلستان واقع است، اين آبشار در تفرجگاه 

آبشار پارک واقع شده و
 داراي 5/19 متر ارتفاع است و از آبشارهاي صخره اي پر جاذبه 
اي که محيط اطراف آن را پوشش درختان جنگلي پهن برگ خزري 
پوشيده است، مي باشد.آبشار کبودوال نيز در 5 کيلومتري جنوب 

شهر علي آباد در محل تفرجگاه عمومي شهر واقع شده است.
جلب  براي  رفاهي  امکانات  داشتن  با  آبشار  اين  اطراف  تفرجگاه 
توريست، از مناطق مهم گردشگري استان گلستان محسوب مي شود.

آبشارهاي شيرآباد نيز در 6 کيلومتري جنوب شهر خان به بين در ميان 
جنگل هاي انبوه واقع شده اند.اين آبشارها 7 عدد و داراي ارتفاع 
متفاوت مي باشد، بلندترين آن ها با ارتفاع قريب به 20 متر در ميان 
پوشش سبز جنگل هاي پهن برگ قرار دارد و آب با درخشندگي 
خاصي به صورت پودر وارد استخر پاي آبشار مي گردد،در بالاي 
آخرين آبشار غار معروفي با جاذبه خاص وجود دارد.آبشار لوه نيز 
در گاليکش در شرق گلستان و در فاصله 14 کيلومتري غرب پارک 
ملي گلستان واقع شده که محل آن در 5 کيلومتري جنوب روستايي 
به همين نام است.وجود چند آبشار پي در پي در ميان جنگل هاي 

انبوه پهن برگ منظره بديعي ايجاد نموده است
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گنبد كاووس 
و جذابيت هاي آن

	
امانقليچ شادمهر - گنبد 
ي  واسطه  به  كاوس 
پتانسيل هاي بسيار قوي 
توريست  و  گردشگري 
تواند  مي  خود،  پذيري 
مورد  مناطق  زمره ي  در 

توجه گردشگران باشد. آثار معماري چون 
ثبت  به  كه  جهان  آجري  برج  بزرگترين 
جهاني هم رسيده، با قدمت بيش از هزار 
سال و بناهاي تاريخي موجود بيانگر نوعي 
هنر پيشرفته معماري در منطقه است. علاوه 
برآن كيي از بهترين نمونه بناه هاي قديمي 
را مي توان در بافت قديمي جرجان )خرابه 
هاي شهر باستاني جرجان( در گنبد در كنار 
بقعه ي متبركه ي حضرت يحيي بن زيد )ع( 
يافت. از سوي ديگر اماكن مذهبي و تاريخي 
و وجود آثار باقي مانده از سد دفاعي اسكندر 
و نيز پيشينه اين شهر نمايانگر بهترين نمونه 

هاي گردشگري است.
جغرافياي گنبد كاوس، اين شهر را به كيي از 
مناطق استراتژكي كشور تبديل كرده است. 
طولاني ترين مرز مشترك خاكي با كشور 
تركمنستان با صد و چهل و پنج يكلو متر 
و سهل الوصول بودن به كشورهاي آسياي 
ميانه و وجود گمرك مرزي و نقش آن در 
تجارت بين المللي جايگاه ويژه اي در منطقه 
دارد. گذشته از اين، وجود اماكن تفريحي 
چون تالاب هاي بين المللي آلاگل، آلماگل 
و آجي گل و نيز چشم انداز بسيار زيباي سد 
گلستان و وجود بزرگترين ميدان اسبدواني 
در خاور ميانه و ايفاي نقش پايتخت واليبال 
كشور با وجود مربيان و ورزشكاران قهرمان 

جهان، از ديگر جذابيت هاي منطقه است.
 به جهت اهميت مطالعات مردم شناسي، 
جامعه شناسي نيز اين منطقه حائز اهميت مي 
باشد. در اين منطقه اقوام مختلفي به صورت 
كاملا مسالمت آميز در كنار هم زندگي مي 
كنند.از اين حيث، مي توان ايراني كوچك 
در دل ايراني بزرگ ناميد كه كلكسيوني از 
اقوام ايراني را تشيكل داده اند.. به خصوص 
قوم تركمن - با تمام آداب و فرهنگش، با 
موسيقي غني و فولكلور ماندني اش ، با هنر 
و صنايع دستي بسيار ظريفش هنوز كه هنوز 
است بكر و دست نخورده و مهجور است.- 
به نوع خود جذابيت خاصي به شهر داده 
است. اين شهر با تمام خصوصيات منحصر 
به فردي كه دارد. و نيز با نقش متمايزي كه 
نسبت به شهرهاي ديگر دارد. به چيزي جز 

توجه بيشتر مسولان نيازندارد.
اميد كه مسولان با دميدن روح اميد و شور 
و با بذل توجه به اين شهر برجسته و متمايز 
ولي مهجور و محروم را به شهري پويا، زنده 
و به معناي واقعي كلمه شهر برخوردار تبديل 
هيئت  مصوبات  طبق  كه  ويژه  به  سازند. 
وزيران دولت گذشته بر اساس توسعه اي 
منطقه اي » مهم« ارزيابي شده و از در آخرين 
مصوبات دولت قبل نيز اين شهر به عنوان 
فرماندار ويژه شناخته شده است. شهر گنبد 
داراي وسعتي در حدود پنج هزار و هفتاد 
ودو يكلو متر مربع و با مساحت بيست و 
و  يكلومتر  كي  و  ششصد  و  هزار  هشت 
حدود سيصد و بيست هزار نفر در فاصله ي 

96 يكلو متري مركز استان واقع شده است.

لطیف ایزدی - سال 93 با تمام تلخی ها و شیرینی ها ، حوادث و اتفاقاتش به پایان می 
رسد در این نوشته به برخی از رویدادهای فرهنگی ادبی سیاسی اجتماعی ورزشی دیار 
سبز صحرای ترکمن به ویژه شهرستان های گنبد و آق قلا بصورت گذرا و اجمالی  اشاره 

می شود: 
در تعطیلات نوروزی  سال 93 بار دیگر بیشتر از هر زمانی پای گردشگران به دیار جذاب 
ترکمن صحرا کشیده شد. در اماکن تفریحی و پارک ها نمایشگهاهایی متنوعی از جمله 

صنایع دستی و غذاهای سنتی بر پا شد .
شنبه دوم نوروز شاعران و نویسندگان و اصحاب فرهنگ و قلم  به همراه دانشجویان عازم 
آق توقای شدند و مقام دولت محمد آزادی را گرامی داشتند. این حرکت همه ساله به همت 

بنیاد مختومقلی گنبد و با تلاشهای عبدالرحیم نیازی ساعی صورت می پذیر. 
دوشنبه چهارم نوروز شاعران و نویسندگان  گنبدی با دکتر یوسف آزمون استاد برجسته 

ترکمن مقیم خارج  نشست فرهنگی ادبی داشتند. 
پنجم فروردین ضیافت دولت محمد آزادی به همت موسی جرجانی و یارانش در آق 

توقای برگزار شد 
هفتم و نهم فروردین جمعی از فعالان  فرهنگی ادبی آق قلا با  الیاس هیوه چی با فرماندار 

شهرستان دیدار کردند. در این دیدار شهردار نیز حضور داشت.  
جمعه هشتم فروردین در روستای یانپی از توابع آق قلا  جشنواره فرهنگ روستا برگزار شد 
. بازیهای بومی محلی نیز بر پا شد همچنین در این روزاعضای انجمن میراث به همراه دکتر 

یوسف آزمون اردوی تفریحی سونگی داغ رفتند . 
دوشنبه یازدهم فروردین جشنواره فرهنگ روستا در حاجی قوشان از توابع گنبد برگزار شد
چهارشنبه سیزدهم فروردین ترکمنها نیز مثل دیگر هموطنان خود به دل طبیعت و صحرا و 

تفرجگاه ها رفتند در این روز چپر قویمه - آق توقای پر از گردشگران بود. 
بیست ویکم فروردین نشست اعضای مجمع حامیان روحانی در ترکمن صحرا  با فرماندار 

گنبد برگزار شد
جمعه بیست و دوم فروردین مراسم فرهنگی در آق قلا به مناسبت جشن عروسی فرزند 
عبدالرحیم آنامرادی برگزار شد همچنین  در این روز از فرهاد قائمی والیبالیست در میدان 
سوارکاری گنبد تجلیل شد . فرهنگیان اهل قلم گنبد به همت نیازی ساعی به زیارتگاه 

خالد نبی رفتند. 
بیست و سوم فروردین گروه موزیکال وجدان تار برای اجرای موسیقی به کشور ترکمنستان 

رفت. 
بیست وهشتم فروردین همایش بزرگ شتر در دانشگاه گنبد برگزار شد 

بیست ونهم فروردین کلاله میزبان مجمع حامیان روحانی در ترکمن صحرا بود . در گدم آباد 
مسابقه بزرگ کشتی ترکمنی برگزارشد  و پهلوانان به مصاف هم رفتند.

یکشنبه 31 فروردین مراسم تودیع معارفه فرماندار بندرترکمن برگزار شد. اولین بار در تاریخ 
استان گلستان یک زن فرماندار شد. 

پنج شنبه 11 اردیبهشت یک خانواده جوان آق قلایی در اثر تصادف جاده باختند  مهندس 
سلیمان نوری وهمسر و فرزندش در اثر تصادف جان باختند.

13 اردیبهشت هاوش از پیشکستوتان والیبال گنبد تجلیل کرد. همچنیین همایش شوراها 
در گنبد برگزار شدد

16 اردیبهشت مراسم مختومقلی  در یکی از دانشگاههای گرگان برگزار شد 

17 اردیبهشت آیین نکوداشت مختومقلی در مشهد برگزار شد 
18 اردیبهشت مراسم مختومقلی در مراوه تپه همراه با مسابقات کشتی ترکمنی و والیبال 
بود.  فردایش در آق توقای بصورت رسمی با حضورمسئولین از جمله استاندار برگزار شد 

21 اردیبهشت مراسم مختومقلی در گنبد برگزار شد منتهی مراسم صبح لغو شد 
22 اردیبهشت حاجی قوشان  زادگاه مختومقلی شاهد برپایی مراسم مختومقلی بود . 

23 اردیبهشت همایش مختومقلی در آق قلا با حضور گرم مردم و مسئولین و نمایندگان 
برگزار شد 

24 اردیبهشت در گمیشان برگزار شد همچنین در روستابی گرکز از توابع کلاله برگزار شد 
25 و 26 اردیبهشت در آق توقای در مزار مختومقلی  مراسم باشکوهی به شکل خودجوش 

و گسترده و مردمی برگزار شد 
28 اردیبهشت نشست شهرداران و روسای شهرهای استان گلستان در گنبد برگزار شد

29 اردیبهشت یکی از جوانان فعال ترکمن یاسر کر بعنوان مشاور فرماندار بندرترکمن 
منصوب شد 

7 خرداد اختتامیه کشتی آلیش در آسیایی در گنبد برگزار شد 
9 خرداد کرباسچی به گرگان آمد 

15 خرداد مراسم مختومقلی در بجنورد برگزار شد
29 خرداد مجمع حامیان در آق قلا تشکیل جلسه داد 

24 خرداد همایش سالگرد پیروزی دولت تدبیر وامید در گرگان برگزار شد 
8 تیر خوجه قربان آخوند گرگانی روحانی معروف آق قلایی در اولین روز ماه رمضان 

درگذشت 
 20 تیر مراسم سنتی یارمضان در ترکمن صحرا برپا شد 

28 تیر نظرمحمد مصطفایی ) کاکا( نویسنده گنبدی  درگذشت 
2 مرداد مراسم شب قدر در مسجد حنفیه گنبد برگزار شد جلال قاری سخنرانی کرد. 

سه شنبه 7 مرداد عید فطر برگزار شد برخی از روستاها همچون قره بولاغ دوشنبه 
عید گرفتند 

10 مرداد اردوی فرهنگی سایت اولکامیز در جنگل النگدره برگزار شد دراین مراسم یاران 
اولکامیز و مشاوران استاندار حضور داشتند .

19 مردا د تجلیل از خبرنگاران درآق قلا  برگزار شد
20 مرداد بازدید خبرنگاران از قابلیت های گمیشان 

22 مرداد شب شعر و آواز به مناسبت جشن عروسی فرزند نیازی ساعی
24 مرداد برنامه فرهنگی در انبارالوم به مناسبت جشن فرزند مقدر 

29 مرداد حضور یونسی در گرگان و دیدار با اعضای ستاد روحانی در گلستان از طرف 
ترکمنها دکتر سارلی آخوند خوجملی و خانم شیرمحمدلی سخن گفتند 

6 شهریور به مناسبت چهلم کاکا امانی مراسمی بنام یادواره  با حضور شاعران و نویسندگان 
برگزار شد 

8 شهریور حضورآیت الله نورمفیدی در گنبد 
20 شهریور ضیافت طلاب در قره بولاغ 

جمعه 21 شهریور مراسم گرامیداشت  نازمحمد پقه شاعر و روزنامه نگار ترکمن در آلتین 
صحرای آق قلا به همت فعالان فرهنگی آق قلا و گنبد

انتشار ویژه نامه مراسم نکوداشت نازمحمد پقه  با  گلشن مهر

26 شهریور مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه نور در سیمین شهر 
6مهر وفات استاد گنبددردی اعظمی راد  نویسند پرتلاش ترکمن 

و همچنین کانسرت باخشی ها در خیوه لی در جشن مانا خیوه لی هنرمند جوان ترکمن
13 مراسم عیدقربان  در ترکمن صحرا / حضور استاندار در نماز عید قربان در گنبد 

16 مهر نشست انجمن چاریار دوگونچی با حضور مهیمنی 
17 مهر نشست اولکامیز در گنبد با حضور هنرمندان یارجان ماهرخ و قربان روان 

افتتاحیه جشنواره اقوام در گرگان 
19 مهرحضورانجمن میراث در اوچ دفه در جشن خلیل الله نظری

23 مهر مراسم فرهنگی هنری در چن سولی به مناسبت جشن عروسی فرزند شامحمد 
یلقی 

23 مهر مراسم حافظان قرآن دارالتحفیظ آق قایا  
ا آبان جشن بزرگ در قرناوه  عروسی فرزند بای محمد قلیچی 

15 آبان مراسم عاشورا و اهل سنت در مسجد طلابی گنبد 
19 آبان وفات عاشوردردی آخوند سیدی موسس حوزه علمیه مالای شیخ

11 آذر ورود رئیس جمهور به استان 
12 افتتاح راه آهن ایران و ترکمنستان در اینچه برون  / توقف قطار در روستای دوگونچی 

و دیدار مردم با رئیس جمهور و بیان مشکلات شان  
17 آذر حضور وزیر ارشاد در گنبد  و سخنرانی در جمع اصحاب فرهنگ و هنر و اندیشه  

21 مراسم شهید معمی هلاکو در منزلش 
22 مراسم شهید اترک طیار در سالن ورزشی 

3 دی مصادف با اول ربیع الاول شروع مراسم های میلاد پیامبر در ترکمن صحرا  تا آخر ماه 
11 دی مراسم وحدت در دانشگاه تهران با حضور ترکمنان 

14 دی مراسم دینی هزاره ختم در ارم آباد
19 دی دیدار ترکمنها با نورمفیدی در گرگان / درگذشت منصور خجسته شاعر 

24 مراسم ختم قران در مسجد کرامت 
یکم بهمن تجلیل از دکتر بسکی در گنبد 

3 بهمن شب شعر در جشن عروسی فرزند محمد قجقی 
4 بهمن نشست گلشن مهر با  فعالان ترکمنها 

12 بهمن برگزاری جشن های دهه فجر تا 22 بهمن 
15 بهمن لغو مراسم تودیع معارفه دکتر پنق رئیس دانشگاه فرهنگیان گنبد 

18 بهمن اولین انتشار صفحه فرهنگ ترکمن پس ار سالها توقف
24 بهمن همایش شاعران ترکمن در کلاله 

26 بهمن حضور دکتر عارف در گنبد 
2 اسفند همایش کاروان سرزمین برادری در گنبد

8 سخنرانی دکتر نبی ، استاد تهرانی در باره خانواده در گنبد 
12 اسفند ابراهیم کریمی مدیر کل گردشگری شد 

20 اسفند برکنار شدن دکتر قرنجیک از ریاست بیمارستان شهدا 
21 اسفند انتخابات هیئت مدیره شرکت مصرف فرهنگیان برگزار شد  / نشست 

مجمع حامیان روحانی در ترکمن صحرا  در بندرترکمن برگزار شد  
جمعه 22 اسفند اردوی اصلاح طلبان جوان گلستان برگزار شد

مروری بر رویدادهای سال 93 در گنبد و آق قلا 

، همواره  باستان  زمان  از  ایرانیان   : قرنجیک  عظیم 
روزهایی را به عنوان جشن ، اعم از ملی و یا مذهبی ، 
به شادی وسرور می پرداخته اند . در این میان جشن 
نوروز از اهمیتّ و جایگاه رفیع و ویژه ای برخوردار 
بوده و می باشد . آن چه نوروز و جایگاه آن را از دیگر 
جشن های باستانی متمایز می کند ، فلسفه وجودی 

نوروز می باشد ، که همانا ، پیوند انسان با طبیعت است . در این ایاّم ، 
طبیعت زیبا و شکوفا شده ، و با خود ، زیبایی و شکوفایی ، سرزندگی 

و بالندگی به ارمغان می آورد . 
نوروز ، با قدمتی هزاران ساله ، جشن همه ایرانیان است ، و از روزگاران 
کهن ، پرشکوه ترین جشن بهاری نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان 
بوده است . نوروز بهارانه ای است که ، روایات تاریخی گوناگونی در 
باره پیدایش آن وجود دارد . به عنوان مثال در اساطیر ایران ، پیدایش 

نوروز را به ، بر تخت نشستن جمشید پیشدادی نسبت داده اند . چنانکه 
فردوسی در باره پیدایش نوروز می گوید : چو خورشید تابان میان هوا 
/ نشسته برو شاه فرمانروا –  بجمشید بر گوهر افشاندند / مران روز را 

روز نو خواندند .
در فرهنگ ایرانیان ، نوروز نوید پایان یافتن فصل سرما و زمستان است 
و با خود بهار و سبزی و امید به همراه می آورد . همگونی فلسفه نوروز 
با رویش و نو شدن طبیعت ، آنگاه زیبا و ماندگار و برجسته می شود که 
، با جان و روان انسان پیوند می خورد و یگانه می شود . این یگانگی و 

هم آوایی انسان و طبیعت ، با هارمونی زیبایی همراه است .
ایران زمین که متشکل از رنگین کمانی از اقوام مختلف می باشد ، 
درسرتاسر این میهن عزیز ، که تنوع قومی – ملیتی و فرهنگی ، جلوه 
ای زیبا به آن بخشیده ، مردم ایران با پایان یافتن زمستان و رفتن سرمای 
زمستانه ، شادمانه به استقبال نوروز و بهار می روند . در دامن طبیعت 
نوای دلنشین و شاد موسیقی بهاری سر می دهند و همراه با شکوفایی 
طبیعت ، در دل طبیعت ، شادمانی و پایکوبی می کنند . در واقع نوروز 
برای همه مردم مناطق زیبای میهن ما ، آغازی تازه در زندگی است . 
آغازی تازه برای شادمانی و یگانگی و امید به تحوّل در زندگی ، و 

زدودن زنگارهای کهنه از فکر و اندیشه خود .
نوروز مهمترین نماد ارتباط و وحدت اقوام گوناگونی است که امروز در 
جغرافیای سیاسی گوناگون ، خود را یافته اند . لذا دولتمردان را شایسته 

آن است که ، از توان نوروز در جهت قوام وحدت اقوام گوناگونی که ، 
در این سرزمین ، به طریق مشترکات ملی ویا دینی به هم پیوند خورده 

اند ، بهره بایسته ای ببرند .
نوروز علاوه بر اصالت زندگی ، نماد پیوند انسان با طبیعت و نماد 
حکمت آفرینش و باز آفرینی زندگی است . اکنون که دنیا ، طبیعت 
را به صورت آلودگی محیط زیست و گرمایش زمین و خشکسالی 
های گسترده روبه رو می بیند  ، بازخوانی نوروز و احترام به طبیعت 
اولویت خاص خود را پیدا می کند . امروز اندیشیدن به پالایش زندگی 
و محیط زیست و نرم خویی و مهربانی با طبیعت ، بیش از پیش 

ضرورت می یابد .
از طرفی ، نوروز یادآور زندگی و بارشی نو است . چنانکه مولوی در 

این باره می فرماید : 
بارش  نوروز و چنین   / بباریدم  نوروز رخت دیدم خوش اشک   «

باریده ، مبارک باد . »
یکی از روزهای فرح انگیز در واپسین ایاّم نوروز ، »روز سیزده به در 
» یا » روز طبیعت« است . مقصود از » در » در ترکیب » سیزده به در 
» ، دشت و درّه است ، که فردوسی می فرماید : » ببینی در و دشت 

رنگین شده / نکوتر ز صورتگر چین شده . »
ایرانیان باستان در روز سیزدهم نوروز که جشن های نوروزی را به 
پایان می بردند ، با بیرون رفتن از خانه و عزیمت به در و دشت ، خود 

را بر بنیاد اعتقاداتشان به ارواح می نمایاندند و با شادی خود ، آنان را 
شاد می کردند . حرکت به سوی طبیعت فرح انگیز ، در حقیقت مبین 
سپاس شان از خداوند بود که بار دیگر ، طراوت و شادابی ،  نشاط و 
خرّمی را به آنان هدیه کرده است  . یعنی اصل حیات را می ستودند 
و به این ترتیب ، با رفتار و اعمالشان ، نشان می دادند که زندگی ، 
برای شاد زیستن است و برای پند گرفتن از راز و رمز بهار ، که اگر 

به چشم جان بنگریم ، کتاب معرفت حق است . 
پس بیائیم به بهانه بهار و نوروز ، در گفتارمان با همنوعان و رفتارمان 
با طبیعت ، تامّل کنیم و با زدودن زنگارهای کهنه از اندیشه و فکر 
خود ، تا می توانیم تمام ابعاد انسانی نوروز را ، در همه ابعاد زندگی 
مان ، باز تولید نمائیم . و در این ایاّم نوروزی ، با در و دشت و دمن 
، کوه و درّه ، دار و درخت ، دریا و ساحل و صخره ، و بطور کلی با 
عالم طبیعت ، صلح و آشتی کنیم ، که پیام ابدی نوروز همین است .

پدران  و  مادران  با  که  هست  فرصتی  بهترین  ایاّم  این   ، همچنین 
داغداری که در سراسر میهن عزیزمان ، در آغاز بهار و آمدن نوروز ، 
با دلی شکسته با شمع و گل به دیدار فرزندان عزیزشان در مزارستانها 
می روند ، همدلی و همدردی نشان بدهیم ، و رحمت و مغفرت 
برای رفتگان ، و صبر و آرامش برای بازماندگان طلب نمائیم . نوروز 
ماندگار است ، تا یک جوانه باقیست  /  باقیست جمع جانان ، تا 

این یگانه باقیست .

باری دیگر بر شاخه برگ های در  عبدالعزیز بهرامی - وقتی که 
حال سرسبز شدن درختان و رنگین شدن طبیعت بی جان نظری 
بهاری دیگر در دشت سبز و خرم ترکمن صحرا  بیاد  اندازم  می 

می افتم . . ..
 به جان گرفتن طبیعت خفته ی دشت و صحرا، گل های لاله و 
نرگس و بوته های زرد و نارنجی .  به آثار قدم های پرآوازه ی 
مختومقلی فراغی که میتوان در جای جای خاک سیاه و قرمز دیار 
بزمی  و  شعرهای حماسی  تنبور  کرد. صدای  مشاهده  توقای  آق 
و مذهبی آن شاعر نامدار در رکاب آزادی پدر مختومقلی فراغی 

حکایت از بهاری دیگر دارد.

 قد علم شدن ساقه های گندم و جو و با حرکت درآمدن گله های 
گوسفندان و بزان و شتران، در کنار آنان چوپانان نی نواز شاهدی 
دیگر بر سر سبزی صحرای بیکران طبیعت نیلگون ایران عزیز را 

نمادین می کند آیا خبر از بهاری دیگر دارد؟
در  ها  چکاوک  صدای  و  ها  برف  شدن  ذوب  های  قطره  قطره 
دشت و صحرا و هودی هودی ماردان به حرکت درآمدن گهواره 
های کودکان و خانه تکانی در آلاچیق ها و برپایی  رقص خنجر 
و غروب زیبایی بهاری قرمز و زرد و مهتابی دشت و صحرا خبر 

از بهاری دیگر می دهد. 
بهاری که هنوز دشت و صحرا در بطن خود ملانفس و  از  خبر 
به جهانیان و  به یدک می کشد  ماتاجی و گوراوغلی و ذلیلی را 
ترکمن صحرا به ارمغان می آورد. دستان نرم و پینه بسته ی مادران 
و دختران خونگرم ترکمن بر روی قالی و قالیچه و صدای شانه 
های خبر از صدای چابک سوران ترکمن از این یورت به یورتی 
دیگر آدمن بهار  دیگری را نوید می دهد.  صدای گریه دختران و 

کودکان معصوم از میان پرچین ها صدای قوزی  و بع بعی ها ) بچه 
گوسفندان و بزها ( در هم آمیخته و مادران در حال گرم کردن تامدیر 
) تنور( و پختن چورک ) نان ( برای مهیای غذای شب ومردان 

ترکمن تدارک می بیند باز خبر از بهاری دیگر می دهد. 
اطراف  و  مختلف  های  یورت  کنار  و  گوشه  از  مهمانان  هجوم 
ترکمن صحرا و بازی کودکان و گورش و اسب سوران و صیادان 
از صید ماهی و . .همگی خبر از بهاری دیگر می دهد . طلبه های 
پاک و معصوم از مکتبخانه علوم دینی فارغ شده و با آمدن بهاری 
دیگر به دیار و لانه و آشیانشان برگشته و چند صباحی را در کنار  

خانواده می آرامند خبر از بهاری دیگر می دهد 
دوتار  پیشانی  بر  بوسه  صحرا  ترکمن  ای  من  صحرای  ای  آه 
نوازانت، بخشی های بی ادعایت که در آرامش و خیال درمان هر 

روح و صفایی خبر از بهاری دیگر می دهد 
یا مقلب القلوب و الابصار / یا مدبر الیل والنهار / یا محول الحول 

والاحوال / حول حالنا الی احسن الحال 

 به بهانه نوروز

بهاری دیگر 

 
یادداشت 

دلنوشته بهار

هزار  هایی  انسان  با  ارجبی-   آتار  دانگ 
چهره ، برخی مهربان و سخاوتمند و برخی 
بدذات و اخمو، بی خبر و بی اعتنا ، حساس 
و اداواز ، در وادی ادا و اطوار، از کلاس و 
سیتی زن شیب ) شهروند آمریکایی شده ( 
سخن می رانند، فرا سوی اطوارها خلایی از 
عقده های ناگشوده حافظه ی آدمی را می 

خاراند.
عالی  ای  روحیه  با  پیر  چندان  نه  مادری 
گذراند،  می  روزگار  خانه  در  تنها  تنهایی 
سیگار مارولبروی او حکایت از دلتنگی از 
فرزندانش که در آمریکاست را دارد همان 
قصه همیشگی، برون قاه و درون آه. بسیاری 
را می بینم که همانند ربات نه سنگ زیبنده 
تر است در اطرافم می لولند بی روح، خمیده 
و وابسته به مخدر، لحظه ها سرد و منجمند 
، روزها تاریک و تکراری ، شب ها خسته و 
فراموش شده می گذرد. بی پناهی بی تابی 

ها دلتنگی ها کی خواهد گذشت؟
گویی  است  همانند  را  کاه  دوران  سبزینه 
هماره چنین خواهند بود.  دیده در راه بر 
افق فراسوی کاشته ام تا شاید ار این التهاب 
سبز که بن بست هبوط تلخ می رسد بر هم 
که پندار سبزی است سبزینه دوران همچنان 

سبز ماند.
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یادداشت

سفره سال نو و آیین نوروز
 در میان ترکمنها

ناصر توسلی  - سفره » هفت سین « در میان 
کشورهایی که نوروز را جشن می گیرند، مشابه 
می باشد. در میان ترکمن ها و قراق ها سفره » 
هفت سین « به معنای تجلیل از برکات هفت 
گانه طبیعت » برکتلرینگ یدی سین « می باشد، 
ترکمن ها و قزاق ها نمونه هایی از این برکات 
را بر سر سفره سال نو می گذارند. این برکات، 
1-شامل باران برکت آسمان ) به ترکمنی گؤک 
برکتی / یاغیش( با نماد و سمبل آینه که پس از 
اسلام » قرآن « کتاب آسمانی حضرت محمد 
کنند.  می  استفاده  شده،  آن  )ص(جایگزین 
برکات دیگر شامل2- سوو برکتی ) برکت آب 
( با نماد و سمبل »ماهی«، 3- یر برکتی ) برکت 
زمین ( با نماد و سمبل» گندم «، 4- حایوان 
برکتی ) برکت حیوان( با نماد و سمبل » تخم 
مرغ «،5- آغاچ برکتی )برکت گیاه ( با نماد و 
سمبل» سیب یا سنجد «، 6- آلئیش- بئریش 
با  فروش(،  و  برکت خرید   ( /سودا  برکتی 
نماد و سمبل » سکه «، 7- گوگئرمک برکتی 
) برکت کشت و کار / سبزشدن محصولات (، 

با نماد و سمبل » سبزه « می باشند.

در ترکمنستان آیینی رایج است که بازمانده از 
دین زرتشت می باشد، احترام و تقدیس آتش 
 Od « که نامربوط با ضرب المثل ترکمنی
üstünde bela galmaz ترجمه: بر روی 
آتش بلایی نمی ماند «، نیست. در این مراسم 
ترکمن ها در جشن نوروز آتش بزرگی برپا 
کرده و معمولا به صورت دسته جمعی و با 
رقص باستانی خود، کوشت دپدی رقص ملی 
ترکمن ها این اشعار را قرائت می کنند. این 
شعر به دو صورت می باشد، در یکی از آنها 
پریدن از آتش مانعی ندارد، اما بنا بر بعضی 
عقاید ترکمن ها، چون پریدن از روی آتش 

جایز نمی باشد شعر دوم خوانده می شود.

شعر اول :
,Şaman ot

آتش شامان
,Boldum şat

شدم شاد
Parlap üstünden bökdüm

با سرعت ) باد گرفتم و ( از رویت پریدم
,Aglap günemi dökdüm
گریه کردم و گناهم را پاک کردم
,Sygyndym sana zarlap

با زاری ب تو پناه آوردم
,Goýmagyn meni harlap

نذار مرا با تحقیر ) نا امیدی (
,Uzak ýaşat ýaşymy

زیاده کن عمرم را
,Ýetir rysgal aşymy

برسان روزی ام را

شعر دوم :
شامان اوت، بولدوم شات )ای آتش شامان، از 

تو شادمانم(
گلیپ سانگا چوقوندوم، )آمدم و بر تو پناه 

آوردم(
نیت لأپ گونأمی دؤکدم. )به نیت پاکی و 

آراستگی از گناهان(
اونگین قیل ایشیمی، )رواج ده به کارهایم(

اوزین قیل یاشیمی. )زیاده کن عمرم را(
از شر  مرا  داشیمی )حفظ کن  منینگ  قورا 

دشمن(
سیغیندیم سانگا پیرلاپ ) باز به تو پناه آوردم(
قویما منی حورلاپ، ) مرا ناامید از نزدت مران(
شامان اوت، بولدوم شات. )ای آتش شامان، 

از تو شادمانم(.

محمد انصار-   کتابخانه مسجد جامع گرگان در سال 1355 خورشیدی به همت آیت الله  نویسنده و پژوهشگر تاریخ ترکمن.
میبدی از علمای بزرگ شهر، در مکانی به مساحت 1100 مترمربع و با تعداد 5000 جلد 
کتاب تأسیس شد. این کتابخانه در قسمت شمالی مسجد قرار دارد، ساختمان  آن دو طبقه 
است که طبقه اول آن تالار یا سالن اجتماعات است و در ماه مبارک رمضان از آن استفاده می 
شود و ادامه شبستان آیت الله میبدی است. سابق بر این در مکان کنونی این کتابخانه، گورستان 
بزرگ و مشهوری قرار داشت که برخی از مشاهیر از جمله وفای استرآبادی شاعر مشهور 

سده سیزدهم هجری در آنجا مدفون است.
     بر روی کاشی های درب ورودی کتابخانه حدیث امام صادق) احتفظوا بکتبکم فانکم 

سوف تحتاجون الیها( و این دو بیتی نوشته شده است:
کتابخانه مسجد که جامع گل هاست زیادگار بزرگان به گلشنی آراست 	

هزار و سیصد و پنجاه و پنج سال بناست وگر زمیبدی از سال این بنا پرسی  	
هدف اصلی تأسیس کتابخانه فراهم آوردن محيط مساعد به منظور دسترسي آسان اقشار 
مختلف جامعه به منابع مكتوب دینی و بالا بردن سطح معلومات آن ها در این راستا می باشد. 

ساختمان کتابخانه دارای دو بخش است:
الف- بخش مخزن

بخش مخزن كتابخانه به صورت ›قفسة بسته‹ اداره مي‌شود. بر اين اساس، مراجعهك‌نندگان 
براي امانت گرفتن كتاب‌هاي مورد نياز خود، بايد به دفاتر مراجعه نمایند و سپس اطلاعات 
کتابشناختی کتاب را بر روی برگه، یادداشت نموده و به مسئول بخش امانت تحویل دهند 
تا از مخزن اصلی برایشان آورده شود. سیستم طبقه بندی کتاب ها در بخش مخزن به روش 
حروف ابجد )الف- ب- ج- د- ه( است که در مقابل هر حرفی عددی هم قرار داده شده 
است. دفاتر به ترتیب حروف الفبای کتاب ها تنظیم شده است. حرف)ه( اختصاص به 
نسخه های خطی دارد. یک دفتر به معرفی کتاب های عربی اختصاص داده شده است. 
جهت سهولت دستیابی اعضاء به کتاب های تفسیری، فرهنگ نامه ها، کتاب های درسی 
و .. فهرستی مجزا تهیه شده است. ضمنا دفتری هم به فهرست کتب براساس نویسندگان 
اختصاص داده شده است. موضوعات کتاب ها متنوع و  از نظر چاپ نیز متعلق به چند 
دهه گذشته است. کتاب های حوزه دین بیش از سایر کتاب هاست. قریب به 1000 نسخه 
خطی و کتاب سنگی در این کتابخانه موجود استکه آن ها را می توان در محل کتابخانه مورد 
استفاده قرار داد.بهتر است برای شناساندن این نسخه ها، فهرستی جامع و مستقل تهیه شود 
وبرای حفظ و نگه داری آن ها از یک فرد متخصص بهره گرفته شود و یا این که آن ها را 
به مراکز اسناد یا کتابخانه های بزرگ انتقال داد. همچنین چند نسخه نفیس قرآنی در ویترین 

کتابخانه موجود است.
برنامه خرید کتاب در این کتابخانه وجود ندارد و از ابتدای تأسیس، کلیه کتاب ها بوسیله 
مردم اهداء شده است. به مرور زمان، تعداد کتاب های کتابخانه  افزایش یافت.  در سال 
1391 مجموع کتاب ها قریب بر 25000 جلد رسید. از مجموع کتاب های چاپی،20000 

جلد به زبان فارسی و 5000 جلد به زبان عربی است. البته آمار دقیقی از کتاب ها و نسخه 
های خطی وجود ندارد.

ب- سالن مطالعه
از سالن مطالعه عموم اعضاء می توانند استفاده کنند آناز دو بخش مجزا )برادران و 
خواهران( تشکیل شده است. قسمت اول برای برادران و قسمت دوم که در پشت مخزن بوده 
برای خواهران است. این سالن ظرفیت حداکثر 50 نفر را دارد. کتابخانه به دلیل مجاورت با 
بازارنعلبندان و نبود سیستم گرمایشی و سرمایشی باکیفیت، محل مناسبی برای مطالعه نیست. 
براي استفاده از خدمات بخش امانت یا سالن مطالعه ، تنها در اختيار داشتن كارت عضويت 
كتابخانه ضروري است.كارت عضويت در كتابخانه، تنها براي صاحب آن قابل استفاده است 
و امانت گرفتن با كارت عضويت ديگران، امكان‌پذير نيست. کتابخانه همه روز، به جز ایام 
تعطیل در دو نوبت صبح و عصر آماده خدمت رسانی به عموم می باشد. به طور میانگین 
روزانه 100نفر به کتابخانه مراجعه می کنند که حدود 50 جلد کتاب را مورد استفاده قرار داده 
و یا به امانت می برند. هر عضو می تواند دو کتاب به امانت ببرد. برای عضویت در کتابخانه 
ارائه مدارک شخصی و داشتن یک معرف لازم است. در سال های گذشته از همه اعضاء حق 
عضویت دریافت می شد ولی در سال های اخیر عضویت رایگان شد. کتابخانه مسجد جامع 

قریب به 1750 نفر عضو دارد.
کتابخانه تحت نظارت هیچ ارگان دولتی نیست و زیر نظر موسس آن مدیریت می شود. لذا 
ضوابط و مقررات کتابخانه های دولتی را ندارد و متناسب با شرایط زمانی و امکانات موجود 
به اعضاء خدمت می کند. مسئولین کتابخانه از ابتدا  آقایان آل هاشم، یونسی، آل عقیل، قلیش 
لی بودند. از سال 1386 تاکنون مدیریت کتابخانه با آقای تقی نژاد است.  کتابخانه مسجد جامع 
اگرچه فاقد امکانات و معیارهای یک کتابخانه استاندار علمی است. اما باید اذعان کرد اولا آن 
جزء اولین کتابخانه های تأسیس شده در گرگان است و سال ها در این شهر حرف اول را 
می زد ثانیا در آن جا کتاب های ارزشمندی دیده می شود که تا ده سال پیش، در هیچ یک از 
کتابخانه های استان یافت نمی شد. از این دسته کتاب ها می توان به کتاب های بحارالانوار، 
الذریعه الی تصانیف الشیعه، جواهرالکلام، تفسیر الکبیر فخر رازی و ... اشاره کرد نگارنده برای 

امور پژوهشی خود، سال ها از این کتابخانه بهره مندشده است. 
درپایان وظیفه ماست که از چند خیر بزرگوار، که به کتابخانه مسجد جامع، کتابی  اهدا 
نموده اند یادی نماییم. ابوالقاسم امیر لطیفی از پژوهشگران گرگان، کلیه کتاب های خود را 
وقف مسجد جامع کرد. سایر اهداء کنندگان عبارتند از: ملیحه معمارکاشانی، صدیقه حسینیان 
)400 جلد(، حاج محمد لطفی)اهداء کننده کتاب 110 جلدی بحارالانوار(، حسن ملاموسائی 
یزدی ، سید هاشم هاشمی ،قاسم فرزانه )اهداء کننده کتاب 40 جلدی جواهرالکلام(، کربلایی 
رضا زهرائی، رضا سپهری )اهداء کننده کتاب لغت نامه دهخدا(، حاج عباس خان قره داغی 
) اهداء کننده  مجموعه ده جلدی شرح لمعه(، خلیل غفاری) اهداء کننده مجموعه بزرگ 

ترجمه و تفسیر نهج البلاغه ( و ... .

1000 نسخه خطی و کتاب سنگی درکتابخانه مسجد جامع گرگان موجوداست
به گزارش خبرگزاری فارس کتابخانه مسجد جامع گرگاندر سال 1355 به همت آیت الله 
میبدی از علمای بزرگ شهر، در مکانی به مساحت 1100 مترمربع و با تعداد 5000 جلد 
کتاب تأسیس شد. اکنون در آستانه سی و هشتمین سال فعالیت خود قرار داشته و دارای 

25000 جلد کتاب است.
محمد انصار نویسنده در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: قریب به 1000 نسخه خطی و 
کتاب سنگی در این کتابخانه موجود استکه آن ها را می توان در محل کتابخانه مورد استفاده 
قرار داد.  وی گفت: بهتر است برای شناساندن این نسخه ها، فهرستی جامع و مستقل تهیه 
شود و برای حفظ و نگه داری آن ها از یک فرد متخصص بهره گرفته شود و یا این که آن 

ها را به مراکز اسناد یا کتابخانه های بزرگ انتقال داد.
نویسنده کتابشناسی استان گلستان و کتابستان حماسه درباره اهمیت این کتابخانه گفت:این 
کتابخانه جزء اولین کتابخانه های تأسیس شده در گرگان است ثانیا در آن جا کتاب های 
ارزشمندی دیده می شود که تا سالهای گذشته در هیچ یک از کتابخانه های استان یافت نمی 
شد. از این دسته کتاب ها می توان به کتاب های بحارالانوار، الذریعه الی تصانیف الشیعه، 

جواهرالکلام، تفسیر الکبیر فخر رازی و ... نام برد. 
انصار مشکلات کتابخانه را چنین عنوان کرد:کتابخانه مسجد جامع به شکل سنتی مدیریت 
می شود موضوعات کتاب ها از نظر چاپ نیز متعلق به چند دهه گذشته بوده و برنامه خرید 
کتاب در این کتابخانه وجود ندارد ضمناکتابخانه به دلیل مجاورت با بازار نعلبندان و نبود 

سیستم گرمایشی و سرمایشی باکیفیت، محل مناسبی برای مطالعه نیست.
آثار قلمی آیت الله میربهبهانی چاپ شود

به گزارش خبرگزاری فارس ماه رجب امسال مصادف با چهل و پنجمین سالگرد آيت 
الله سيد محمود مير بهبهاني، از علماي معاصر گرگان است. محمد انصار از نویسندگان 
استان گلستان گفت: با توجه به اهمیت شخصیت پیشنهاد وجود مدخلی با نام آیت 
الله سید محمود میربهبهانی را در دانشنامه گلستان دادم که نگارش آن انجام شد. ضمنا 
پیشنهاد تصحیح آثارخطی ایشان به واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
استان داده شد. وی افزود: علاقه و ارادت ویژه مردم شهر جلین نیز سبب شد تا تمثال 
ایشان در ورودی این شهر نصب گردد. وی درباره این خانواده گفت: خاندان میربهبهانی 
از سادات بزرگ شهر هستندنسب سادات مير بهبهاني‌هاي گرگان به فرزند حضرت امام 
موسي كاظم)ع(، ميرمحمد عابد كه برادر سيد احمد شاهچراغ بوده، مي رسد. نسب 
سيد محمود مير بهبهاني با سي واسطه به  آن امام معصوم )ع( مي‌رسد. انصار درباره 

شخصیت آیت الله بهبهانی گفت:
وي علاوه بر تدريس در حوزه علميه و تبليغ و ترويج احكام اسلامي، به تأليف نيز 
مي‌پرداخت و چند اثر فقهي و اصولي پديد آورد. اين آثار و تأليفات خطي هستند و 

هنوز به چاپ نرسيده اند و می بایست نهادهای فرهنگی آن ها را به چاپ برسانند.

کتابخانه مسجد جامع گرگان

  پیش در آمد: 
 اولین وجه شناساننده هر هویتی، »نام« است؛ »شهرت و نام« به طور قطع 
تعیین کننده اصلی و اساسی در میزان اعتبار و جایگاه هر »صاحب نامی« 
است، تغییر در نام و نشان ها، آن هم اسامی و نام هایی که از دیرینگی و 
سابقه تاریخی برخوردارند به سادگی می تواند اسباب اضمحلال و زوال 
وثوق و اعتبار آن نامدار را فراهم آورد، بارزترین مصداق و نمونه ای 
که در سالیان اخیر بازتاب های گسترده و واکنش های گوناگونی در پی 
داشته، تغییر نام باستانی »خلیج فارس« )Persian golf( به نام جعلی و 
ساختگی خلیج عربی است، امری که بنا به دلایل مختلف از جمله نفاق 
افکنی های برخی سردمداران غربی به منظور متشنج نگاه داشتن فضای 
حاکم بر منطقه خاورمیانه و جلوگیری از اتحاد و همسویی مسلمانان 
این میان در محدوده  البته دلایلی دیگر، صورت گرفته است؛ در  و 
جغرافیایی استان گلستان نیز در دوره معاصر، اقدام¬های شتابزده و 
سطحی نگرانه ای در نامگذاری و تغییر نام های جغرافیایی رخ داده 
است که سیر قهقرایی اعتبار و شهرت علمی - فرهنگی منطقه را هموار 
ساخته و متأسفانه در خصوص ترفیع این مهم، هیچ اقدامی از سوی 

متولیان امر وقت صورت نگرفته است.

درآمد:
1- پس از نابودی شهر تاریخی گرگان )جرجان(، به مرور ایام در جوار 
ویرانه های آن و البته پیرامون تنها یادگار بازمانده از آن یعنی برج 1008 
ساله گنبد امیر شمس المعالی قابوس بن وشمگیر، شهری تشکیل شد 
که به نام یکتانشانه ی کم نظیرش، یعنی »گنبد قابوس«، خوانده شد در 
تأیید درستی یا نادرستی این نامگذاری، جای چندانی برای سخن نیست 
لیکن رویداد عجیبی که در عصر حاضر به وقوع پیوست تغییر این نام 
در تاریخ 20 تیر 1317خ با پیشنهاد وزارت داخله وقت و تصویب 
شاهنشاه اول پهلوی بود که نام قابوس را به کاووس]!!؟؟[ تغییر دادند.  با 
عنایت به آنچه در توجیه این تغییر نام صورت گرفته بود )یعنی جانشینی 
واژگان پارسی به جای عربی، چنانکه نام بندرجز را نیز به بندرگز تغییر 
دادند که البته استثنائاً این مورد امری صحیح و صواب بود، لکن تلقیِ 
غلط گردانندگان کم اطلاع امر، بر این بود که قابوس صورت معرب 
کاووس است بی آنکه از پیشینه و تاریخ آن دیار، آگاهی و اطلاعات 
لازم را داشته باشند.( لذا آنچه هم اینک می بایست همان نام گرگان 
باستانی )جرجان( را به خود گرفته باشد، مبدل به »گنبدکاووس« گردید 
و بدین ترتیب خیل بی شماری از مشاهیر و مفاخر پرطمطراق منسوب 
به ناحیه »جرجان« که با پسوند »جرجانی« شناخته می شوند اینک بر 

پهنه جغرافیای ایران بزرگ، جایگاه و مأمنی برای خویش نمی یابند.
از  1316/6/20خ،  تاریخ  به  فوق،  رخداد  از  پیش  اقدامی  در   -2
سوی متصدیان و متولیان فرهنگستان ادب وقت، که به ناگهان خیل 
بی¬شماری از نام های شهرهای کشور را تغییر دادند، تیری از این 
ترکشِ تغییر نام ها به سوی شهر کُهن و تاریخی »استرآباد« روانه شد 
تا نام این شهر باستانی که در تمامی دوران های اسلامی و پیش از آن 
با همین ترکیب نگاشته می شد به ناگاه امحاء گردد و با عذری بدتر 
از گناه به بهانه پاسداشت نام تاریخی گرگان، »گرگان« نام بگیرد. البته 
سیر مراحل تحول و تغییر نام استرآباد سال ها پیش از تاریخ مزبور به 
دستور رضا شاه پهلوی از زمان مسافرتش به مازندران در سال 1305خ 
رقم خورده بود چنانکه در سفرنامه وی که به خامه سپهبد فرج الله 
بهرامی به رشته تحریر درآمده، می خوانیم:» چون “گرگان“ نام تاریخی 
و اسم قدیم این ناحیه است، امر دادم به‌ هیئت دولت ابلاغ نمایند، كه 

“استرآباد“ را بعد از این، به‌نام قدیمی و تاریخی این ناحیه، “گرگان“ 
بنامند،‌ زیرا مدتهاست كه این اسم،‌ از این دشت و ناحیه، منتزع و متروك 
مانده است.« اما کسی در این میانه نبود یا اگر هم بود جسارت نکرد 
تا از شاهنشاه پهلوی بپرسد با این تصمیم، چه بلایی بر سر متروک و 
منتزع ماندن نام قدیمی »استرآباد« خواهد آمد؟ ... چنانکه گفته شد در 
خصوص تغییر نام ولایت و شهر استرآباد به گرگان، تواریخ دیگری 
نیز وجود دارد: در ابتدای دی ماه 1311خ به امر مطاع ملوکانه]!!؟؟[ 
شاهنشاه، نام منطقه »استرآباد و صحرا« به »گرگان و دشت« تغییر داده 
شد، در برخی اسناد نیز تاریخ 20 آذر 1309خ را برای تغییر نادرست نام 
استرآباد به گرگان )همزمان با تغییر نام دزداب به زاهدان و نصرت آباد به 
زابل( ذکر کرده اند. به هر روی با این واقعه، بزرگان و نامداران تاریخی 
ای که با پسوند »استرآبادی« شناخته می شوند نیز به جمع »جرجانی« 
های مجهول المکان پیوستند تا به طور کلی تمامی مشاهیر و معاریف 
این منطقه که مربوط به پیش از 80 سال پیش می¬شدند، به نوعی برای 

مردمان این روزگار بی هویت شوند.
3- ضربه نهایی و مهلکی که از گذار و گذر تصمیم گیری های یکسویه 
نگرانه به پیکره ریشه دار خطه باستانی گرگان زمین وارد آمد این بود که 
در شانزدهم آذر ماه 1376خ در حالی که می رفت تا با اقدام هوشمندانه 
و تاریخی نماینده متعهد و متفکر مردم گرگان و آق قلا، »شهید دکتر 
حاج شیخ قربانعلی قندهاری« و تنی دیگر نمایندگان زحمت¬کش 
وقت و البته نماینده محترم رهبری، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، احیاء 
دوباره استان و استقلال مجدد آن رقم  بخورد، متأسفانه با برخی ناآگاهی 
های تاریخی و کم اطلاعی های جغرافیایی عده ای، از دل مصوبه 
مجلس شورای اسلامی، نوزادی به دنیا آمد که گویی هیچ دیرینگی و 
اصالتی بر پیشانی پرُچین و چروکش دیده نمی شد چراکه نام بی مسما 

و کم قدمت »گلستان« را به جای گرگان به خود گرفته بود. 

   فارغ از آنچه گذشت در این فراز و نشیبِ گذران ایام، برخی دلسوزان 
فرهنگ و تاریخ به آنچه پیشتر اشاره شد صحه گذارده اند، در این مجال 

بی مناسبت نیست تا آراء ایشان از منظر خوانندگان محترم بگذرد:

1- مرحوم استاد سید محمدتقی مصطفوی )1284- 1359(، رئیس 
و معاون وقت اداره کل باستان شناسی کشور در دهه بیست و سی 
خورشیدی،  در پی نوشت مطلبی با عنوان »یک فرمان جالب توجه 
از شاه طهماسب اول« در صفحه 133 از شماره 25 مجله یغما، مورخ 
خرداد 1329، می نویسد:» نام کنونی استرآباد، گرگان است در صورتیکه 
محل شهر گرگان قدیم یعنی ویرانه های جرجان هیچ ارتباطی با شهر 
گرگان فعلی ندارد و در حدود 90 کیلومتر فاصله بین آن دو میباشد. 
اگر نظر این باشد که نام شهر باستانی گرگان را از نو زنده کنند مناسب 
تر چنین بنظر میرسید که شهر گنبد قابوس را گرگان بخوانند زیرا شهر 
اخیر در مجاورت و یرانه های جرجان واقع شده چهار کیلومتر با آن 
فاصله دارد ]در حال حاضر هیچ فاصله ای بین این دو نیست و جرجان 
در جوار بقعه منسوب به امام زاده یحیی بن زید )ع( قرار دارد.[ و از 
متعلقات آن بشمار میرود و در معنی جانشین شهر گرگان اصلی میباشد، 
و اگر نام گرگان را بشهر جدید گنبد قابوس بدهند بنای مرتفع و تاریخی 
گنبد قابوس در محل مزبور به همین اسم باقی می ماند و نام بنا و نام 

شهر هم مشترک و یکی نخواهد بود.« 
 ،)1370  –  1281( طباطبایی  محیط  محمد  سید  استاد  یاد  زنده   -2
پژوهشگر و مورخ و ادیب معاصر، در دل مطلبی با عنوان »جستجو 
در اصل کلمه کرمانشاهان« در صفحه 30 از شماره 60 نشریه کیهان 
فرهنگی مورخ اسفند 1367، می نگارد:» متأسفانه در نتیجه دخالت 
افراد فاقد صلاحیت علمی در کار صالحان از پنجاه و اندی سال پیش 
شاهد نظیر اینگونه تصرفات در کار زبان و تاریخ و جغرافیا بوده ایم که 
مشکلاتی را به وجود آورده است. بدیهی است ارائه مورد آنها نیاز به 
نوشتن کتابی دارد و هرگز از عهده گفتاری و مقاله ای بر نمی آیدد. برای 
نمونه به چند مورد محدود از آن در نامهای جغرافیایی اشاره می کند که 
دستخوش تغییر و تبدیل ناروا شده و زمینه های آماده ای برای زیانهای 
بعدی فراهم آورده اند. از جمله وقتی کلمه استرآباد را در ولایت گرگان 
که از نامهای قدیمی جغرافیایی ایران محسوب می باشد و شاید سابقه 
استعمال آن تا روزگار پرستش عشتاروت در تاریخ آسیای غربی پیش 
می رفت با نام استر چاپار یا قاطر در نظر برخی مشتبه آمد و به تصور 

اینکه بنای آن منسوب به قاطری یا چارواداری بوده بدون رعایت حق 
قدمت استعمال گرگان برای شهر جرجان معروف در تلو ناحیه باستانی 
هیرکانی قدیم، نام گرگان معروف و مشخص و همتای استرآباد را به 
»گرگان« بدل کردند و آنگاه گرگان هم به اعتبار وجود مقبره قابوس 
وشمگیر در آنجا به گنبد کاوس عوض شد که هیچ گونه پیوستگی با 
کاوس کیانی معروفتر از قابوس نداشته است. قضا را در صده چهارم 
هجری اسامی رجال معروف علم و ادبی که در ]کتاب[ تاریخ جرجان 
)به زبان عربی( از دو صده پیش از تألیف ]آن[ ضبط شده ]و[ صدها 
صفحه چاپی را به خود مشغول داشته است، زوال نام استرآباد و جرجان 
یا گرگان از نقشه جغرافیا، ]این[ صدها سرشناس تاریخی از دو محل 
را در آینده مجهول المکان معرفی خواهد کرد. اخیراً شاید از بیم حمله 
گرگانِ صحرای شمالی از راه دشت گرگان به مازندران، کلمه گرگان 
جانشین استرآباد را به ترکمن شهر بدل ساختند و خط محور بر سه هزار 
سال تاریخ هیرکانی و دهستان و گرگان کشیدند و اسم اصلی قدیمی 
ناحیه را به کلمه ای بدل کردند که چهارصد سال پیش ابداً نشانه ای از 

وجود آن حتی در ماورای رود اترک هم به چشم نمی خورد..« 
3- استاد شیخ رسول جعفریان )ت 1343(، رئیس کتابخانه، موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در صفحه پنجم از پیشگفتار کتاب 
»اسناد استرآباد و دشت گرگان در دوره مشروطه« اثر مصطفی نوری و 
اشرف سرایلو )چاپ اول 1390( چنین می نویسد:» آنچه در اینجا قصد 
تأکید بر آن را دارم اهمیت استرآباد در ایران است، آری ایران. گوشه 
ای از کشور ما که جرجان قدیم بود و از میان رفت )و فعلًا خرابه های 
آن در حاشیه گنبد کاووس دیده می شود( و استرآباد، که بعدها نامش 
را به گرگان تغییر دادند و این اشتباهی فاحش بود )زیرا تصور می 
کردند مقصود از استرآباد، استر است.(، یک کانون تمدنی مهم برای 

ما ایرانیان است.« 
ملی  پارک  سابق  رئیس  قائمی )ت 1325(،  رمضانعلی  مهندس   -4
گلستان و کارشناس محیط زیست، در صفحه 10 کتاب »گرگان« از 
مجموعه کتاب های »از ایران چه می دانیم؟« متعلق به دفتر پژوهش 
های فرهنگی )چاپ اول؛ 1387( می نگارد: » استرآباد در سال 1316 
خورشیدی، به دنبال تغییر اسامی، تغییر نام داد و به خطا گرگان نام 
گرفت و گرگان واقعی به سبب وجود گنبد قابوس در آن، به گنبد 
کاووس مشهور شد، هم چنین از آن زمان، ضمیمه مازندران شد تا این 
که پس از 60 سال )1376 خورشیدی( با نام گلستاان که نام جنگل 
شرقی استان است، به عنوان استانی جدید، حیاتی دوباره یافت که در 

واقع نه گرگان است و نه استرآباد.« 
5- استاد دکتر منوچهر ستوده، کاوه بیات و تنی دیگر از استاتید با حضور 
فیزیکی در محل دفتر دانشنامه گلستان و حتی استادان تاریخ و فرهنگ 
در کشورهای بیگانه نیز در مواجهه با برخی سخنرانان ایرانی به این 

اشتباه بزرگ و فاحش تاریخی اذعان کرده اند. 
  در پایان با توجه به آنچه گذشت به اعتقاد نگارنده در جهت حفظ 
و صیانت از نام های اصیل و ریشه دار منطقه و بازیابی هویت از 
گذاری  نام  در  اساسی  تجدیدنظر  دیار،  این  نامداران  رفته  دست 
های منطقه باستانی گرگان زمین به شرح پیشنهادی ذیل ضروری 

و بایسته می نماید:

1- نام شهر گرگان کنونی )مرکز استان( به همان »استرآباد« بازگردانده شود.
2- نام شهر گنبدکاووس به »جرجان« تبدیل شود.

3- نام استان نیز به گرگان تغییر داده شود.

لزوم تجدید نظر
 در نامگذاری های

 منطقه ای  
علی بایزیدی

 
شعر 

دو شعر از
 عبدالرحمن فرقا نی فر

انتظار )آذرماه 1352خ(: در آن سواد عمیق 
/ به دیدنت که نشستم / ای هر چه روشنی ! / 
امید ! / از آن بلندی ظلمانی / - همچون ستاره 
ای دنباله دار- /  کشیده قامت و تابنده /  تند می 
آئی. /  قدومت خوش / ای ستاره ثاقب ! /  که 

آمدنت /  حضور لحظه بیداری ست. 

***
گندم وار: با قامتی کشیده - چو لیلی - / و 
گیسوان اکلیلی / گندم وار! /  بر خاک ایستاده ای 
/ استوار . /  شعاع طلائی خورشید! / در توست 
که می ماند . /  - استحاله ات چه زیباست!-  / 
انگار / منبع نوری /  زرنگار! /  که چون ستاره 

دنباله دار /  می درخشی .

کسی در من گریسته است: وقتی که ماه 
/ معنی آب را می پرسد / بی گمان کسی در 
من گریسته است / قلم مویت را برداز شاعر / 
یک رودخانه بکش / یک باران / در رؤیای 

گیاهان گمشده.
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چهار رباعی از شادروان 
نازمحمد پقه

منی سوییانگ می ؟ 
دیپ مونگ گزک سورا       

 اؤزونگ ام  سوییان دییپ سویگینی قورا
آیاغمیزینگ ایزی بارقا

 بو چولده                   
 سویگی دن باشغا سؤز دوشمه

 سین آرا
 

آی بیلن آسمانا  آرا چکدی لر                       
 گول بیلن بلبلی  نارا چکدی لر

گونشی زنجیرلاپ آتدی لار چایا                    
عاشقلاری توتوپ  دارا چکدی لر

 بیر آدم بویردن گوچدی بوگیجه                 
 ماخمالا بوره نیپ گچدی بوگیجه

من شؤ ماحال  آیاباقیپ اوتیردیم               
  آسماندا بیر ییلدیز اوچدی بوگیجه .

گونش ده من یالی کؤین بولمالی                         
 سیرینی ایل لره  یایان بولمالی

بوگون ام ایربیلن اؤت آلیب چیقدی                      
 اؤل یرده بیرینی سؤین  بولمالی

سه رباعی
 از منصور طبری 

         
   » یازئلسئن«

قئنچئلئق لار یر یوزوندن پوُزولسئن
مئـدام اولکأم بـاهـار-یـازا بزلسین

صحرامئزئنگ گؤبه گیندن جان آلئپ
آیدئم-سازلئ ساچاق لارئ یازئلسئن

» دؤورانئ«
هر بیر بایرام گلسه،سورسنگ دؤورانئ

حوُشلوق بیلن بأش گون یازسانگ گؤورأنی
انـه دیلـین یـادلا،یـورک باغ لارا

بولوت لار سر پیلمز گونش گؤرمأنی
       

            
 » غایلاسئن« 

تأزه یئلدا بیلبیل غوش لار سایراسئن
انـه دیلیم صحـرامئـزدا یـایراسئـن

گچن یئل لار ساپاق بوُلسون گلجه گه
عمـه،خـاله،عمـو بـاشا غایـلاسئـن  

×متخلص به توٌرکمن اوُغلی

باهار سن 
 غوُجـا آیـاز بـاریـار بـوکودیـپ

گـول لـر گـلیأر ائـسئن قوُقودئـپ
یاتان حاسسانگ حالئن کؤکله دیپ
غـونـچا آچئـپ گـلن بـاهار سـن
گـؤک آسـماندا غـوش لار آیلانار
سـایـراق بـبیلبـیل بـاغدا سایلانار
گـینگ طـبیغـات سـنده شـایلانار
آیـدان اوچـوپ گـلن بـاهـار سن

آقجـا غـارلار ارأپ داغ لاردان
شـاغلاپ گِـچِر سووی باغ لاردان
غـومـرئ چاغلاشار بو چاغ لاردان
نـورون سـاچئـپ گـلن باهار سن
یـر یـارئـلئپ چئـقسـا چـمـن لر
کـبه لـک لـر عـئشقـا چـومـن لر 
گـولـدن گـوله بـاشـئن انـگِـن لر

یئـلـدان گـچیپ گـلن بـاهـار سن
حوُشلوق یـووسا غایغئ-یاس لارئ
سـولگون گـولر هـم طاووس لارئ

جـانـا یـوُقـار بیـلبیـل سِـس لری
غـایـدان غـاچئـپ گلن باهار سن
گـینگ دریـادا ارکیـن یـوزه ییـن

داغـا-دپـأ غـاراپ اوُزایـئـن
امـینه گـل دسِسـان دوزه ییـن 

غئـش دان گؤچوپ گلن باهار سن

امینه طریک

یالنگیزلیق ادیار  

گؤرمانديم سنکي دک مؤقدّس الي
هر الينگ آچيب ديربأش ساني گؤلي

الُ گؤللنگ وصفيني يتيرجک ولي
اون بارماغا بير ديل عجيزليک اديأر!

دؤنيانينگ أهلي ديلين باغريمدا يوغروپ
سؤزلرينگ ايچيندن گِره گين سوغروپ
اين بييک قؤشغي ني انه دک دوغروپ
گرينسه ديم ... آرمان، گويچ آزليق اديأر

انصافينگ آرقايين، روحونگ آراسسا
داشينگدا پيرلاندي يؤزلاپ نرِسسه

چِينه جک چؤپلري دألدي سر اتسه
ايندي عالاج تاپمان گِپ بازليق اديار...
گچمأنديم، گچه مؤق، گچمه نم اؤته

سن مهربان انه، من عزيز آتا
يؤنه خوش سؤزونگي قيسغانما کأته
يوغسا يؤره ک جدا يالنگيز ليق اديأر

کریم قربان نفس

رقیه مسلمی پورـ حرف از بسکتبال که می شود از ته دل از این ورزش و علاقه و 
تعصب مثال زدنی اش به آن می گوید. 19 سال پیش، زمانی که 10 ساله بود برای 
نخستین بار دست به توپ شد و در مدت کوتاه کمتر از یک سال، در اولین تجربه 
مسابقاتی خود در این ورزش، در رقابت های مینی بسکتبال دختران کشور در شیراز به 
میدان رفت. پیش از بسکتبال، الفبای ورزش را با مادر ورزش ها در اراک آغاز کرد و دو 
سال بعد اولین دوره رقابت های کشوری را در ژیمناستیک تجربه کرد. 14 سال داشت 
که به گرگان آمد؛ شهری که بسکتبال بر پیشانی ورزش آن، گذشته ای پرافتخار برای 
بالیدن دارد. دختر پرانرژی بسکتبال گرگان پس از آنکه در 17 سالگی برای نخستین بار 
اردوی تیم ملی را در رده جوانان تجربه کرد در 18 سالگی به عنوان جوان ترین بازیکن 
تیم ملی بانوان امید ایران در رقابت های جام دوستی ملت ها دست به توپ شد اما با 
پارگی رباط پا در آخرین اردوی منتهی به مسابقات کشورهای اسلامی، این پیکارها را 
از دست داد اما بعدها بارها به اردوهای تیم ملی فرا خوانده شد. علی رغم سن کمی 
که داشت اما حضور در لیگ ایران را 15 سال پیش، زمانی که لیگ بسکتبال بانوان در 
ایران استارت خورد، با لیگ دسته دو آغاز کرد، از لیگ یک کشور گذشت و حالا در 
سوپرلیگ ایران یکی از باتجربه ترین و فنی ترین هاست. »نیکا بیک لیک لی« در فصلی 
که برای بسکتبال بانوان ایران گذشت، هم برای تیم سوپرلیگی شهرش بازی کرد و هم 
برای نماینده دسته اولی این شهر، سرمربیگری؛ اما سرمربی ای که هرگز بر روی نیمکت 
تیمش ننشست تا از روی نیمکت تماشاچیان بازیکنانش را در زمین هدایت کند! مربی 
و داور درجه یک بسکتبال ایران، حالا دانشجوی دکترای بیومکانیک در بلاروس است 

و در این کشور هم دست از سر بسکتبال برنداشته است. 
وقتی کسی موفقیت بانوان بسکتبالیست گرگان را ندید

متولد 29 خرداد سال 1364 است و ورزش را در 7 سالگی با ژیمناستیک در اراک آغاز 
کرد و دو سال بعد در اولین تجربه، در مسابقات کشوری این رشته به میدان رفت. در 14 
سالگی به گرگان آمد و بسکتبال را با »زهرا رحیمی نژاد« استارت زد و سال ها در کلاس 
درس این مربی کاربلد، تجربیات باارزشی به دست آورد. کمتر از یک سال با تیم دختران 
شهر گرگان لیگ ایران را از دسته دوم باشگاه ها آغاز کرد، به لیگ یک رسید و چند 
سالی است در سوپرلیگ، بالاترین سطح رقابت های باشگاهی کشور یکی از بهترین 
هاست. دو دوره سومی جوانان کشور، یک دوره چهارمی مسابقات آموزشگاههای 
ایران، دو دوره قهرمانی لیگ دسته دوم کشور، قهرمانی و نایب قهرمانی لیگ دسته اول 
و چهارمی سوپرلیگ ایران را با تیم گرگان به دست آورد اما در اوج بسکتبال بانوان این 
شهر، روانه قزوین شد و با این تیم بر سکوی نایب قهرمانی لیگ برتر کشور ایستاد؛ 
»وقتی چهارم سوپرلیگ ایران شدیم، کسی خبری از ما نگرفت در حالی که ما به عنوان 
بومی ترین تیم لیگ با کمترین بضاعت مالی بهترین عملکرد را از خود به جای گذاشته 
بودیم. وقتی خبری از حمایت نشد به همراه چهار بازیکن دیگر گرگان به تیم قزوین 
رفتیم و در آن فصل همان تیم را به جایگاه نایب قهرمانی لیگ برتر رساندیم.« »نیکا« از 
زمان اوج بسکتبال بانوان گرگان با التهاب اما افسوس می گوید؛ »آن تیم تجربه بالایی از 
مسابقات لیگ باشگاه ها داشت چون لیگ را از پایه و پلّه پلّه تجربه کرده بود و چهار 
بازیکن هم به تیم ملی دعوت شده بودند اما از آن پس دیگر این عنوان برای بسکتبال 
بانوان گرگان تکرار نشد در صورتی که با توجه و حمایت بهتر می توانست اتفاقات 
بهتری برای بسکتبال ما بیفتد.« او بعد از قزوین دو سال دیگر با دانشگاه آزاد تهران در 
سوپرلیگ ایران به میدان رفت و پس از آنکه برای دومین بار جام قهرمانی را با این تیم 

بالای سر برد، از ایران عازم بلاروس شد.

ضرورت نگاه حرفه ای در لیگ حرفه ای
علاقه اش به بسکتبال مثال زدنی است و توانایی بالایش در این ورزش سبب شد 
تا حین تحصیل در بلاروس، در لیگ برتر این کشور نیز بازی کند و رقابت در لیگ 
دانشگاه های این کشور را نیز تجربه کند. او که از 19 سالگی مربیگری را تجربه و در 
22 سالگی تیم نونهالان گرگان را به سومی کشور رساند، پس از کسب چهارمی در 
المپیاد ایرانیان به عنوان مربی تیم دانشگاه سمنان را در رقابت های دانشگاههای کشور 
هدایت کرد و امسال با تیم بومی و دسته اولی گرگان جواز حضور در سوپرلیگ 

فصل آینده را گرفت. »نیکا« سال گذشته باری دیگر به تیم گرگان بازگشت و یکی از 
فصل های سخت را پشت سر گذاشت؛ تیم بسکتبال بانوان گرگان بین 14 تیم حاضر 
در سوپرلیگ در حالی که سرمربی باتجربه اش را از دست داده بود، با کمترین حمایت 
دوازدهم شد. این تیم امسال در آخرین فصل بازی های سوپرلیگ جایگاه هفتم را از 
آن خود کرد اما این بازیکن معتقد است ظاهراً برای خیلی ها جایگاه دوازدهم، هفتم 
یا چهارم تفاوت چندانی ندارد؛ »سالی که چهارم ایران شدیم باید برای دست یابی به 
سکوی لیگ، تیم مورد حمایت و تقویت می شد اما کسی بهایی به این جایگاه باارزش 
نداد. تیم دوازدهم شد باز هم اتفاقی نیفتاد اما امسال همه آمدیم تا جایگاه تیم را ارتقا 
دهیم و این اتفاق افتاد. حالا تیم در جایی ایستاده است که نیاز به تقویت و توجه دارد.« 
»نیکا« اعتقاد دارد رسیدن به سکوی سوپرلیگ علاوه بر امکانات حرفه ای، نگاه حرفه 
ای می خواهد؛ »تیم هایی که سکوهای سوپرلیگ را از آن خود کردند با بازیکنان 
بومی به این جایگاه نرسیدند؛ لیگ حرفه ای بازیکن خارجی و حرفه ای می خواهد و 
پول زیاد، که ما هیچیک را نداریم و حرفه ای نیستیم. اگر نگاه به سکوهای سوپرلیگ 
عددی باشد پس ما سهمی نداشته ایم اما از لحاظ سازندگی و تعداد بازیکنانی که به 
بسکتبال کشور تحویل داده ایم، همچنین حضور در لیگ کشور با بازیکنان بومی، 
عملکرد خوبی داریم. کسب مقام در سوپرلیگ قبل از آنکه امکانات حرفه ای بخواهد 

نگاه حرفه ای می طلبد.«

بیک لیک لی:
تیم گرگان سرمایه بسکتبال ایران است

مهره باارزش بسکتبال بانوان ایران در فصلی که گذشت با تشکیل تیمی جوان و بومی که 
همگی شاگردانش بودند در لیگ دسته اول باشگاههای ایران حاضر شد و ضمن کسب 
عنوان سومی، جواز سوپرلیگ ایران را گرفت تا بسکتبال بانوان گرگان در فصل پیش رو، 

دو نماینده در میدان داشته باشد. 

 * به عنوان سرمربی تیم دسته اولی بسکتبال بانوان گرگان اجازه نشستن روی 
نیمکت تیم تان را نداشتید؛ هدایت تیم از روی سکوی تماشاچیان نباید کار ساده 

ای باشد...
واقعاً هم ساده نبود. من به طور همزمان بازیکن تیم سوپرلیگی شهدای فاو گرگان و 
سرمربی تیم دسته اولی گرگان بودم و در چنین شرایطی طبق ضوابط، فدراسیون اجازه 
نشستن روی نیمکت تیم را به من نداد و من در لباس سرمربی اما در جایگاه تماشاچی 
بودم که در آن غلغله باید فریاد می زدم و تیمم را هدایت می کردم. شرایط سختی بود اما 
علاوه بر تیم بی حاشیه و بازیکنان باانگیزه، کادر فنی خوبی داشتم؛ خانم ها لیلی اطمینان 
و نیلوفر مفیدی بازیکنان باتجربه بسکتبال گرگان به عنوان مدیرفنی و کمک مربی همراه 

تیم بودند و حین بازی نکات را به بازیکنان منتقل می کردند.
* این در حالی بود که می توانستید مربی و بازیکن تیم دسته اول گرگان باشید و 

چنین شرایط سختی را هم تجربه نکنید...
همینطور است اما من ترجیح دادم به تیم سوپرلیگی شهر که به بازیکنان باتجربه اش نیاز 
داشت هم کمک کنم در حالی که می توانستم در تیم خودم علاوه بر مربیگری، بازی 
کنم و به جای سومی جایگاه اول را به دست آوریم. بعد از چهارمی سوپرلیگ ایران و 
عدم حمایت از بازیکنان، تیم به نوعی متزلزل شد؛ سرمربی تیم رفت،  چند بازیکن موثر 
از تیم جدا شدند، خانم نازنین حسینی که یکی از باتجربه ترین های بسکتبال ایران است 
و سالها در تیم گرگان بازی کرد یک تیم جوان را برای سوپرلیگ جمع و جور کرد که 
کار آسانی نبود و من احساس کردم باید برای این تیم تأثیرگذار باشم. این تیم باسابقه 

و قدیمی و در بسکتبال کشور یک سرمایه است، هرگز دوست ندارم متلاشی شود.
* با کسب جواز صعود تیم شما به سوپرلیگ، بسکتبال بانوان گرگان در فصل 
جدید دو تیم در بالاترین سطح رقابت های باشگاهی کشور خواهد داشت. شما با 

داشتن دو تیم در سوپرلیگ کشور موافقید؟
اعتقاد من این است که هر چه تعداد تیم بیشتر باشد بازیکنان بیشتری نیز ساخته می 
شوند. گرگان پتانسیل دو تیم در سوپرلیگ بسکتبال بانوان را دارد چون بازیکنان خوبی 
دارد. اما باید در بسکتبال نگاه بلندمدت داشت و برای بازیکنان جوان و باانگیزه به 
برنامه های مقطعی اکتفا نکرد. تیم بسیار جوان ما بدون تجربه ای از لیگ دسته دو، 
در اولین حضورش در لیگ یک سوپرلیگی شد. حال اگر این بازیکنان و بازیکنان تیم 
سوپرلیگی یک تیم شوند شاید به جای مقام هفتمی تیم پنجم شود که تفاوت چندانی 
ندارد، اینجاست که بحث کیفیت به میان می آید. با داشتن دو تیم سوپرلیگی و دو تیم 
دیگر در دسته اول و دوم، بازیکنان بیشتری پرورش می یابند که در بدنه بسکتبال کشور 
قرار خواهند گرفت. من نگاه جوانگرایانه دارم اما معتقدم در شهرستان ها داشتن سه تیم 

خوب جواب نمی دهد و سرانجامش سقوط است، مثل شیراز یا اصفهان.
* برنامه امسال شما و تیم تان چگونه است؟

تمرینات تیم را با قول مساعد حامی تیم، از اول اردیبهشت در خانه بسکتبال گرگان 
آغاز خواهیم کرد. امیدوارم حمایت های مهندس سبطی از تیم شهدای فاو گرگان به 
عنوان تیم اول سوپرلیگی این شهر در این فصل هم ادامه داشته باشد تا یک تیم قوی 
با بهترین مهره هایش در سوپرلیگ شرکت کند. این تیم امسال از نظر امکانات مشکلی 
نداشت اما هنوز رقمی از قراردادهای بازیکنان تیم پرداخت نشده است که امیدوارم 
برای حفظ روحیه بازیکنان و ایجاد انگیزه بیشتر در آنها برای فصل جدید، این مبالغ 

زودتر پرداخت شود.
* دو سال است به استعدادیابی در  بسکتبال گرگان مشغول هستید، این طرح به 

کجا رسیده است؟
با اجرای این طرح در مدارس پس از چند مرحله    تست گیری چند بازیکن مستعد را 
حفظ می کنیم. در حال حاضر 90 درصد تیم نوجوانان گرگان ماحصل این طرح است. 
طرح استعدادیابی بلندمدت است و ما در حال گسترش آن در مدارس گرگان هستیم. 
در حال حاضر 70 بازیکن داریم که دو سال هست از مقطع پیش دبستانی با ما کار 
می کنند. در بازیکن سازی بسکتبال آنچه که باید به آن توجه شود این است که بلوغ 
فنی بازیکنان در بسکتبال دیر اتفاق می افتد و بر خلاف برخی از رشته ها قهرمانی در 

بسکتبال پس از یک سال اتفاق نمی افتد و برای رسیدن به نتیجه باید صبوری کرد.   

بسکتبالیست پرانرژی تیم گرگان از جایگاه تماشاچیان تیم دوم این شهر را سوپرلیگی کرد

حرفه ای نیستیم!

هادی خرمالی -  تابستان بود و هوای گرم و خفه 
تنی  و آب  کننده ای داشت،  فقط موتور سواری 
را کم می کرد. یک،  دو، سه وسپس  درجه دما 
غلیظی  دود  آن  با  همزمان  و  زدم  چهار  دنده  به 
ای روی  نوشته  روستا  داخل  بلند شد.  اگزوز  از 
همان،   کردن  نگاه  کرد.  را جلب  ام  توجه  پارچه 

بستانی   تا  زده  ی  با سواد گرما  بود.  انداز همان  افتادن دردست 
نوشته ی روی پارچه را خواندم. 

  )کلاس آموزش زنبور داری واحد روستایی جهادسازندگی(
بعد از خواندن آن،  به جمع شرکت کنندگان  در کلاس پیوستم،  

و  وقیمت عسل  زنبور  فواید  از  مروج واحد روستایی  درکلاس 
مقدار  آن دریک کندو را تشریح کرد. نشستیم با بچه ها چرتکه 
از  پس  کردیم  شرکت  درکلاس   روز  هر  مصرفه،  آره   ، زدیم 
تمام  شدن دوره ،گواهینامه را هم دریافت کردیم و من هم شدم 
زنبوردارو پس از آن کار را عملی شروع کردم . به حساب خودم 
اگر یک کندو بگیرم و  خوب برسم می توانم صاحب چندین کندو 
باشم،  عجب ! کلی درآمد داره، بعد از5 سال ،  می شه صاحب 

کلی سرمایه شد.
پیش  رفتم   . کنم  کندوی عموجان شروع  با  کاررا خواستم  اوّلین 
عموجان و گفتم: عمو چرا کندوی بومی را تبدیل به مدرن نمی 

کنی؟
عمو یه نگاهی کرد وگفت: مدرن!

مدرن را باآب وتاب به عموتعریف کردم تا تونستم قانع کنم. روی 
تبدیل ازمن سوال کرد . با یه پوز به عموگفتم:  این که کاری نداره 

من دوره اش را دیدم و خیلی هم آسان است.
کندو  یک  ازخیر  و  نزد  حرف  من  حرف  روی  عمو  انجام  سر 
گذشت و سپرد به امان خدا و خودش هم ازدور انگار داشت کارم 

را فیلم برداری می کرد. آماده کار شدم. کلاه زنبورداری را پوشیدم،  
دودی را گرفتم و با ژستی مخصوص به جان کندوی بومی افتادم.
خلاصه ، شکم کندوی محلی را شکافتم. نمی دانم چرا زنبورهای 
عسل عمو بدتر از زنبورهای قرمزبودند. در کندو باز شدن همان 
به طرف من آمدن و دورکلاه چرخیدن همان بود. یکی دوتا  سه 
از  جایی  نکنه   ! عجب   : گفتم  خودم  با  بیشترشد.   و  بیشتر   ، تا 
ما  به  نگفتند.  ما  به  را  هایی  یه درس  هنوز  یا   ، داشته  نقص  کار 
گفته بودند موقع کارباید آرام و خونسرد باشید و درموقع حمله 
هم نباید تکان بخورید. یواش موم عسل را گرفتم و بالا آوردم . 
به خودم   . است  رفته  لباسم  داخل  زنبور  که  متوجه شدم  ناگهان 
دلداری دادم : تکان نخور،  خوسردباش.  امّا  نه ، کارازاین حرف 
ها گذشت. ازعمو هم خجالت می کشیدم . می دیدم عمو هم  کم 
نشد  است.  راه دورمراقب  از  کنترل  با  و  فاصله گرفته   ازمن  کم 
تنها چیزی که به ذهنم رسید فرار بود، بله فرار. هرچه داشتم زمین 
گذاشتم و دِ فرار، به نیزارپناه بردم و به یاد جنگ افتادم،  صدایی 
که هم اکنون می شنوید آژیرخطر است، به پناه گاه بروید، »وزوز«. 
داخل نیزارهم دست بردارنبود. با کلی نیش زنبورچند روزی پیش 

تا  نکشیدم  دست   زنبور  از  طرف  آن  از  نشدم.  آفتابی  عموجان 
این که یک کندو به چهار کندو رسید. امّا زمان نگذشت که آفت 
با  کندو را گرفت ودوباره به یک کندو رسید. نزدیک عید بود،  
خودم گفتم با این همه نیش لااقل کمی هم عسل بگیرم. با بشقاب 
کوچک نزدیک کندو رفتم و آرام در کندو را باز کردم و شان عسل 
امّا درحین بستن،  زنبوری از  را بریدم و گذاشتم داخل بشقاب، 
 . وای خدا، حالا چکارکنم  زد.  نیش  را  لبم   ، توری  کلاه  پارگی 
هرچه به لبم دست می زدم  بیشتر ورم می کرد. مقابل آینه رفتم، 
یه لحظه با دیدن قیافه ی تماشایی خودم به یاد کتاب هنر کلاس 
پنجم دهه  50افتادم » تصویر مردان لب بزرگ افریقا«از لب خودم 
امّا خندیدن من هم تماشایی بود. تنها چیزی که درآن   خندیدم،  
لحظه به جای عید دیدنی و لباس عید پوشیدن به یادم افتادم چوپان 
گوسفندان بابا بود. نزد چوپان رفتم ،  بیچاره چوپان آرزوی عید 
به دلش مانده بود. نگاهم کرد، خندید،  حسابی هم خندید. چوب 
چوپانی را از او تحویل گرفتم،  شدم جانشین چوپان . سرانجام با 
دو سه سال کار مداوم شدم نیمچه زنبوردار،بعد ازآن سال ها تازه 

حق را به مروج دادم و ازکاربا زنبورلذّت می برم. 

گره های ترافیکی
 شهر گرگان با تقاطع های
 غیرهمسطح
 مرتفع می شود

شهردار گرگان گفت: گره های ترافیکی شهر گرگان با تقاطع 
لغو  از  صادقلو  حسین  شود.  می  مرتفع  غیرهمسطح  های 
قرارداد و تملک هتل ناهار خوران برای سرمایه گذاری بخش 
تله کابین، شهربازی  خصوصی خبر داد و گفت: راه اندازی 
مدرن و موج آبی از برنامه های شهرداری گرگان در سال ۹۴ 
است. وی افزود: تدوین این  پروژه ها برای شهر گرگان با 
هدف ایجاد فضای تفریحی برای شهروندان انجام می شود. 
و  شد  لغو  ناهارخوران  هتل   قرارداد  کرد:  خاطرنشان  وی 

مالکیت  به  هتل  زمین  همزمان  و  شد  پرداخت  آن  خسارت 
بخش  از  توان  می  آن  تملک  با  که  درآمد  گرگان  شهرداری 
خصوصی برای سرمایه گذاری دعوت کرد. شهردار گرگان از 
کلنگ زنی تله کابین گرگان در سال جاری خبر داد و تصریح 
کرد: شاید قسمت اعظم این پروژه در سال ۹۴ محقق شود 
وی  شوند.  مند  بهره  تفریحی  امکانات  این  از  شهروندان  تا 
شهر  در  آبی  های  موج  سرزمین  و  مدرن  شهربازی  ساخت 
گرگان را بستری برای جذب گردشگر در گرگان دانست و 
گفت: این پروژه ها نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد تا 
هرچه سریعتر پس از مطالعه آن به بخش خصوصی برای اجرا 
واگذار شود. صادقلو اجرای پروژه های عمرانی کلان مانند 
تقاطع غیر هم سطح در نقاط شناسایی شده شهر گرگان را 
برای رفع گره ترافیکی شهر ضروری دانست و تصریح کرد: 
در  داشت  زیادی  ترافیکی  مشکلات  گذشته  در  معلم  میدان 
حالی که اکنون با راه اندازی تقاطع غیر هم سطح، ترافیک این 
مسیر روان راحت شده است. وی اجرای ۶ پروژه دیگر برای 
رفع مشکل ترافیک شهر گرگان را لازم دانست و اظهار کرد: 
احداث تقاطع غیر هم سطح در سه راه گلشهر، بهارستان از 
جمله پروژه هایی است که در سال جاری اجرا می شود. وی 
ایجاد مسیر دسترسی جدید از کمربندی به ۶۰ متری افسران 
و سه راه دخانیات به گلشهر را از دیگر برنامه های شهرداری 
کاهش  هدف  با  اقدامات  این  افزود:  و  کرد  اعلام  گرگان 
ترافیک و تصافات انجام خواهد شد. صادقلو از آماده سازی 
سال  نخست  ماهه   ۶ در  گلشهر  به  دخانیات  راه  سه  مسیر 
جاری خبر داد و اذعان کرد: تا قبل از شهریور سال جاری 
آسفالت و بلوار این مسیر آماده خواهد شد تا در زمان بهره 
برداری از تقاطع غیر هم سطح سه راه گلشهر این مسیر نیز 
آماده استفاده باشد. وی در توضیح ایجاد مسیری از کمربندی 
به ۶۰ متری افسران، گفت: با تسریع در تملک برای این مسیر 
و گشایش راه، حجم سنگین ترافیک حمل نقل در این بخش 

مشارکتی  اجرای  از  گرگان  شهردار  شد.  خواهد  ساماندهی 
تله کابین و  چند طرح در گرگان خبر داد و گفت: احداث 
شهربازی مدرن از جمله این طرح ها است.حسین صادقلو، 
درباره سرنوشت طرح های جابجایی پادگان لشگر ۳۰ و اداره 
دخانیات و همچنین احداث مونوریل و نیروگاه زباله سوز که 
سال گذشته وعده آن ها داده شده، گفت: پادگان لشگر ۳۰ 
توسط نماینده گرگان در مجلس شورای اسلامی پیگیری می 
شود و موافقت های ضمنی گرفته شده است. شهردار گرگان، 
درباره قطار شهری هم از ارسال پیش نویس اولیه قرارداد خبر 
داد و گفت: باید نکات تخصصی آن مجددا بررسی شود تا 
قرارداد مشاوره اجرای این طرح به مرحله عملی برسد. وی 
نیروگاه زباله ساز را وابسته به یک شرکت تخصصی کشوری 
دانست و گفت: این شرکت به ما مراجعه کرد و ما هم طی 
به سازمان مدیریت پسماند معرفی کردیم  را  نامه ای آن ها 
زیرا در دستور کار شهرداری نبود. وی با بیان این که هیچ یک 
از ۲۴۱ پروژه شهر گرگان هنگام ساخت زیرگذر تعطیل نشده 
است، گفت: به شکل طبیعی پروژه های بزرگ نمود بیشتری 
دارند و اگر مواردی توسط شهروندان مشاهده شده که طرحی 
عملکرد  به  دهی  امتیاز  درباره  کنند. وی  اعلام  متوقف شده 
سال ۹۳ شهرداری گرگان، گفت: من به مجموعه خودم نمره 
را  آن  قطعا  بود  بالاتری  عدد   ۲۰ از  اگر  البته  دهم،  می   ۲۰
انتخاب می کردم و این عدد حداقل امتیازی است که می توان 
شورای  داد:  ادامه  وی  داد.  شهرداری  مدیران  و  کارکنان  به 
شهر گرگان هم توانمند است و با توانمندی و حمایت از ما 
به ما کمک کردند که روند پروژه های گرگان را تسریع کنیم. 
صادقلو از تعیین برنامه زمان بندی برای پروژه های گرگان 
خبرداد و گفت: این برنامه باعث شده پروژه های گرگان نمود 
بیشتری داشته باشند. شهردار گرگان با بیان این که در کمتر 
از ۲ سال دیگر شاهد زیرگذر و روگذرهای جدید خواهیم 
از ایجاد زیرساخت های خوب برای گرگان خبرداد و  بود، 

گفت: با برنامه اجرا شده، مدیران آینده شهری نگرانی برای 
به  پاسخ  در  وی  داشت.  نخواهند  گرگان  به  رسانی  خدمت 
برنامه شهرداری برای بهبود نمای ورودی شهری گرگان، از 
برنامه ریزی برای جابجایی گاراژها و تعمیرگاه ها خبرداد و 
گفت: در ورودی شمالی زمین و ساختمان هایی را در نظر 
قلا  آق  محور  به  ها  کارگاه  این  اعظم  قسمت  و  ایم  گرفته 
جابجا می شوند. وی ادامه داد: در ورودی نصرآباد هم میدانی 
به  آن  که طرح  ایم  نظر گرفته  در  عنوان ورودی شهر  به  را 
کمیسیون ماده ۵ ارسال شده و منتظر تصویب آن هستیم. وی 
تملک و بازگشایی معابر را از دیگر برنامه های سال جدید 
شهرداری اعلام کرد و گفت: چهار پروژه مشارکتی اصلی به 
علاوه پروژه ۵ آذر را داریم شامل مرکز خرید در میدان شهید 
مرکز خرید  در ورودی شهر گرگان،  مرکز خرید  قندهاری، 
داریم.  مشارکتی  مسکونی  مجموعه  دو  و  شرق  ترمینال  در 
صادقلو درباره معضل کمبود پارکینگ و همچنین دستفروش 
های زیاد در گرگان گفت: متاسفانه زمانی مجوزهای مسکونی 
به  داده شد و کاربری همه آن  در خیابان ولی عصر گرگان 
صورت پزشکی شد، این امر باعث سرگردانی صدها خودرو 
از  وی  شد.  فرعی  های  کوچه  و  اصلی  های  خیابان  در 
بازگشایی پارکینگ عدالت ۱۷ خبر داد و گفت: ظرفیت این 
پارکینگ ۲۵۰ خودرو است و این ظرفیت نمی تواند مشکل 
به همین دلیل ۲  کوچه های خیابان ولی عصر را حل کند، 
یا ۳ پارکینگ سیار را به صورت آزمایشی در گرگان مد نظر 
داریم. وی سپس درباره دستفروشان گفت: متاسفانه مشکلات 
اقتصادی کشور باعث این مشکل شده است و تمام کوشش 
ما کمک به آن ها و ایجاد شرایط مناسب برای کاسبی است. 
شهردار گرگان، افزود: علاوه بر چهارشنبه بازار در سه منطقه 
دیگر برای دستفروشان بازارهای روز در نظر گرفته ایم تا با 
در محلات  کردن خرید  متمرکز  بر  ها علاوه  آن  ساماندهی 

بخشی از مشکلات دستفروشی در گرگان را حل کنیم.
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داستان

بینوایی بایجی یمودی
 به پایان رسید

ولی  بود  غریبانه  زندگیش   - نافعی  رشید 
رفتنش غریبانه تر از آن بود. چرا هنرهای عمیق 
در دنیای کنونی به سطح درک و شعور آمده 
است نمیدانم ؟.چرا افراد هنرمند و موسیقی 
درمانگران روزگار کم بها شده اند نمیدانم 
کمانچه  و  خنیاگران  که  میدانم  اینرا  .ولی 
اصالت  و  ای  پایه  بخشی  روزگار  نوازان 
وانفسای  این  در  هستند.  ما  هویت  بنیاد 
و  دست  به  کمانچه  ای  نوازنده   روزگار 
دوتار از خانواده هنرمند خیز در روستای 
یمودلی از توابع  بندر ترکمن چشم بر دنیای 
واقعی هنرمندان می گشاید. اسمش بایجی 
یمودی بود ولی به خاطر خوش مشربی و 
همه  وارش  معصوم  و  کودکانه  شخصیت 
دوستش داشتند و لقب ) بای داده ( برایش 
مناسب یافته بودند. سالیانی چند در معیت 
استادان مسلم خنیاگری و دوتار وخوانندگان 
مشهور ناظارلی محجوبی و قزاق پنق هم نوا 
و همساز میشود . بعد ها هم  هر جایی اگر 
مجالس و بزم و عروسی  میشد )بای داده(  
را میشد با آرشه های جادوگر و خلاقانه 
بندر  در  عمرش  اواخر  کرد.  مشاهده  اش 
ترکمن در محله استقلال)پشت را ه آهن( به 
همراه برادرش صالخ یمودی که هم  برایش 
اش  خواننده  هم  و  برادر  هم  و  دوست 
بود  در خانه قدیمی دو اتاقه رو به افتاب 
سخاوتمند و عالم تاب و احساس بر انگیز و 
پشت به حیاط تاریکی و مه آلود شقاوت و 
کدورت  زندگی میکرد. تنها ممر در آمدش 
که انهم به صورت فصلی بود ، شیرینی و 
مشتلقی بود که در عروسی ها بعد از اجرای 
برنامه نصیبشان میشد. در زمستان زندگی 
خانه سرد که دستها به اکراه تارهای دوتار 
میکردند  نوازش  را  کمانچه  های  ارشه  و 
فضای  بر  حرج  عسر  و  معیشت  مشکل 
نیمه رمق قبلی غلبه می یافت. یادم نمیرود 
جشن عروسی فرزند منصور آسایش یکی 
از دوتار سازان و دوتار نوازان بندرترکمن 
بود که اغلب باغشی ها جمع شده بودند و 
می دیدم که با توجه به سن بالایش چه با 
احساس و خلاقانه و خستگی ناپذیر یک تنه 
درصدر مجلس در کنار تمامی خوانندگان  
تا نزدیک سحر همراهی میکرد و به قدرت 
جادوی آرشه کمانچه و انگشتان دستانش بر 
شادی مجلس می افزود.. تقریبا دوسال قبل 
بود نگارنده این قلم برحسب اتفاق گذرم 
به محله )بای داده( افتاد. جلو نانوایی محل 
در بین جمیت  بای داده را دیدم که داشت 
منزلش  طرف  به  بدست  نان  قرص  یک 
شده  تکیده  کردم  سوارش  میکرد  حرکت 
بود رنگ و رخساره رنگ برگهای پاییزی 
گرفته بود .مرا به خاطر علاقمندیم به دوتار 
شاگرد  گفت  بهم  میکرد..  خطاب  شاگرد 
ندادم..... یکهو  نان پولش را  این  باور کن 
دلم ریخت... گفتم بای داده همراه نان چه 
میل میکنید؟ به شوخی عمیق تر هزار جدی 
فرمودند :آیدیم ساز.. به شوخی گفتم خالیپا 
شکر کن  به خاطر این کارت زندان نرفتی 
چون در فیلم بینوایان قهرمان فیلم شبیه به 
این اجرا چندین سال زندانی کشیده است .. 
بای داده باز میخندید و بذله گویی میکرد و 
شعرهایی از مختومقلی فراغی قرائت کرد تا 
با آن شعر همذات پنداری  و از جبر زمانه 

گلایه کرده باشد .
اینداردینگ..  مهرینگ  دورانا  دوغری  )نه 
گوندردینگ  سالام  ساوغات  دورماندا  نه 
مردینگ  سندا  یوق  پارخی  ...هیچ 
گیدار  تیلکی  اوتار  ...ارسلان  ناماردینگ 
شیر گیدار(  باز دلش پر بود  شعری دیگر 

را هم اضافه میکرد
دولمیشدیر... کاسام  قویدیم  قادام  قیرقا   (
اوندان افغان تارتیب کونگلوم قالمیشدیر... 
بولمیشدیر... کوب  یامان همرا  مانگا  نیت 

قاراشدیم عاجاب ایام گلمدی (
 این شعررا کامل نخواند )نادان منم دوشدیم 
اراده  بدون  فرمان  که   )... تورینا  پلگینگ 
برای خالیپا  تا  پیچید  بازار محل  به طرف 
بایجی یمودی حرمت شاگردی و ادای دین 
به خاطر خدمت به دوتار و موسیقی اش 
ولی چه حیف    ... باشد  اورده  به جای  را 
ترکمن  موسیقی  بینوایان  داستان  قهرمان 
رشته تاروپرده صاف کمانچه زندگیش چه 
بی وقت و غریبانه از دنیای غدار رخت بر 
بست.ولی خاطرات و بذله گویها و حرکات 
هنری خلاقانه اش در اذهان زنده خواهد 
بای  بر خالیپا  این تحفه ای است  ماند. و 
داده  تا بلکه در یادها همیشه صدای ساز و 

آوازش زنده و جاویدان بماند.

 رحمت ا... رجایی  - رازهای دیوار تاریخی بزرگ گرگان، آرام آرام می¬رود تا 
آشکار شود. اگر در گذشته فقط رد این دیوار را می¬توانستم در کتب تاریخی و 
برخی اشعار شاعران ببینم، ولی هم اکنون به مدد کلنگ باستان¬شناسان ابعاد این دیوار 
برای ما روشن شد، آنچنان که می توانیم بخش¬هایی از آن را به عینه مشاهده کنیم. 
هم اکنون انجام چند دوره کاوش علمی توسط باستان شناسان ایرانی و بریتانیایی، 
انتشار کتاب و تهیه فیلم، ما را با دیوار بزرگ عصر باستان¬ بیشتر آشنا ساخته است. 
یکی از کسانی که در مطالعات باستان شناسی دیوار نقش مهم و اساسی دارد جبرئیل 
نوکنده است. او متولد سال 1351و دانش¬آموخته رشته باستان شناسی در کارشناسی 
و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و مقطع دکتری از موسسه باستان شناسی خاور 
نزدیک دانشگاه برلین آلمان است .گفت وگو با باستان شناس ایرانی کاووش می¬تواند 
اطلاعات بیشتری در اختیار ما از مهندسی بزرگ عصر باستان بدهد. این گفت و گو 

را بخوانید.
برای شروع گفت و گو بهتر است جنابعالی اطلاعاتی از پیشینه و موقعیت جغرافیایی 

دیوار بدهید؟
دیوار بزرگ گرگان در امتداد » گرگانرود » در حاشیه جنوب شرقی دریای کاسپی  در 
ایالت تاریخی گرگان ، )استان گلستان امروزی( قرار دارد .درازای آن نزدیک به 200  
کیلومتر  و پهنای آن بین 2/5 تا 10 متر گزارش شده است. دیوار از مصالح آجر به ابعاد  
40×40×10 سانتیمتر ساخته شده است  که وزن هریک از آجر ها بیش از 20 کیلوگرم 
است.دیوار در امتداد خود بیش از 38 قلعه به شکل چهارگوش  دارد،علاوه بر این، 
خندقی به عرض 30 متر در امتداد آن وجوددارد که  در آن آب جریان داشت و دیگر 
تاسیسات آبی مانند کانال و  سد باستانی نیز از تاسیسات وابسته به آن بودند . این دیوار 
در اواخر حکومت ساسانی در برابر دشمنان شمالی در قرون 5 و ششم میلادی ساخته 
شده است، مهندسان و طراحان دیوارشناخت کاملی از محیط طبیعی منطقه ی گرگان 
داشتند به طوریکه با مطالعه و بررسی دیوار دانش امروزی روشن شد که آنها توانستند  
کوتاه ترین مسیر، برای ساخت  پدافند دفاعی خود را انتخاب نمایند. بر اساس آخرین 
نتایج حاصل از آزمایشات  نمونه ها از کوره های آجرپزی و آجرهای دیوار و مواد آلی 
در خندق و بررسی  سفال‌ها و ساختار معماری دیوار گرگان این اثر معماری شگفت 
انگیز ، در اواخر دوران ساسانی و بین قرون پنجم و ششم میلادی،احداث شده است. 
 مطالعات باستان شناسی بر روی دیوار از چه زمانی شروع و چه روندی را تاکنون 

طی کرده است؟
مطالعات باستان شناسی دیوار گرگان را می توان در چند مرحله دانست. اولین برسی و 
کاوش باستان شناختی  در دهه 1350 توسط دکتر محمد یوسف کیانی از مرکز باستان 
شناسی ایران صورت گرفت و ایشان طول دیوار گرگان از گمیشان تا کوه پیشکمر را 
مورد مطالعه قرار داد و با استفاده از تصاویر هوایی نقشه ای از  مسیر دیوار گرگان را 
با همت شادروان مهندس مهریار تهیه نمود و قلاع دیوار را از شماره 1 تا.....شماره 
گذاری نمود و در قلعه شماره 11-13 کاوش کرد و به استناد داده های باستان شناختی 

و شواهد تاریخی ، دیوار را یک اثر دوره اشکانی دانست.
مرحله دوم )1378-1384(. در سال 1378 وزارت نیرو در 15 کیلومتری شرق گنبد 
به عنوان  اینجانب  بود،  بود،  در حال ساخت  پروژه سد گلستان  کاووس مشغول 
سرپرست گروه باستان شناسی برای بررسی محدوده مخزن و شبکه آبیاری به منطقه 
اعزام شدم و در روز های نخستین متوجه شده ایم که بسیاری از تاسیسات شبکه 
آبیاری در عرصه و حریم دیوار طراحی شد، بلافاصله  نتیجه مطالعات میدانی به 
ستاد سازمان مرکزی گزارش شد، خوشبختانه سازمان نیز اقدامات عاجل را در دستور 
کار قرار داد و پرونده ثبت اثر در فهرست آثار ملی توسط آقای محمد مهدی برهانی 
کارشناس باستان شناسی اداره کل و دیگر کارشناسان تهیه شد و اثر در تاریخ .....در 
فهرست آثار ملی ثبت شد، از این پس دیوار بزرگ گرگان به عنوان یک پروژه بزرگ 
در سازمان درامد و دیوار مورد توجه دستگاه حفاظت میراث فرهنگی قرار گرفت. 
بررسی و کاوش دیوار به سرپرستی اینجانب در نزدیکی قیز لر قلعه در شمال آق 
قلا،کاوش در محدوده شبکه آبیاری سد گلستان، کاوش در مناطق کوهستانی عرب 
داغ –پیش کمر روستا های کسر، یساقلیق و قره یسر دهستان پیش کمر کلاله صورت 
گرفت که خوشبختانه ناشناخته های از ساختار معماری دیوار بزرگ گرگان کشف 
شد. بقایای دیوارکشف شده  مورد ساماندهی و حفاظت قرار گرفت .در این بررسی 
و کاوش ها علاوه بر ساختار معماری دیوار، شبکه آبیاری و تاسیسات آبرسانی،کوره 
های آجرپزی، قلعه های وابسته و غیر وابسته و....کشف شد.برخلاف گروه کاوش 

قبلی شواهد ما نشانگر ساخت دیوار در دوره ساسانی بود. 
مرحله سوم) 1384-1388( دور اول مطالعات مشترک بین المللی ) پژوهشگاه میراث 

فرهنگی و گردشگری با دانشگاه دورهام و ادینبورگ بریتانیا( است.
گروه ایرانی متمایل بود برای تکنیک های علمی،گاهنگاری  مدرن برای سالیابی دیوار 
بزرگ گرگان و دیوار  تمیشه بهره گیرد لذا  دنبال موسسات و پژوهشگرانی بودیم 
که بتوانند نیاز های علمی پروژه را برطرف کنند از موسسات گوناگونی پیشنهاداتی 
دریافت شد و بالاخره با توجه به دانش و تخصص و امکانات دانشگاه دورهام و 
پیشنهاد پژوهشگران دانشگاه های مذکور موافقت صورت گرفت و  با  ادینبورگ  
خوشبختانه در همین دوره مطالعات به روش علمی مدت تاریخ گذاری دیوار روشن 
شد  هر دو )دیوار( در قرن پنج یا، احتمالا، اوایل قرن شش، پس از میلاد ساخته شده 
اند. این تعیین قدمت از این لحاظ حائز اهمیت است که به ما  امکان را می¬دهد 
تا این بناهای عظیم دفاعی را، در متن تاریخ صحیحشان قرار دهیم و اهمیت آنها را 
درسایر رویدادهای مشخص رخ داده در شمال شرق ایران و در جهان، در طول این 

دوره ارزیابی کنیم.
پاییز امسال شاهد حضورتیم باستان شناسی بریتانیایی  بوده¬ایم، درباره فعالیت 

این تیم توضیح دهید؟
دلایل همکاری مشترک ، استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی دانشگاه-های بریتانیایی  
برای تاریخ گذاری ) چنین ظرفیتی در داخل کشور وجود ندارد( ،استفاده از مطالعات 
علوم میان رشته ای برای شناسایی مسائل ناشناخته  دیوار مانند زمین باستان شناسی، 
مطالعات گیاه باستان شناسی، مطالعات جانور شناسی، مطالعات منظر باستان شناسی 
، استفاده از روش های کاوش بدون خاکبرداری مانند ژئو فیزیک ، مطالعات باستان 
شناسی زیرآب ) بخش هایی از دیوار های تاریخی دشت گرگان در زیرآب دریای 
کاسپی و خلیج گرگان است(. قرار است از سال 1393 تا سال 1396 به مدت سه 
سال پژوهش هاي مشترك ادامه يابد.خوشبختانه در سال جاری گروه باستان 

شناسی زیر آب توانست  بقایای قلعه ای را  در خلیج گرگان شناسایی کند. با استفاده 
از دستگاه ژئو فیزیک در قلعه شماره 2 در نزدیکی روستای گوگجه کلاله ،ساختار 
معماری  یکی از قلعه دیوار را شناسایی شد که با کاوش آینده آن می توانیم ساختار 
معماری و زندگی سربازان در قلعه های دیوار گرگان را بازسازیی کنیم.یک سازه آبی 
کم نظیر در بستر رودخانه ساری سو شناسایی شد که احتمالا به صورت بند- سد عمل 
می کرده  است، سازه ای که قبلا در تاسیسات دیوار بزرگ گرگان شناخته نشده است.
در قلعه پل گنبد کاووس، ساختار یکی از خندق های قلعه مورد مطالعه قرار گرفت و 
برای اولین بار خندق یکی از تاسیسات غیر وابسته دیوار کاwوش شد و پلان خندق 
بدست آمد و نمونه های از خاک  خندق برای بازسازیی محیط زیست دوره باستان 
و تاریخ گذاری به آزمایشگاه فرستاده شد و منتظر نتایج آن در ماه¬های آینده هستیم. 
بر روی مواد فرهنگی مانند سفال، مطالعات شروع شد بر روی چشم انداز های طبیعی 
– فرهنگی حاشیه دیوارکار هایی را آغاز کردیم که امیدواریم با تداوم پژوهش¬های 

میان رشته ای بتوانیم درک روشنی از دیوار گرگان و منطقه ارائه کنیم.
عمده¬ترین یافته¬ها در مورد دیوار چیست؟

باید اشاره شود که با توجه به وسعت و گستردگی دیوار گرگان و تاسیسات وابسته و 
غیروابسته، کاوش ما بسیار اندک است و لی خوشبختانه نتایج خوب بوده است بقایای 
معماری از ساختار دیوار، خندق، برخی از تاسیسات آبی ، کوره های آجر پزی کشف 
شد،علاوه بر داده های غیر منقول،قطعات شکسته سفال، ابزار فلزی و شیشه و بقایای 
جانوری از داده های منقول فرهنگی هستند  که هریک اطلاعات ذیقیمیت از دوران 
شکوه دیوار به ما ارائه می کند به عنوان نمونه مطالعه بقایای جانوری برای نخستین 
بار در نوع خود در مورد الگوهای مصرف گوشت در سایت¬های نظامی ساسانی 
اطلاعاتی کسب شد . جالب آنکه تفاوت های قابل ملاحظه ای بین پایگاهی عملیاتی 
در نزدیکی دریای کاسپی که گوسفند، بز، ماهی و پرندگان به مراتب بیشتر درآنجا 
وجود داشته است. در مقایسه با قلعه 4 در مناطق درونی دیوارگرگان، که گوشت گاو 

بیشتردرآنجا مورد مصرف بوده است، وجود دارد.
این تفاوت¬ها، بعضا به خاطر محیط زیست و بخش دیگر نیز به علت تفاوت ها 
در مقام و جایگاه بین واحدهای اسکان یافته در این پادگان ها، احتمالا نیروی زمینی 
متحرک و ارتش مرزی ثابت بوده است. الگوهای مصرف در سایت های غیرنظامی 
دوره ساسانی و هزار سال پیشتر نیز مورد بررسی قرار گرفته اند و اولین مدرک دال 
بر بوفالوی آبی در ایران، در دشت قلعه ساسانی را آشکار ساخته اند. استخوان ها تنها 
رژیم غذایی دوران قدیم را مشخص نمی کنند، بلکه شواهدی برای استفاده از اسبان 
در دوره ساسانی و همچنین برای تولید احتمالی تیرهای کمان در یک پایگاه عملیاتی 

ساسانی هستند.
آنالیز زغال اثبات کرده است که سوخت محلی برای پخت آجرها در کوره های در 
امتداد دیوارهای گرگان و تمیشه استفاده می شده است و اطلاعات بیشتری راجع به 
محیط زیست به دست داده است. در پایان آنالیز شیمیایی مدرکی دال بر نفت طبیعی 
در قلعه 4 فراهم کرده است، و این بیانگر آنست که ارتش ساسانی در آن زمان احتمالا 

از یک سوخت فسیلی استفاده می¬کرده است.
به لحاظ حفاظتی وضعیت دیوار چگونه است؟

دیوار بزرگ گرگان توسط یگان حفاظت میراث فرهنگی مورد حفاظت قرار می 
گیرد، اما کار حفاظت دیوار ی با طول نزدیک به 200 کیلومترو ده ها تاسیسات 
وابسته،کاریک دستگاه نمی تواند باشد و نیاز به حفاظت همگانی است،کشاورزانی 
که در قلمرو دیوار هستند، دستگاه¬هایی پروژه عمرانی دارند و باید با نگاه حفاظت 
محورانه فعالیت عمرانی داشته باشند و چه روستاهایی که در عرصه دیوار هستند. 
به عنوان یک کارشناس بگویم که دلم خون است دیوار به عنوان یک پایگاه میراث 

فرهنگ فعال در دولت گذشته مورد بی مهری قرار گرفت و مدیران میراث فرهنگی 
استانی نیز به آن اهمیت ندادند بیشتر پز دادند تا اینکه اعتقاد به آن داشتند. تمام 
کارکنان پایگاه دیوار را اخراج کردند مگر حفاظت و پژوهش بدون نیروی انسانی 

امکان پذیر است!؟  
  در جهت معرفی دیوار به خصوص در ابعاد جهانی چه کارهایی صورت گرفته 

است؟
خوشبختانه با پژوهش هایی که درباره دیوار صورت گرفت وبا شرکت در مجامع 
منتشر شد دیوار گرگان  المللی  بین  انتشاراتی که در سطح  المللی و   بین  علمی 
امروز تا حدودی شناخته شده است. امروز در چندین دانشگاه اروپایی بحث دیوار 
اروپا  از  دانشجویان  است،  پژوهش  حال  در  دانشگاه   همان  پژوهشگران  توسط 
درباره آن رساله کارشناسی ارشد و دکتری می نویسند.دیوار گرگان به نسبت  دیگر 
آثار کشور که در دهه اخیر مورد مطالعه ویژه قرار گرفته اند در مجامع تخصصی 

جایگاه خوبی دارد. 
اگرکسی به طور مشخص بخواهد دیوار را ببیند به کجا باید برود؟

و  وفرهنگی  طبیعی  منظر  تمام  با  را  دید،دیوار  تنها  اثر خطی  یک  را  دیوار  نباید 
تاسییسات باید مورد بازدید قرار گیرد.برخی جاها کاوش شده اند اما جاه¬هایی که 
کاوش نشده اند هم جذابیت خاص دارد، باید راهنمایان فرهیخته برای گردشگران 
فرهنگی برای دیوار بزرگ گرگان تربیت نمود تا بتوانند مردم را با این نظام مهندسی 
دوره ساسانی آشنا کنند. پروژه مهندسی که با امکانات امروزی ساخت آن مشکل 

است.
از دیوارگرگان، در منطقه کلاله درکاوش  محل کاوش ها به عنوان ویترین هایی 
کارگاه قره دیب روستای کسر، کارگاه کاوش گرگر در روستای قره یسر و ....قابل 
گنبد  کیلومتری شمال شرقی  در 25  باستانی گرگز  تاسیسات سد  بازدید هستند. 
کاووس یکی از عجایب مهندسی آب است که قابل بازدید است. دیوار همچنین در 

خلیج گرگان برای گردشگران فرهنگی با قایق قابل بازدید است. 
وضعیت ثبت جهانی دیوار به کجا کشیده شده است؟

اگر اثری بخواهد در فهرست میراث جهانی قرار گیرد، باید از معیار های شش گانه 
میراث فرهنگی حداقل یک معیار از ارزش¬های برجسته جهانی را داشته باشد که 

به نظر ما، دیوار حداقل دارای پنج تا از معیار ها ثبت جهانی است که عبارتند از: 
1- نشان دهنده یک شاهکار از نبوغ و خلاقیت انسانی باشد. دیوار بزرگ گرگان، 
شاهکار  مهندسی است .به طوری که  در منطقه ی استپی گرگان سنگ و چوب 
وجود ندارد آنها سد دفاعی بسیار بزرگ و  مستحکم از جنس آجر  در برابر  باران  
فصل زمستان گرگان زمین ساختند، دیواری که  تقریبا  بیش از 200 میلیون آجر 
که وزن هریک بیش از 20 کیلوگرم بود برای ساخت آن استفاده کردند. آنها برای 
ساخت آجر نیاز به یک سیستم کانال آبیاری در مقیاس بزرگ و پیچیده داشتند  آنها  
در هر 37 تا 86 متر نیاز  یک کوره آجرپزی داشته و تقریبا  نیاز به 3000 تا 7000 
هزار کوره آجر پزی در امتداد دیوار داشتند. بی شک دیوار بزرگ گرگان نه تنها 
یکی از بزرگترین  بنای تاریخی  از نوع خود دردنیا است  بلکه  معماران و مهندسان 

سازنده و طراح آن نیز، بسیار ماهر و خلاق بودند.
2- نشان دهنده تبادل ارزش‌های بشری در یک بازه زمانی در یک منطقه فرهنگی 
از لحاظ پیشرفت در معماری یا فن‌آوری، برنامه‌ریزی شهری یا طراحی چشم‌انداز 
باشد. دیوار بزرگ گرگان وزیر ساخت های نظامی گسترده وابسته  به آن، در جلگه 
ی گرگان  دارای  مقیاس بسیار بزرگتر از تاسیسات نظامی هستند که در  ادوار پیش 
از آن در خاورنزدیک شناخته بود. در این زمان امپراطوری ساسانی درجلگه گرگان 
قلعه شهرهای بزرگ می سازد که به عنوان نمونه می توان  قلعه شهر  »دشت قلعه« 
نام برد که دارای  338 هکتار مساحت با  جرزهای حجیم آجری است، ساخت 
چنین قلعه شهرها در این دوره نشانگر  پیشرفت قابل توجه در  برنامه ریزی شهری، 

طراحی  چشم انداز  و فناوری است.
3- گواهی بی‌همتا یا دست‌کم استثنایی بر یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده یا از میان 
رفته باشد. دیوار بزرگ گرگان با استحکامات مرتبط به آن متعلق به  دوره اواخر 
ساسانی است که بعنوان بزرگترین مجموعه تاسیسات نظامی  در قلمرو امپراطوری 
ساسانی از بخشهای امروزی جنوب و شرق ترکیه تا پاکستان و از داغستان امروزی 
دوره  در  گرگان  دفاعی دشت  تاسیسات  است.  عربستان  تا شبه جزیره  )روسیه( 
سااسانی همزمان  با بنیان گذاری  شهر های بزرگ مقیاس است و جهان کوچکی 

از یکی از بزرگترین ایالت دنیای باستان را ارائه می کند .
4- نمونه‌ای برجسته در معماری یا تکنولوژی که مرحله ی مهمی از تاریخ بشر 
را نشان دهد. دیوار بزرگ گرگان با بناهای دفاعی در دشت گرگان،  منابع  بزرگ 
هستند که دوره خاص از تاریخ در قرون پنجم و ششم میلادی را بازگو می کنند 
امپراتوری  تاریخی،  ساز  دوره سرنوشت  واشغال شدند.دراین  که چگونه ساخته 
روم غربی سقوط و در نهایت  حکومت خلفا  شکل می گیرد که هزینه گسترش 
آن را امپراتوری ساسانی و روم شرقی  می پردازند . دیوارو دیگر تاسیسات نظامی 
ساسانی در دشت گرگان، شواهدی از چگونگی ذفاع موثر یا فقدان آن  به نمایش 
می گذارد که اینها می توانست به امنیت و رفاه امپراتوری کمک  یا زوال و بقا 

آن به انجامد.
5- نمونه برجسته‌ای از تعامل بین انسان و محیط زیست و یا نماینده یک فرهنگ 
باشد. دیوار بزرگ گرگان و تمیشه تا دریای کاسپی ادامه داشته اند واکنون  بواسطه 
بالا آمدن آب دریا در زیر آن قرار دارند.. در استپ شمالی دیوارگرگان، بقایای دو 
کانال باستانی همراه با استقرارگاههای مرتبط قدیمتر از  قرون 5 تا 8 پیش از میلاد 
وجود دارد که همه اینها نشانه های منحصر به فرد از تعامل انسان با محیط، در 

حدفاصل بزرگترین دریاچه  و استپ های اوراسیا  است.
به عبارت دیگر مسیر دیوار بزرگ گرگان از کنار دریای کاسپی، در امتداد گرگان 
رود در مناطق دشت وسپس کوهپایه  نشانی از تعامل آشکار انسان با محیط زیست 
است ، این دیوار علاوه برکارکرد دفاعی، نقشی موثر در آمایش زمین  دشت گرگان 
داشته است. دیوار بزرگ گرگان ثروت بزرگ ملی  در مقیاس جهانی است  که  
می توان آن را یکی از  قطب های مهم  پایدار گردشگری فرهنگی دانست  و برای 
آن برنامه ریزی نمود. هم اکنون سازمان مرکزی تلاش دارد این اثر را در فهرست 
انتظار قرار دهد وسپس مقدمات ثبت جهانی آن را با همکاری مسئولان محلی و 

ملی   آن را به نقطه مقصود برساند.

گفت وگو با دکتر جبرئیل نوکنده  سرپرست ایرانی گروه کاوش باستان شناسی دیوار بزرگ گرگان 

جستجو برای یافتن رازهای دیوارگرگان همچنان ادامه دارد

در میان کلماتم احساساتم را می‌شنوی؟چه اتفاقی ما را از ذات با 
محبت‌مان جدا می‌کند و به رفتار خشونت آمیز و استثمارگونه وا می 
دارد؟ و برعکس، چه چیزهایی به برخی از افراد چنان قدرتی می‌دهد 
که حتی در سخت ترین شرایط باز هم با ذات با محبت شان مرتبط 
باشند؟ این دو سوال در فصل اول کتاب »ارتباط بدون خشونت و زبان 
زندگی« مطرح شده است. این کتاب در نیمه پایانی قرن پر از جنگ و 
خشونت بیستم توسط روانشناس بالینی »دکتر مارشال روزنبرگ« نوشته 

شده است.
مارشال روزنبرگ در کتابش بر این مدعاست که می‌توان با یک روش 
تعاملی به حل صلح‌آمیز اختلافات و تبادل اطلاعات کمک کرد. این 
روش برقراری ارتباط و گفت و گو، رویکردی است که به طور موثر 
می تواند در تمام سطوح ارتباطی و موقعیت های گوناگون به کار آید؛ 
مثل روابط صمیمانه، خانواده ها، مدارس، موسسات و ادارات، درمان و 
مشاوره، مذاکرات سیاسی و تجاری و بحث و مناقشه درهر زمینه ای. 
در واقع كي روش تعاملي است كه تبادل اطلاعات و حل صلح‌آميز 
اختلافات را تسهيل ميك‌ند. در واقع ارتباط بدون خشونت سعی دارد با 
آموزش تکنیک‌های ارتباطی و بازی زبانی، برارزش‌های مشترک انسانی 

و نیازها تکیه کند و افراد را تشویق می‌کند از زبانی که سبب مقاومت 
یا کاهش عزت نفس می‌شود، پرهیز کنند و به جای آن از زبانی کمک 
گرفته شود که حس تفاهم را افزایش می‌دهد.آنچه از شنیدن کلمه 
خشونت در ذهن ما ایجاد می شود تصاویری از دعوا، فحش و ناسزا 
است. اما مسئله اینجاست که نظریه ارتباط بدون خشونت این مورد را 
هم برجسته می داند که ما حتی در گفت و گوهای روزمره هم خشونت 
می ورزیم! به طور مثال من وقتی به شما می گویم » تو انسان تنبلی 
هستی« یا تو »ضعیف هستی« ترسویی« و خیلی دیگر از این موارد که 
لحن من را نسبت به شما خشن می‌کند، هر چند هم با خوش‌رویی این 
الفاظ گفته شود. این اصطلاحات در فرهنگ زبانی ما گنجیده است و 
سال‌ها هم با این دستور زبانی سنتی داریم تربیت می شویم و خشونت 
می‌ورزیم!  زبان زندگی اگر چه بر مهارت‌های کلامی و ارتباطی ما تأکید 
دارد اما تنها یک زبان نیست بلکه شیوۀ جدید تفکّر است. روش جدید 
زندگی است زیرا به ما می‌آموزد که زندگی بسیار متفاوت از آن چیزی 
است که ما نام زندگی بر آن گذاشتیم و با غم، خشم و بی مسئولیتی به 
آن عادت کرده‌ایم. اگر تفکر خود را عوض کنیم زبان گفتار ما نیز عوض 
می‌شود و ارتباطات سالم‌تر و زیباتر توأم با همدلی و محبت خالصانه 

را تجربه خواهیم کرد.
ارتباط بدون خشونت باور دارد كه به جاي ايجاد ترس، گناه، سرزنش و 
شرم، غني‌سازي زندگي رضايت‌آميزترين انگيزه براي انجام كارهاست و 
به عنوان هدف بر پذيرش مسووليت فردي در انتخاب و افزايش يكفيت 
ارتباط تايكد دارد. اين روش حتي وقتي طرف مقابل آن را نمي‌داند نيز 
موثر است. »زبان زندگی« یک فراخوان است تا چگونگی بیان خود و 
گوش کردن به دیگران را بازنگری کنیم. به جای این که پاسخ‌های ما از 

روی عادت و عکس‌العمل‌های غیرارادی باشد، بر اساس آگاهی پاسخ 
دهیم، آگاهی از آنچه درک می‌کنیم احساس و نیاز داریم. در هر رابطه‌ای 
ما می‌توانیم در حالی که هم‌زمان به دیگران توجه محترمانه و محبت‌آمیز 

نشان می‌دهیم، به بیان صادقانه و واضح خودمان نیز بپردازیم.
شاید تغییر به آن معنا منظور نباشد اما هدف واسازی و ترکیب‌بندی 
خلاق کلمات و جملات است. به چه صورت؟ وقتی به جای گفتن 
جمله تو آدم تنبلی هستی یا داری تنبلی می کنی، می‌توانیم بگوییم،«من 
وقتی می‌بیبنم وقت کافی را برای انجام کارهات اختصاص نمی دی، 
یکم نگران میشم آیا امکان داره وقت بیشتری برای انجام کارهات 
بذاری،؟« در مقایسه این جمله و جمله قبلی می‌توان مشاهده کرد که به 
جای استفاده از زبان ایستا و ثابت، من با تغییر و ترکیب سیال کلمات و 
جملات تقاضا و نیازم را در کنار احساسم به‌طور واضح بیان کردم. بیانی 
که در آن فرد در مقابل ما به موضع دفاعی و حمله و عقب نشینی نیفتد!
و  کارگاه‌ها  گذراندن  و  خشونت  بدون  ارتباط  کتاب  خواندن  با 
کلاس‌های تئوری مطرح شده در این کتاب شما خواهید دانست هر 
نیازهای  انجام می دهد تلاشی است برای تحقق  کاری که هرکس 
متحقق نشده؛ برای هر کسی تحقق نیازها از طریق همکاری، سالم تر 
از رقابت است. به طور طبیعی وقتی که افراد از روی میل در سلامت 
دیگران سهیم شوند لذت می برند. ما می توانیم در به کار گیری روش 
ارتباط بدون خشونت ارتباط های شخصی رضایت بخش تری خلق 
نیازهای خود را به روشی تحقق بخشیم که ارزش‌های ما و  کنیم. 
دیگران عزیز و محترم شمرده شوند و تجربه‌های ارتباط های دردناک یا 
ناموفق قبلی را بهبود بخشیم. با این وجود وسیع‌ترین هدف آن است که 
هم کودکان و هم بزرگسالان مهارت‌ها و دانشی که اندوخته‌اند را خارج 

از موقعیت کارگاه‌های ارتباط بدون خشونت، در زندگی روزمره‌ی 
خود به کار گیرند. نظریه مطرح شده در کتاب ارتباط بدون خشونت 
برای افراد محرکی است تا نگرش متفاوتی را نسبت به خود و دیگران 
انتخاب کنند. نگرشی که هم احترام به خود و هم احترام به دیگران را به 
وجود می‌آورد. نگرشی که همه تفاوت های ما را به عنوان فرصت‌هایی 
برای رشد شخصی وغنای میان فردی مشاهده می‌کند.در واقع مارشال 
روزنبرگ در کتاب»ارتباط بدون خشونت« تمرکز روی نوعی از آموزش 
داشته است که انگیزه آن احترام به زندگی و میل به یادگیری مهارت‌ها 
باشد؛ تا براساس این آموزش‌ها مطالب جدیدی بیاموزیم که ما را برای 
بیشتر سهیم شدن در سلامت زندگی خود و دیگران کمک کنند. با 
دیدن یادگیری‌هایی که از روی اجبار باشد، ناراحت می‌شوم. یادگیری 
از روی اجبار یعنی آن‌که فرد مطالب را از روی ترس تنبیه یا به خاطر 
میل به پاداش‌هایی در قالب نمره، یا برای فرار از احساس گناه یا شرم و 
یا در نتیجه علت مبهم باید، الزام و ضرورت یاد گیرد، چرا که به اعتقاد 
من یادگیری بسیار ارزشمندتر از آن است که به وسیله‌ی یکی از روش 
های اجباری برانگیخته شود. یادگیری چیزی است که منشا آن احترام 

به زندگی است نه به کار بردن روش‌های اجباری.
به طور خاص متن زبان زندگی توصیفی از ارتباطی محبت‌آمیز است. و 
به ما کمک می‌کند تا با خود و دیگران به گونه‌ای مرتبط شویم که محبت 
ذاتی‌مان شکوفا شود. همچنین ما را راهنمایی می‌کند تا بتوانیم روش 
ابراز خودمان و گوش کردن به دیگران را با تمرکز بر چهار عرصه، 
دوباره‌ سازی کنیم؛ این چهار مورد عبارت است از آنچه را که »مشاهده 
می‌کنیم«، »احساس می‌کنیم«، »نیاز داریم« و آنچه را که ما »تقاضا کنیم« 

تا زندگی‌مان را غنی سازیم.

 بررسی کتاب ارتباط بدون 
خشونت زبان زندگی
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